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يمِ حِ الرَّ  نِ حَ الرَّ  اللِ  بِسْمِ  

تحقیق و توضیح بسیاری از مسائل حج و  
 عمره و زیارت بر اساس کتاب و سنت 

 مقدمهٔ مولف 

 گستر مهربان(رحمت )به نام الله 

الحمد لله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام على 
 عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین. 

 اما بعد: 

ای مختصر در مورد حج و بیان فضیلت و آداب آن اين کتابچه 
است که نکات ضروری را برای کسانى که قصد سفر برای انجام آن  

دهد. همچنین در آن مسائل مهمى از حج، عمره و  دارند، شرح مى 
زيارت به صورت مختصر و روشن توضیح داده شده است. در تهیهٔ  

  علیه الله  اين متن، آنچه را که از کتاب خدا و سنت پیامبر خدا صلى 
ام. اين نوشته را به عنوان  وسلم به آن اشاره شده است رعايت کرده

ام و بر اساس اين فرمايش  آوری کردهنصیحتى برای مسلمانان جمع 
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 فرمايد: ام که مىخداوند متعال تنظیم کرده

ِّكْرَى تَنفَْعُ المُْؤْمِّنِّينَ ﴿ ِّرْ فإَِّنَّ الذ 
 ﴾ 55وَذَك 

مؤمنان    برای  تذکر  قطعاً  که  بده  تذکر  آنان[  به  ]پیوسته  )و 
است( که ۵۵]الذاريات:    سودبخش  تعالى  الله  سخن  اين  و   .]

 فرمايد: مى

وَلاَ ﴿ ِّلنَّاسِّ  ل ِّنُنَّهُ  لتَُبَي  الكِّْتَابَ  وتوُا 
ُ
أ َّذِّينَ  ال مِّيثَاقَ   ُ اللََّّ خَذَ 

َ
أ وَإِذْ 
 ﴾ ...تكَْتُمُونهَُ 

از کسانى که کتاب    الله  هنگامى که  ياد کن[  پیامبر،  ]ای  )و 
]آسمانى[ به آنان داده شده بود پیمان گرفت که: حتماً ]آموزه های 

]آل   هدايت بخش[ آن را برای مردم بیان نمايید و کتمانش نکنید(
 [. و اين فرمودهٔ خداوند:۱۸۷عمران: 

قْوَى﴿... ِّ وَالتَّ  ﴾ ...وَتَعَاوَنوُا علَىَ البِّْر 

کنید(  همکاری  يکديگر  با  تقوا  و  نیک  کارهای  در   )و 
 [. ۲]المائدة:
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و به دلیل آنچه در حديث صحیح از پیامبر صلى الله علیه وسلم 
بار فرمودند: قِيلَ:   ثابت است که ايشان سه  ثَلَّثًا،  النَّصِيحَةُ،  ينُ  »الدِّ

المُسْلِمِينَ  ةِ  مَّ
ئَِ
ِ
وَلِ وَلرَِسُولهِِ  وَلكِِتَابهِِ  هِ  للَِّ قَالَ:  ؟ 

ِ
الله رَسُولَ  يَا  لمَِنْ 

تهِِمْ«. »دين خیرخواهى است«، گفته شد: برای چه کسى ای   وَعَامَّ
برای  و  پیامبرش  و  وکتابش  الله  »برای  فرمودند:  خدا؟  رسول 

1ها«  فرمانروايان مسلمانان و عموم آن
 

کند که پیامبر صلى الله علیه وسلم و طبرانى از حُذَيفه روايت مى 
يُصْبحِْ   فرمودند: لَمْ  وَمَنْ  منِْهُمْ،  فَلَيْسَ  المُسْلِمِينَ  بأَِمْرِ  يَهْتَمَّ  لَمْ  »مَنْ 

فَلَيْسَ  المُسْلِمِينَ  ةِ  مَامهِِ وَلعَِامَّ
وَلكِِتَابهِِ وَلِِِ هِ وَلرَِسُولهِِ  للَِّ نَاصِحًا  وَيُمْسِ 

»کسى که به امور مسلمانان اهمیت ندهد، از آنان نیست، و    منِْهُمْ«.
کسى که شب را به صبح و صبح را به شام نرساند در حالى که برای 
الله و پیامبرش و برای کتابش و ولى امرش و عموم مسلمانان خیرخواه  

2باشد، از آنان نیست«.  
 

مند خواهیم که مرا و مسلمانان را از اين کتابچه بهره از خداوند مى 
 

 (. ۵۵شمارهٔ )روايت مسلم به  1

 (.۷۴۶۹روايت طبرانى در »الأوسط« به شمارهٔ ) 2
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ای برای رستگاری  کند، و آن را خالص برای رضايت خودش و وسیله 
بهشت  در  نزد خودش  اجابت   در  و  شنوا  او  دهد.  قرار  کننده  برين 

 است و او برای ما کافى و بهترين وکیل است. 

 فصل 

در بیان وجوب حج و عمره و اقدام برای  
 هاادای آن 

خداوند متعال من و شما را   -اگر اين موضوع را دانستید، بدانید  
را   حق  تا  دهد  کنیم  توفیق  پیروی  آن  از  و  خداوند    -بشناسیم  که 

عزوجل بر بندگانش حج خانهٔ خود را واجب کرده و آن را يکى از  
 فرمايد:ارکان اسلام قرار داده است. الله تعالى مى 

ِّ علَىَ النَّاسِّ حِّجُّ البَْيتِّْ مَنِّ اسْتَطَاعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاً وَمَنْ كَفَرَ ﴿... َّ وَللَِّّ
َ غَنِّيٌّ عَنِّ العَْالمَِّينَ   ﴾ فإَِّنَّ اللََّّ

)و بر مردم ]واجب[ است که برای ]عبادت[ الله قصد آن خانه  
کنند ]البته برای[ کسى که توانايى ]مالى و بدنى[ رفتن به سوی آن 

بى  ورزد،  کفر  حج[  فريضهٔ  ]به  کس  هر  و  دارد؛  از  را  الله  ترديد 
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 [. ۹۷]سورهٔ آل عمران:  نیاز است(جهانیان بى 

و در صحیحین از ابن عمر رضى الله عنهما روايت است که پیامبر 
: شَهَادَةِ أَنْ   صلى الله علیه وسلم فرمودند: »بُنيَِ الِِسْلَّمُ عَلَى خَمْس 

كَاةِ،   الزَّ وَإيِتَاءِ  لَّةِ،  الصَّ وَإقَِامِ   ،
ِ
الله رَسُولُ  دًا  مُحَمَّ وَأَنَّ  الُله،  إلََِّ  إلَِهَ  لََ 

 الحَرَامِ«.
ِ
»اسلام بر پنج چیز بنا شده    وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ الله

است: گواهى لا اله الا الله و محمد رسول الله و برپا داشتن نماز و 
1دادن زکات و روزهٔ رمضان و حج بیت الله الحرام«.  

 

الله عنه روايت   از عمر بن خطاب رضى  و سعید در سنن خود 
ام که مردانى را روانهٔ  کرده است که ايشان فرمودند: »تصمیم گرفته

توانايى ادای حج را دارند و حج  بنگرند کسانى که  تا  شهرها کنم 
نمى به آن جای  از  آنآورند،  زيرا  شود،  گرفته  جزيه  مسلمان  ها  ها 

23ها مسلمان نیستند«. نیستند، آن
 

 
 (.۱۶(، و مسلم )۸به روايت بخاری ) 1

را به سنن سعید بن منصور نسبت داده اما  ( آن ۳۱۲۲۱در جامع الأحاديث به شمارهٔ ) 2
 ای که در دسترس است نیافتم. نسخهرا در من آن 

 يعنى: قدرت و توان مالى.  3
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فرمودند: »کسى که  الله عنه روايت است که  از على رضى  و 
جای نیاورد برايش تفاوتى  را بهرا داشته باشد اما آن توانايى ادای حج  

 . 1کند که يهودی بمیرد يا نصرانى«نمى

به را  حج  اما  دارد  را  حج  ادای  توانايى  که  نیاورده کسى  جای 
دلیل روايت ابن عباس از پیامبر صلى  بايستى برای ادای آن بشتابد؛ به 

لُوا إلَِى الحَجِّ    الله علیه وسلم که ايشان فرمودند: يَعْنيِ الفَرِيضَةَ   -»تَعَجَّ

يعنى حج    -»برای ادای حج    فَإنَِّ أَحَدَكُمْ لََ يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ«.  -
داند چه اتفاقى برای او  عجله کنید؛ زيرا يکى از شما نمى   -واجب  

2روايت احمد. آيد«.  بهپیش مى
 

انجام آن  توانايى  برای کسى که  اينکه ادای حج  برای  را دارد و 
 دلیل ظاهر فرمودهٔ خداوند که:طور فوری واجب است، به به

ِّ علَىَ النَّاسِّ حِّجُّ البَْيتِّْ مَنِّ اسْتَطَاعَ إِّليَْهِّ سَبِّيلاً وَمَنْ كَفَرَ ﴿... َّ وَللَِّّ
َ غَنِّيٌّ عَنِّ العَْالمَِّينَ   ﴾ فإَِّنَّ اللََّّ

 
 (.۸۱۲شمارهٔ )روايت ترمذی به 1

 (.۱۷۳۲شمارهٔ )روايت ابوداود به  2
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)و بر مردم ]واجب[ است که برای ]عبادت[ الله قصد آن خانه  
کنند ]البته برای[ کسى که توانايى ]مالى و بدنى[ رفتن به سوی آن 

بى  ورزد،  کفر  حج[  فريضهٔ  ]به  کس  هر  و  دارد؛  از  را  الله  ترديد 
[. و فرمودهٔ پیامبر صلى  ۹۷]سورهٔ آل عمران:    نیاز است(جهانیان بى 

هَا النَّاسُ، إنَِّ الَله فَرَضَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ  شان:الله علیه وسلم در خطبه »أَيُّ

وا«. »ای مردم، همانا خداوند حج را بر شما فرض گردانده،    فَحُجُّ
1جای آوريد«.  پس حج را به

 

 احاديث متعددی در رابطه با وجوب عمره آمده است، از جمله:

پاسخ پیامبر صلى الله علیه وسلم به جبرئیل وقتى از او در مورد 
»الِِسْلَّمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لََ   دادند:اسلام پرسید، و ايشان چنین جواب  

كَاةَ، وَتَحُجَّ   لَّةَ، وَتُؤْتيَِ الزَّ ، وَتُقِيمَ الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ الله إلَِهَ إلََِّ الُله وَأَنَّ مُحَمَّ

 .البَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ منَِ الجَنَابَةِ، وَتُتمَِّ الوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ«
حقى[ جز الله  »اسلام اين است که گواهى دهى که هیچ معبود ]به 

وجود ندارد و محمد فرستادهٔ الله است، و نماز را بر پا بداری و زکات  
 

 ( روايت کرده است. ۱۳۳۷امام مسلم به شماره ) 1
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جای آوری و از جنابت غسل کنى و را بدهى و حج و عمره را به 
روايت ابن خزيمه   1وضو را کامل بگیری و رمضان را روزه بگیری«.  

و دارقطنى از حديث عمر بن خطاب رضى الله عنه و دارقطنى گفته  
 است: اين سند ثابت و صحیح است. 

از جمله: حديث عايشه رضى الله عنها که ايشان خدمت پیامبر 
، هَلْ عَلَى النِّسَاءِ منِْ    صلى الله علیه وسلم عرض کردند:

ِ
»يَا رَسُولَ الله

وَالعُمْرَةُ« الحَجُّ  فيِهِ:  تَالَ 
قِ لََ  جِهَادٌ  عَلَيْهِنَّ  قَالَ:  ؟ 

رسول    .جِهَاد  »ای 
ايشان فرمودند: »بر آن نیز جهادی هست؟«  برای زنان  آيا  ها  خدا، 

عمره«.  و  حج  ندارد:  وجود  جنگیدن  آن  در  که  است   2جهادی 
 روايت احمد و ابن ماجه با سند صحیح.

دلیل  حج و عمره در طول عمر تنها برای يک بار واجب است؛ به 
ةٌ،    فرمودهٔ پیامبر صلى الله علیه وسلم در حديث صحیح: »الحَجُّ مَرَّ

عٌ«. »حج تنها يک بار ]واجب[ است، و افزون بر    فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّ

 
 (.۱شمارهٔ )روايت ابن خزيمه به به 1

 (.۱۵۲۰شمارهٔ )روايت بخاری به 2



 

10 

ع ]مستحب[ محسوب مى 1شود«.  آن تَطَوُّ
 

انجام دهد؛  را بسیار  و سنت است که حج و عمرهٔ غیر واجب 
دلیل آنچه در صحیحین از ابوهريره رضى الله عنه ثابت است که  به

فرمودند: علیه وسلم  الله  لمَِا   پیامبر صلى  ارَةٌ  كَفَّ العُمْرَةِ  إلَِى  »العُمْرَةُ 

»عمره تا عمره کفارهٔ   بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلََِّ الجَنَّةُ«.
2میان آن دو است و حج پذيرفته شده پاداشى ندارد جز بهشت«.  

 

 فصل 

واجب بودن توبه از گناهان و رهایی از  در 
 حقوق دیگران 

وقتى انسان مسلمان نیت سفر حج يا عمره را کرد مستحب است  
الهى سفارش کند که   تقوای  به رعايت  را  که خانواده و دوستانش 
همان انجام دستورات الهى و خودداری از کارهايى است که خداوند  

 از آن نهى نموده است. 

 
 ( روايت کرده است. ۲۶۲۰شماره )امام نسائى به  1

 (.۱۳۴۹شمارهٔ )(، و مسلم به۱۷۷۳شمارهٔ )روايت بخاری به 2
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هايش را بنويسد و بر ها و بدهکاری طلبکاری و شايسته است که 
دلیل اين  آن گواه بگیرد، و برای توبه کردن از همهٔ گناهان بشتابد؛ به 

 فرمودهٔ خداوند: 

يُّهَ المُْؤْمِّنُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلِّحُونَ ﴿...
َ
ِّ جَمِّيعًا أ  ﴾ وَتوُبُوا إِّلىَ اللََّّ

)و همگى ای مؤمنان به سوی الله توبه کنید، باشد که رستگار   
 [. ۳۱]نور:   شويد(

و حقیقت توبه: دست کشیدن و ترک همهٔ گناهان و پشیمانى از  
ارتکاب آن در گذشته و عزم و اراده برای بازنگشتن به آن است و  

را اگر حقوق جانى يا مالى و يا آبرويى از مردم بر گردن او هست آن 
طلبد؛ به دلیل  ها حلالیت مى کند، يا اينکه قبل از سفر از آن ادا مى

 آنچه از رسول الله صلى الله علیه وسلم ثابت است که ايشان فرمودند:

خَِيهِ منِْ مَال  أَوْ عِرْض  فَلْيَتَحَلَّلِ اليَوْمَ قَبْلَ أَنْ 
ِ
»مَنْ كَانَتْ عِندَْهُ مَظْلَمَةٌ لِ

لََ يَكُونَ دِيناَرٌ وَلََ دِرْهَمٌ، إنِْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالحٌِ أُخِذَ منِْهُ بقَِدْرِ مَظْلَمَتهِِ، 

مِنْ   أُخِذَ  حَسَناَتٌ  لَهُ  تَكُنْ  لَمْ  عَلَيْهِ«. وَإنِْ  فَحُمِلَ  صَاحِبهِِ  »هر   سَيِّئَاتِ 
کسى که حقى از  برادرش  از مال يا آبرو بر گردن او هست، بايد 
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امروز از او رضايت بگیرد و حلالیت بطلبد قبل از آنکه ]قیامت فرا  
رسد و[ دينار و درهمى باقى نماند. اگر عمل صالحى داشته باشد، 

گیرد و اگر حسناتى نداشته به اندازه ظلمى که کرده از او پاداش مى 
مى  برداشته  حق  صاحب  گناهان  از  بار  باشد،  او  دوش  بر  و  شود 

1شود«.  مى
 

ای از مال حلال و شايسته است که برای حج و عمرهٔ خود هزينه
»إنَِّ الَله تَعَالَى   دلیل اين فرمودهٔ پیامبر صلى الله علیه وسلم:بردارد؛ به 

طَيِّبًا«. إلََِّ  يَقْبَلُ  لََ  را    طَيِّبٌ  پاکى  جز  و  است  پاک  الله  »همانا 
2پذيرد«. نمى

 

کند که رسول الله و طبرانى از ابوهُريره رضى الله عنه روايت مى 
فرمودند: وسلم  علیه  الله  طَيِّبَة    صلى   

بنَِفَقَة  ا  حَاجًّ جُلُ  الرَّ خَرَجَ  »إذَِا 

مَاءِ:   منَِ السَّ
وَوَضَعَ رِجْلَهُ فيِ الغَرْزِ فَناَدَى: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، نَادَاهُ مُناَد 

غَيْرُ   مَبْرُورٌ  كَ  وَحَجُّ حَلَّلٌ،  وَرَاحِلَتُكَ  حَلَّلٌ،  زَادُكَ  وَسَعْدَيْكَ،  لَبَّيْكَ 

جُلُ باِلنَّفَقَةِ الخَبيِثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فيِ الغَرْزِ فَنَادَى: مَأْ  ، وَإذَِا خَرَجَ الرَّ زُور 

 
 (. ۲۴۴۹شمارهٔ )روايت بخاری به 1

 (.۱۰۱۵شمارهٔ )روايت مسلم به  2
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زَادُكَ   سَعْدَيْكَ،  وَلََ  لَبَّيْكَ  لََ  مَاءِ:  السَّ نَ 
مِ مُناَد   نَادَاهُ  لَبَّيْكَ،  اللَّهُمَّ  لَبَّيْكَ 

.» كَ غَيْرُ مَبْرُور  ای »وقتى مردی با هزينه  حَرَامٌ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّ
مى  حج  سوی  به  مى پاکیزه  رکاب  در  را  خود  پای  و  و رود  گذارد 

پاسخ مى مى او  به  آسمان  از  ندايى  یْكَ،  لَبَّ اللّهُمَّ  یْكَ  لَبَّ دهد:  گويد: 
یْكَ وَسَعْدَيكَ، توشه  ات حلال است، مرکبت حلال است و حجت  لَبَّ

ای ناپاک اند. و اگر مردی با هزينه پذيرفته شده و گناهانت پاک شده
اللّهُمَّ   یْكَ  لَبَّ به حج رود و پای خود را در رکاب بگذارد و بگويد: 

یْكَ، ندايى از آسمان به او پاسخ مى سَعْدَيكَ،  لَبَّ یْكَ وَ نه  لَبَّ نه  دهد: 
پذيرفته شده ات حرام است و هزينهتوشه  ات حرام است و حجت 

1نیست«.  
 

نیاز باشد و شايسته است که حاجى از آنچه در نزد مردم است بى 
دلیل  ها چیزی نخواهد؛ به ها دراز نکند و از آن و دست نیاز پیش آن 

هُ الُله، وَمَنْ    اين فرمودهٔ پیامبر صلى الله علیه وسلم: »وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّ

يُغْنهِِ الُله«. الله او را پاک    يَسْتَغْنِ  »و هرکس پاک دامنى پیشه کند، 
بى دامن مى ديگران[  ]از  و هرکس  را گرداند  او  الله  بجويد،  نیازي 

 
 (.۲۹۸۹شمارهٔ )روايت طبرانى در الکبیر به  1
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1سازد«.  نیاز مى بى 
 

جُلُ   و اين فرمودهٔ رسول خدا صلى الله علیه وسلم که: »لََ يَزَالُ الرَّ

.» لَحْم  مُزْعَةُ  وَجْهِهِ  فيِ  وَلَيْسَ  القِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِيَ  حَتَّى  النَّاسَ   يَسْأَلُ 
»شخص همچنان و به استمرار دست نیاز و گدايى به سمت مردم 

مى مى دراز  حاضر  حالى  در  قیامت  روز  اينکه  تا  در کند  که  شود 
2ای گوشت نیست«. اش تکه چهره 

 

اش تنها قصد رضايت  بر حاجى واجب است که در حج و عمره 
باشد و در آن مکان پاداش اخروی را داشته  های خداوند و کسب 

شريف با گفتار و کردار پسنديده خود را به خدا نزديک کند. بايد  
خواسته و  دنیوی  قصد  هرگونه  بى از  ريا،  های  يا  دنیا،  ارزش 

ها از بدترين مقاصد  طلبى و فخر فروشى پرهیز کند، زيرا اينشهرت 
شوند، همانطور  هستند و موجب باطل شدن عمل و عدم قبول آن مى 

 که خداوند متعال فرموده است:

عْمَالهَُمْ فِّيهَا وَهُمْ ﴿
َ
ِّ إِّليَْهِّمْ أ نْيَا وَزِّينَتَهَا نوُفَ  مَنْ كَانَ يرُِّيدُ الحْيََاةَ الدُّ

 
 (.۱۰۳۵شمارهٔ )(، و مسلم به۱۴۲۷شمارهٔ )روايت بخاری به 1

 (.۴۰۴۰شمارهٔ )( و مسلم به۱۴۷۴شمارهٔ )روايت بخاری به 2
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ا النَّارُ وحََبِّطَ   15فِّيهَا لاَ يُبخَْسُونَ  
َّ رَةِّ إِّل ِّى الاخِّ َّذِّينَ ليَسَْ لهَُمْ ف ِّكَ ال ولئَ

ُ
أ

ا كَانوُا يَعْمَلُونَ  لٌ مَّ  ﴾ 16مَا صَنَعُوا فِّيهَا وَباَطِّ

مى   را  آن  زيور  و  دنیا  زندگى  که  ]پاداش[ )کسانى  خواهند، 
دهیم و در آن ]پاداش،  کارهايشان را در اين ]دنیا[ به تمامى به آنان مى 

 .هیچ[ کم و کاستى نخواهند ديد

اينان کسانى هستند که در آخرت جز آتش ]دوزخ، هیچ نصیبى[  
اند، بر باد رفته است و آنچه نخواهند داشت و آنچه در دنیا انجام داده

 [.16-15]هود:  کردند، تباه است(مى

 فرمايد: و الله تعالى مى 

ثُمَّ ﴿ نرُِّيدُ  ِّمَنْ  ل نشََاءُ  مَا  فِّيهَا  لهَُ  لنَْا  عَجَّ ةَ 
لَ العَْاجِّ يرُِّيدُ  كَانَ  نْ  مَّ

رَةَ وسََعَى   18جَعَلنَْا لهَُ جَهَنَّمَ يصَْلاَهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا   رَادَ الاْخِّ
َ
وَمَنْ أ
ِّكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ولئَ

ُ
 ﴾ 19 لهََا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِّنٌ فَأ

هر کس خواهان ]دنیای[ زودگذر است، هر چه بخواهیم ]و[ ) 
به هر که بخواهیم ]بهره ای[ از آن مى دهیم؛ آن گاه دوزخ را نصیبش 
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 .مى کنیم که در آنجا خوار و رانده شده وارد مى گردد 

و هر کس ]زندگى[ آخرت را بخواهد و برای ]رسیدن به[ آن با   
از تلاششان   اينان کسانى هستند که  جديّت بکوشد و مؤمن باشد، 

 [.19-18]الإسراء:  قدردانى خواهد شد(.

و در حديث صحیحى از رسول خدا صلى الله علیه وسلم روايت  
رْكِ، مَنْ    است که فرمودند: رَكَاءِ عَنِ الشِّ »قَالَ الُله تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّ

وَشِرْكَهُ«. تَرَكْتُهُ  غَيْرِي  فيِهِ  مَعِي  أَشْرَكَ  عَمَلًّ  عزوجل    عَمِلَ  الله 
شريک مى نیازترين  بى  »من  هر کسى فرمايد:  هستم.  شرک  به  ها 

او و   آن شريک خويش کند،  در  غیر من را  انجام دهد که  عملى 
1کنم«.  شرکش را به حال خود رها مى 

 

های خوب و اهل طاعت و تقوی و و شايسته است که با انسان 
های نادان و فاسق  فقه در دين همسفر شود و از همسفر شدن با انسان 

 خودداری کند.

نیاز دارد  به آن  با حج و عمره  آنچه در رابطه  شايسته است که 
 

 (. ۲۹۸۵شمارهٔ )روايت مسلم به  1
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گاهى مناسکش  بیاموزد و در مورد آنچه نمى  داند بپرسد تا با علم و آ
را انجام دهد و هر گاه بر وسیلهٔ سواری خود چه خودرو و يا هواپیما 
و ديگر وسايل نقلیه سوار شد مستحب است که الله را ياد کرده و او  

گويد و پس از آن، اين ذکر  را ستايش کند، سپس سه بار تکبیر مى
 خواند: را مى

رَ لنََا هَذَا وَمَا كُنَّا لهَُ مُقْرِّنِّينَ  ﴿... َّذِّي سَخَّ ِّنَا   13سُبحَْانَ ال وَإِنَّا إِّلىَ رَب 
 ﴾ 14لمَُنقَْلِّبُونَ 

ما  )  خدمت  در  را  ]وسیله[  اين  که  ذاتى  است  منزه  و  پاک 
 . گماشت و]گرنه[ ما خود توان اين کار را نداشتیم

 [. ۱۴-۱۳]زخرف:  گرديم(و ما به پیشگاه پروردگارمان بازمى 

مَا  العَمَلِ  وَمنَِ  وَالتَّقْوَى،  البرَِّ  هَذَا  سَفَرِي  فيِ  أَسْأَلُكَ  إنِِّي  »اللَّهُمَّ 

أَنْتَ  اللَّهُمَّ  بُعْدَهُ،  عَنَّا  وَاطْوِ  هَذَا،  سَفَرَنَا  عَلَيْنَا  نْ  هَوِّ اللَّهُمَّ  تَرْضَى، 

يفَةُ فيِ الِهَْلِ، اللَّهُمَّ إنِِّ 
فَرِ، وَالخَلِ احِبُ فيِ السَّ ي أَعُوذُ بكَِ منِْ وَعْثَاءِ  الصَّ

فَرِ، وَكَآبَةِ المَنْظَرِ، وَسُوءِ المُنْقَلَبِ فيِ المَالِ وَالِهَْلِ« )يا الله من   .السَّ
در اين سفر خود از تو نیکوکاری و تقوا را خواهانم و از اعمال آنچه 
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باعث خشنودی توست، يا الله سفر ما را برای ما آسان ساز و دورش  
ام را نزديک گردان، تو همراه و ياورم در سفر و جانشینم در خانواده

سختى  از  الله،  يا  غم هستى.  مناظر  ديدن  و  سفر  و  های  انگیز 
1آورم(.آمدهای ناگوار در مال و خانواده و فرزند به تو پناه مى پیش

 

دلیل ثبوت آن از پیامبر صلى الله علیه وسلم که امام مسلم اين به
 روايت را از ابن عمر رضى الله عنهما نقل کرده است. 

درگاه  به  تضرع  و  دعا  استغفار،  و  ذکر  به  بسیار  خود  سفر  در 
بر   و  پرداخته  آن  معانى  در  تدبر  و  قرآن  تلاوت  و  متعال  خداوند 

مى مداومت  جماعت  سخن  نمازهای  زياد  از  را  خود  زبان  و  کند 
او مربوط نیست و زياده روی در گفتن، ورود به موضوعاتى که به 

کند. همچنین زبان خود را از دروغ، غیبت، کردن حفظ مى   شوخى 
چینى و مسخره کردن همراهان و ديگر برادران مسلمانش نگه  سخن

 دارد.مى

به  و شايسته است که در حق همراهانش نیکى نموده و آزاری 

 
 ( روايت کرده است. ۱۳۴۲امام مسلم به شماره ) 1
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آنان نرساند، و با حکمت و پندهای نیکو و بر اساس قدرت و توان  
 ها را از کارهای بد بازدارد.ها را به نیکى دستور داده و آن خود آن 

 فصل 

کارهایی که حاجی هنگام رسیدن به میقات  
 دهد انجام می 

وقتى که حاجى به میقات رسید مستحب است که غسل کرده و 
خوش  را  به  خود  کند؛  المؤمنین بو  ام  از  صحیحین  در  آنچه  دلیل 

»كُنْتُ أُطَيِّبُ   فرمايند:عايشه رضى الله عنها ثابت است که ايشان مى 

هِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ باِلبَيْتِ« حْرَامهِِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلحَِلِّ  صلى الله عليه وسلم لِِِ
ِ
 .رَسُولَ الله

»من پیامبر صلى الله علیه وسلم را برای احرامش پیش از آنکه مُحرِم 
شود و برای هنگام خارج شدن از احرامش پیش از طواف کعبه معطر  

و زمانى که عايشه که برای عمره احرام بسته بود عادت   1مى کردم«.  
ماهیانه شد به وی دستور داد تا غسل کند و برای حج مُحرِم شود. و  
همچنین پیامبر صلى الله علیه و سلم زمانى که اسماء بنت عمیس در  

 
 (.۱۱۸۹شمارهٔ )( و مسلم به۱۵۳۹شمارهٔ )روايت بخاری به 1
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ذی الحلیفه زايمان کرد به ايشان دستور داد که غسل کند و از پارچه 
 ]برای جلوگیری از خونريزی[ استفاده کند و مُحرِم شود.  

مى  نشان  روايت  يا  اين  و  شده  ماهیانه  عادت  که  زنى  اگر  دهد 
شود به میقات برسد بايد  سبب زايمان از وی خون نفاس جاری مى به

غسل کند و همراه با مردم مُحرِم شود و همهٔ کارهايى که حاجیان  
مى  کعبه، انجام  خانهٔ  دور  طواف  استثنای  به  دهد  انجام  را  دهند 

دستور   اسماء  و  عايشه  به  علیه وسلم  الله  پیامبر صلى  همانگونه که 
1دادند.

 

مى  که  کسى  که برای  است  مستحب  بپوشد  احرام  خواهد 
ناخن سبیل را ها،  خود  بغل  زير  و  شرمگاه  اطراف  زائد  موهای  ها، 

کوتاه نموده و هر چه لازم است را بتراشد؛ تا اينکه بعد از مُحرم شدن 
برايش حرام است، و به   باشد زيرا که  نداشته  نیازی به برداشتن آن 
دلیل اينکه پیامبر صلى الله علیه وسلم برای مسلمانان مشروع کرده 

را کوتاه کنند، همانگونه که در صحیحین   که در هر وقتى اين موها
از ابوهريره رضى الله عنه نقل است که پیامبر صلى الله علیه وسلم  

 
 (.۱۲۱۸شمارهٔ )روايت مسلم به  1
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ارِبِ، وَقَلْمُ    فرمودند: سْتحِْدَادُ، وَقَصُّ الشَّ
ِ
»الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ، وَالَ

الِِبْطِ«. وَنَتْفُ  کردن،   الِظَْفَارِ،  ختنه  است:  فطرت  از  چیز  »پنج 
ها  تراشیدن موهای اطراف شرمگاه، کوتاه کردن سبیل، چیدن ناخن

1و برداشتن موهای زير بغل«. 
 

»وَقَّتَ   و در صحیح مسلم از انس رضى الله عنه روايت است که:

ارِبِ، وَقَلْمِ الِظَْفَارِ، وَنَتْفِ الِِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ: أَنْ لََ  لَناَ فيِ قَصِّ الشَّ

»برای ما در مورد کوتاه کردن سبیل،   نَتْرُكَ ذَلكَِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً«.
ناخن  زائد شرمگاه وقت  چیدن  بغل، موهای  تراشیدن موی زير  ها، 

2روز رها نکنیم«. شبانه را بیش از چهل تعیین شد که آن 
 

    را با اين لفظ روايت کرده است:و نسائى آن 
ِ
»وَقَّتَ لَناَ رَسُولُ الله

و   3»رسول الله صلى الله علیه وسلم برای ما وقت تعیین کرد«.   .صلى الله عليه وسلم«
اند، اما  احمد، و ابوداود و ترمذی با همان لفظ نسائى روايت کرده 

زن  برای  نه  و  مردها  برای  نه  احرام  هنگام  در  سر  موی  ها برداشتن 
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 درست نیست. 

و اما تراشیدن يا کوتاه کردن ريش در همهٔ اوقات حرام است و 
ابن  بلکه رها کردن آن واجب است، به از  دلیل آنچه در صحیحین 

عمر رضى الله عنهما نقل شده است که پیامبر صلى الله علیه وسلم  
وَارِبَ«.  فرمودند: الشَّ اللِّحَى، وَأَحْفُوا  وَفِّرُوا  المُشْرِكِينَ،  »با    »خَالفُِوا 

های خود را  های خود را بلند و سبیل مشرکان مخالفت نموده، ريش 
و مسلم در صحیح خود از ابوهريره رضى الله عنه   1کوتاه کنید«.  

فرمود: وسلم  علیه  الله  صلى  خدا  رسول  که  نموده  وا    روايت  »جُزُّ

المَجُوسَ«. خَالفُِوا  اللِّحَى،  وَأَرْخُوا  وَارِبَ،  را  »سبیل  الشَّ خود  های 
2های خود را بلند نموده و با مجوسیان مخالفت کنید«. کوتاه و ريش 

 

مصیبت بزرگى که در اين زمان پیش آمده اين است که بسیاری 
مى مبارزه  ريش  با  و  گرفته  ناديده  را  سنت  اين  مردم  از از  و  کنند 

شباهت به کافران و زنان راضى هستند، به ويژه کسانى که خود را به  
دهند. فإنا لله و إنا إلیه راجعون. و از خدا علم و آموزش نسبت مى 
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خواهیم که ما و تمام مسلمانان را هدايت کند تا خود را با سنت  مى
وفق داده و آن را رعايت کنیم و به آن دعوت کنیم، هرچند بیشتر 

گردانند. تنها خداوند کافى است و او بهترين وکیل مردم از آن روی 
 است. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

پوشد و مستحب است که دو سپس حاجى مرد ازار و رداء مى
باشد و مستحب است که در موقع احرام  تکه احرام سفید و پاک 

به  باشد  پا داشته  به  الله علیه نعال  الله صلى  اين فرمودهٔ رسول  دلیل 
نَعْلَيْنِ   وسلم: يَجِدْ  لَمْ  فَإنِْ  وَنَعْلَيْنِ،  وَرِدَاء   إزَِار   فيِ  أَحَدُكُمْ  »وَلْيُحْرِمْ 

الكَعْبَيْنِ« منَِ  أَسْفَلَ  يَكُونَا  حَتَّى  وَلْيَقْطَعْهُمَا  يْنِ  خُفَّ از    .فَلْيَلْبَسْ  »يکى 
پاپوش   دو  نیافت  نعال  اگر  مُحرم شود،  نعال  و  رداء  ازار و  در  شما 

به روايت امام    1ها را قطع کند تا زير دو قوزک پا باشند«،  بپوشد و آن 
 احمد رحمه الله

خواهد مُحرِم شود چه سیاه تواند در هر لباسى که مىاما زن مى
باشد، چه سبز و يا رنگ ديگر، اما نبايد لباسى همانند لباس مردها 

دست  و  صورت  احرام  حال  در  نبايد  و  و  بپوشد  نقاب  با  را  هايش 
 

 ( روايت کرده است. ۱۱۷۷امام مسلم به شماره ) 1
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دستکش بپوشاند؛ زيرا رسول الله صلى الله علیه وسلم زن مُحرم را از  
پوشیدن نقاب و دستکش منع نموده است، اما اينکه برخى از عوام  
معتقدند که زن بايستى در لباس سبز يا سفید و نه رنگ ديگر مُحرم 

 شود هیچ اصل و اساسى ندارد. 

بعد از فارغ شدن از غسل، نظافت و پوشیدن احرام، با قلب خود 
جای  خواهد از حج يا عمره را بهنیت داخل شدن به مناسکى که مى

الله علیه وسلم:آورد؛ بهمى پیامبر صلى  »إنَِّمَا الِعَْمَالُ    دلیل فرمودهٔ 

نَوَى«. مَا  امْرِئ   لكُِلِّ  وَإنَِّمَا  نیت   باِلنِّيَّاتِ،  به  کارها  وابسته »همانا  ها 
1است و هر کس همان را دارد که نیت کرده است«.  

 

گويد و مشروع است که نیت را تلفظ کند، اگر نیت عمره بود مى 
گويد: »لبیكَ عُمرة« يا »اللهُمَّ لبیكَ عمرة« ، و اگر نیتش حج بود مى 

»لبیك حجا« يا »اللهمَّ لبیكَ حَجّا«؛ زيرا پیامبر صلى الله علیه وسلم  
گويد:  »اللهُمَّ  ها را داشت مى اين کار را کردند، و اگر نیت هر دو آن 

لبیكَ عُمرَةً وحَجا«. و بهتر است که تلفظ نیت بعد از سوار شدن بر 
علیه وسلم زمانى که  الله  پیامبر صلى  باشد؛ چرا که  وسیلهٔ سواری 
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سوار مرکب شد و عزم گذر از میقات را گرفت نیت را بر زبان جاری  
 های اهل علم است.ترين قول از میان گفتهساخت و اين صحیح

و تلفظ نیت برای حاجى مشروع نیست مگر در احرام؛ به دلیل  
 ثبوت روايت از پیامبر صلى الله علیه وسلم. 

سازد و اما برای نماز و طواف و غیره نیت را بر زبان جاری نمى 
گويد: نیت کردم اين نماز و آن نماز را بخوانم، يا نیت کردم نمى

به را  بدعت  طواف  عبادات  اين  برای  نیت  تلفظ  بلکه  آورم،  جای 
تر بوده و گناه بیشتری دارد،  است، و آشکار گفتن آن بدعتى زشت 

را با گفتار  و اگر تلفظ نیت مشروع بود پیامبر صلى الله علیه وسلم آن 
کردند و سلف صالح در انجام آن  يا کردار خود برای امت بیان مى

 گرفتند.از ما پیشى مى 

وقتى چنین کاری نه از پیامبر صلى الله علیه وسلم و نه از يارانش  
يابیم که بدعت بوده و پیامبر صلى  رضى الله عنهم نقل نشده، در مى

وسلم   علیه  بدِْعَة     فرمايند:مى الله  وَكُلُّ  مُحْدَثَاتُهَا،  الِمُُورِ  »وَشَرُّ 

»و بدترين امور، امور نوساخته است، و هر بدعتى گمراهى   .ضَلَّلَةٌ«
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به روايت مسلم در صحیح. و پیامبر صلى الله علیه وسلم    1است«.  
«  فرمودند: »هر کس در    .»مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِْهُ فَهُوَ رَدٌّ

]کارش[   نیست،  آن  در  بیاورد که  ما، چیزی جديد  )دين(  امر  اين 
»مَنْ عَمِلَ   متفق علیه. و در روايت مسلم آمده است:  2مردود است«.  

.» که ]در امر دين[ کاری انجام دهد  »آن  عَمَلًّ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
3که امر ما بر آن نیست، آن ]کار[ مردود است«.  
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 فصل 

 هاهای مکانی و تعیین آن در رابطه با میقات 

 های مکانى پنج تا هستند:میقات

اول: ذوالحُلیفه، که میقات اهل مدينه است، و امروزه در نزد مردم 
 به »آبیار على« معروف است. 

دوم: جُحفه، که میقات اهل شام است، و روستايى ويرانه بعد از  
شوند، و اگر کسى از رابغ  مردم امروزه از رابغ مُحرم مى رابغ است، و  

مُحرم شد در واقع از میقات مُحرم شده است؛ زيرا رابغ اندکى قبل 
 از آن واقع شده است. 

را سوم: قرن المنازل، که میقات اهل نجد است و امروزه مردم آن 
 شناسند. مى با نام »السیل« 

 چهارم: يَلَملَم، که میقات اهل يمن است. 

 پنجم: ذات عِرق، که میقات اهل عراق است. 

اين مواقیت را پیامبر صلى الله علیه و سلم برای کسانى که ذکر 
کرديم و هر کسى که از آنجا عبور کند و قصد حج يا عمره داشته 
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 باشد، تعیین کرده است. 

کند واجب است که از همان ها عبور مى بر کسى که از اين مکان 
جا احرام ببندد و اگر قصدش رفتن به مکه برای حج يا عمره باشد بر  
اين حکم شامل   آنجا عبور کند.  از  احرام  بدون  او حرام است که 

کنند. دلیل اين امر،  شود که از طريق زمین يا هوا عبور مى کسانى مى 
عموم فرمايش پیامبر صلى الله علیه و سلم است وقتى که اين مواقیت  

نْ أَرَادَ   را تعیین فرمود: ، ممَِّ هِنَّ
، وَلمَِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ منِْ غَيْرِ أَهْلِ »هُنَّ لَهُنَّ

وَالعُمْرَةَ«. ]میقات  الحَجَّ  برای »اين  و  است  ]شهرها[  آن  برای  ها[ 
کسانى از غیر اهل اين ]شهرها[ که قصد حج و عمره دارند و از آنجا  

1آمده باشند ]و عبور کنند[«.
 

ادای  برای  به مکه  از طريق هوايى قصد رفتن  برای کسى که  و 
به هواپیما  از سوار شدن  يا عمره را دارد مشروع است که قبل  حج 
غسل کند و خود را آماده کند. وقتى به موازات میقات رسید ازار و  

پوشد و اگر به اندازهٔ کافى وقت داشت لبیک عمره  ردای خود را مى
گويد. و کند، اما اگر وقت تنگ بود برای حج لبیک مىرا تلفظ مى 
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چنانچه قبل از سوار شدن به هواپیما يا قبل از نزديک شدن به میقات  
به  دخول  نیت  اما  ندارد،  اشکالى  هیچ  بپوشد  را  احرامش  لباس 

نمى  را  نمى مناسک  لبیک  مناسک  برای  و  به کند  اينکه  تا  گويد 
رسید؛ چرا که رسول الله صلى الله علیه    موازات میقات يا نزديکى آن 

امت واجب است همانند  بر  و  میقات،  از  نبستند مگر  احرام  وسلم 
دلیل اين  ديگر امور دينى به پیامبر صلى الله علیه وسلم اقتدا کنند؛ به

 فرمودهٔ خداوند: 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿
ُ
ِّ أ ِّى رسَُولِّ اللََّّ  ﴾ ...لقََدْ كَانَ لكَُمْ ف

ترديد، در ]رفتار و گفتار[ رسول الله، سرمشق نیکويى برايتان )بى  
الله علیه  [. و به۲۱]سورهٔ احزاب:    است( پیامبر صلى  دلیل فرمودهٔ 

»مناسک خود را از من    »خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ«.  وسلم در حج وداع:
1بگیريد«.  

 

اما کسى که عازم مکه باشد و نیت حج و عمره نداشته باشد؛ 
چى و ... لازم نیست که احرام بپوشد  فروش، پست مانند تاجر، هیزم 

 
 ( روايت کرده است. ۱۲۹۷امام مسلم به شماره ) 1
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دلیل فرمودهٔ پیامبر صلى الله مگر برای کسى که خودش بخواهد: به
میقات  پیرامون  قبلا  که  در حديثى  وسلم  کرديم: علیه  بیان  »هُنَّ   ها 

نْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ« ، ممَِّ هِنَّ
، وَلمَِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ »اين   .لَهُنَّ

اين  ]میقات از غیر اهل  برای کسانى  ها[ برای آن ]شهرها[ است و 
]شهرها[ که قصد حج و عمره دارند و از آنجا آمده باشند ]و عبور  

مفهوم روايت اين است که اگر کسى از میقات بگذرد و   1کنند[«.  
 نیت حج و عمره نداشته باشد، نیازی نیست که احرام بپوشد. 

برای  بندگانش و تسهیلاتى است که  به  از رحمت خداوند  اين 
آنان فراهم کرده است، پس حمد و شکر مخصوص اوست به خاطر  

کند آن است که زمانى که اين نعمت. آنچه اين موضوع را تايید مى
وسلم در سال فتح مکه وارد اين شهر شد، احرام   علیه  الله  پیامبر صلى 

نبست و بلکه با کلاه آهنى وارد شد، زيرا در آن زمان قصد حج يا  
عمره نداشت، بلکه هدفش فتح مکه و از بین بردن شرک از آنجا  

 بود. 

ها است، مانند ساکنان اما کسانى که مسکن آنها بعد از میقات 
 

 تخريج آن گذشت.  1
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نیازی  آنها،  همانند  و  مستوره  بدر،  شرائع،  بحره،  السلم،  ام  جده، 
نیست که به يکى از پنج میقات ذکر شدهٔ پیشین بروند، بلکه مسکن 

توانند احرام ببندند جا مى شود و از همان آنها  میقات آنها محسوب مى 
جا برايش احرام و هر چه که اراده دارند، اعم از حج يا عمره، از همان 

ببندند. اگر او منزل ديگری در خارج از میقات داشت، اختیار دارد 
تر  که از میقات احرام ببندد و يا از منزلش که از میقات به مکه نزديک

دلیل عموم فرمودهٔ پیامبر صلى الله علیه وسلم در حديث ابن  است؛ به 
میقات  بیان  در  که  عنهما  الله  رضى  فرمودند:عباس  كَانَ    ها  »فَمَنْ 

ةَ« مَكَّ منِْ  يُهِلُّونَ  ةَ  مَكَّ أَهْلُ  حَتَّى  وَكَذَلكَِ  أَهْلِهِ،  منِْ  هُ  فَمُهَلُّ  ،   . دُونَهُنَّ
اش  هنگام احرام از خانه»کسى که جلوتر از آن بود، لبیک گفتن او به 

 12شوند«.  گويند و مُحرم مىاست، حتى اهل مکه از مکه لبیک مى
 روايت بخاری و مسلم. 

اما اگر کسى در حرم باشد و نیت انجام عمره را داشته باشد بايد 
به منطقهٔ حلال )خارج از حرم( برود و از آنجا برای عمره مُحرم شود؛  

 
 بخشى از حديث پیشین.  1

 مهله: يعنى لبیک گفتن او از مکان احرامش. 2
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زيرا پیامبر صلى الله علیه وسلم زمانى که عايشه از ايشان برای عمره  
اجازه خواست، وی به عبدالرحمن برادرشان دستور دادند تا همراه او 
دلالت   اين  و  شود،  مُحرم  آنجا  از  و  رفته  حرم  از  خارج  منطقهٔ  به 

عمرهمى که  نمى کند  مُحرم  حرم  از  از  گزار  خارج  بلکه  و  شود 
 شود. محدودهٔ حرم مُحرم مى

و اين حديث، حديث پیشین ابن عباس را خاص گردانده و نشان  
»حَتَّى   شان:دهد که منظور پیامبر صلى الله علیه وسلم از فرموده مى

ةَ« ةَ يُهِلُّونَ منِْ مَكَّ »حتى اهل مکه از خود مکه لبیک حج    .أَهْلُ مَكَّ
منظور لبیک گفتن به نیت ادای حج است نه عمره، و    1گويند«مى

به  بود  برای او جايز  بود  به قصد ادای عمره  لبیک گفتن  اگر نیت 
داد که او برای را انجام دهد و دستور نمى داد که آنعايشه اجازه مى 

نیت عمره به جای آوردن از محدودهٔ حرم خارج شود، و اين قضیه 
بر آن هستند و برای مؤمن    -رحمهم الله-روشن است و جمهور علما  

اين قول به احتیاط نزديکتر است؛ زيرا در آن عمل به هر دو روايت  
 وجود دارد. و خداوند توفیق دهنده است. 

 
 تخريج آن گذشت.  1
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انسان  از  برخى  که  کاری  مى اما  انجام  ادای ها  از  پس  و  دهند 
آورند، در جای مى مناسک حج، از تنعیم يا جعرانه يا غیره عمره به

اند، هیچ دلیل شرعى نداشته جای آورده حالیکه قبل از حج عمره را به 
بلکه ادلهٔ شرعى بر افضلیت ترک آن دلالت دارد؛ زيرا پیامبر صلى  

به را  عمره  حج،  انجام  از  بعد  يارانش  و  وسلم  علیه  جای الله 
به تنعیم عمره را  از  جای آورد؛ زيرا هنگام ورود  نیاوردند.اما عايشه 

جای  مردم به مکه عادت ماهیانه شده بود و نتوانسته بود عمره را به
ای آورد. به همین دلیل از پیامبر صلى الله علیه وسلم خواست عمره

جای آورد، و پیامبر صلى  ن محروم شده بود به جای آن عمره که از آبه
دست  الله علیه وسلم به او اجازه داد و او اجر و پاداش دو عمره را به 

آورد؛ عمرهٔ همراه حجش و اين عمرهٔ مفرده. کسى که حالت عايشه  
جای آورد  را داشته باشد اشکالى ندارد که پس از ادای حجِ، عمره به

ای که گفته شد عمل کند و در انجام آن دست باز برای و به ادله 
 مسلمانان بگذارد. 

اتمام   از  پس  حجاج  توسط  ديگری  عمرهٔ  انجام  شک،  بدون 
اند، ای که به وسیلهٔ آن وارد مکه شدهمناسک حج، به غیر از عمره 
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شود، ضمن  برای همه دشوار است و موجب ازدحام و حوادث مى 
پیامبر صلى  با سنت  وسلم مخالف است. و خداوند    علیه  اللهاينکه 

 توفیق دهنده است. 

 فصل 

های حج به میقات  حکم کسی که در غیر ماه
 رسدمی 

 بدان که رسیدن به میقات دو حالت دارد: 

ها  های حج، مانند رمضان و شعبان به آن اول: اينکه در غیر ماه 
برسد که سنت است برای عمره احرام بسته و با قلب خود نیت عمره  

يا »اللهمَّ  به  ، تلفظ کند »لبیكَ عمرة«  اينگونه  را  جای آورده و آن 
کند لبیكَ عمرة« سپس لبیک پیامبر صلى الله علیه وسلم را تکرار مى

است: اينگونه  إنَِّ    که  لَبَّيْكَ،  لَكَ  شَرِيكَ  لََ  لَبَّيْكَ  لَبَّيْكَ،  اللَّهُمَّ  »لَبَّيْكَ 

)گوش بفرمانم، ای الله،   الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لََ شَرِيكَ لَكَ«.
گوش بفرمانم، تو شريکى نداری، گوش بفرمانم، همانا ستايش و  
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و اين لبیک   1نعمت و سلطنت از آنِ تو است، و تو شريکى نداری(.  
کند تا اينکه به خانهٔ کعبه برسد.  کند و بسیار ذکر مىرا زياد تکرار مى

وقتى به خانهٔ کعبه رسید لبیک گفتن را قطع نموده و هفت دور گرد 
کند و پس از آن، پشت مقام ابراهیم دو رکعت  خانهٔ خدا طواف مى

خواند، سپس به سمت صفا رفته و بین صفا و مروه هفت دور  نماز مى 
گويند( سپس موهای سرش را تراشیده رود )که به آن سعى مى راه مى 

مى  کوتاه  بهيا  و  عمره اينکند  بهصورت  را  هر اش  و  رسانده  پايان 
 شود.چیزی که در حالت احرام برای او حرام بود برايش حلال مى 

های حج به میقات برسید، يعنى شوال، دوم: اينکه در يکى از ماه 
 ذوالقعده، و دههٔ نخست ذوالحجه.

در اين حالت حق سه انتخاب دارد، فقط حج انجام دهد، فقط  
عمره انجام دهد، يا هر دو را با هم انجام دهد؛ زيرا پیامبر صلى الله  
علیه وسلم وقتى در ماه ذوالقعده به میقات رسید به يارانش در رابطه  
با اين سه روش حق انتخاب داد. اما سنت در اين رابطه اين است که 

بندد و همان انى به همراه نداشت برای عمره احرام مى اگر حاجى قرب 
 

 (.۱۱۸۴شمارهٔ )( و مسلم به۱۵۴۹شمارهٔ )روايت بخاری به 1
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ماه غیر  در  حاجى  که  میقات  کارهايى  به  رسیدن  هنگام  حج  های 
کند؛ چرا که پیامبر صلى الله علیه وسلم  دهد را تکرار مىانجام مى 

نیت عمره   دادند که  دستور  يارانش  به  نزديک شدند  به مکه  وقتى 
کید کردند، و آنجای آورند. و در مکه آن به ها نیز طواف کردند را تأ

و بین صفا و مروه را سعى کردند و سپس موهای سرشان را کوتاه  
اما اگر کسى قربانى به همراه  ايشان را اجابت کردند.  امر  کرده و 
خود داشت پیامبر صلى الله علیه وسلم دستور داد که در احرام خود 
 بماند تا روز قربانى ]يعنى دهم ذی الحجه و عید قربان[. کسى که

اين است که برای حج و عمره    همراه دارد در حق او سنتقربانى به 
با هم احرام ببندد؛ زيرا پیامبر صلى الله علیه وسلم اين کار را کردند، 
با خود قربانى   به کسانى که  ايشان قربانى به همراه خود داشت، و 
آورده بودند و نیت عمره کرده بودند دستور داد که نیت حج همراه 

جای آورند، و از احرام خارج نشوند تا روز قربانى. و  نیت عمره به 
اگر قربانى با خود آورده بود و تنها نیت حج کرده بود همچنین بر  

هم نزديک  ماند تا روز قربانى مانند کسى حج و عمره را بهاحرام مى 
 کند.مى
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شود: کسى که تنها برای حج احرام پوشیده در نتیجه فهمیده مى
به  قربانى  اما  و عمره  برای حج  يا  احرام بود  بر  نبايد  نداشت  همراه 

بماند، بلکه در حق او سنت اين است که احرام خود را به نیت عمره  
کند انجام دهد و طواف و سعى انجام داده و موهای سرش را کوتاه 

و از احرام خارج شود، همانگونه که پیامبر صلى الله علیه وسلم به  
آن دسته از يارانش که با خود قربانى نداشتند دستور داد، مگر اينکه 
ترس از دست دادن حج را داشته باشد؛ مثلا در آخرين لحظات وارد  
اين صورت اشکالى ندارد که در احرام بماند. والله   مکه شود، در 

 اعلم. 

به داشت که  آن  از  ترس  پوشیده  احرام  انسانى که  اگر  خاطر و 
نتواند  ديگر  اتفاقات  يا  است  او  کمین  در  که  دشمنى  يا  بیماری 
مناسک خود را انجام دهد مستحب است که هنگام اِحرام بگويد: 
»فإن حَبَسني حابِسٌ فمَحِلّي حَیثُ حَبَستَني« يعنى: )اگر چیزی مانع  

همان  احرام  از  من  خروج  محل  شد،  باز  من  مرا  که  است  جايى 
دلیل حديث ضُباعه بنت زبیر رضى الله عنها، که گفت: ای(؛ بهداشته

ای رسول خدا، من نیت انجام حج را دارم اما بیمارم، پیامبر صلى الله  
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ي وَاشْتَرِطيِ أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنيِ«  علیه وسلم به او فرمود:  . »حُجِّ
»حج کن اما شرط بگذار که خدايا مکان خروج من از احرام همان 

 به روايت بخاری و مسلم.  1ای«. جايى است که مرا باز داشته

فايدهٔ اين شرط: اگر شخصى که مُحرم شده بیمار شد يا دشمنى 
تواند از  مانع ورود او به مکه شد يا موانع ديگری برايش ايجاد شد مى 

 احرام خارج شود بدون اينکه چیزی بر گردن او باشد. 

 فصل 

در رابطه با حج کودک و آیا این حج برایش  
کافی بوده و حج اسلام )حج فرض( را از او  

 کند؟ساقط می 

دلیل حديث ابن عباس  حج پسربچه و دختربچه صحیح است؛ به
در صحیح مسلم که: زنى کودکش را به سمت پیامبر صلى الله علیه 
وسلم بالا برده و عرض کرد: ای رسول خدا آيا اين حج دارد؟ ايشان  

 
 تخريج آن گذشت.  1
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1»آری و برای تو اجر و پاداش است«.  »نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ«. فرمودند:
 

و در صحیح بخاری از سائب بن يزيد رضى الله عنه روايت است  
که من هفت ساله بودم، پیامبر صلى الله علیه وسلم مرا که: »درحالى

اما اين حج جايگزين حج اسلام )فرض(   2برای حج همراه خود برد«. 
 شود. نمى

ها صحیح بوده و برده و کنیز نیز همین حکم را دارند، حج آن
شود؛ به دلیل حديث ابن عباس  اما جايگزين حج اسلام )فرض( نمى

الله علیه وسلم که ايشان فرمودند:  الله عنهما از پیامبر صلى   رضى 

ةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْد    ، ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّ »أَيُّمَا صَبيٍِّ حَجَّ

ةٌ أُخْرَى« ، ثُمَّ أُعْتقَِ، فَعَلَيْهِ حَجَّ جای آورد  »هر کودکى که حج به   .حَجَّ
ای و سپس به سن بلوغ رسید بايد حج ديگری انجام دهد، و هر برده

 3جای آورد«.جای آورد سپس آزاد شد بايد حج ديگری بهکه حج به
 روايت ابن ابى شیبه و بیهقى با اسناد حسن. 

 
 (. ۱۳۳۶روايت مسلم ) 1

 (.۱۸۵۸شمارهٔ )روايت بخاری، به 2

 (.۴۴۴/۴)به روايت ابن ابى شیبه  3
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اگر پسربچه در سن تشخیص نبود، ولىّ او به جايش نیت احرام 
جای وی های دوخته شده را از تن او بیرون آورده و به نموده و لباس 

شود، و همان چیزهايى که گويد، و آن کودک مُحرم مىلبیک مى
مى  حرام  نیز  او  برای  است  حرام  بزرگسال  مُحرم  انسان  شود.  بر 

همچنین اگر دختربچه در سن تشخیص نبود، ولىِّ او به جايش نیت  
شود، و گويد و او مُحرم مىکند و به جای وی لبیک مى احرام مى 

حرام  نیز  او  بر  است  حرام  حج  در  بالغ  زن  بر  که  کارهايى  همان 
شود، و شايسته است که لباس پاکى پوشیده و با بدن پاک طواف مى

شرط صحت  کنند؛ زيرا طواف همانند نماز بوده و طهارت و پاکى  
 آن است. 

اما اگر پسربچه و دختربچه قادر به تشخیص بودند با اجازهٔ ولىّ 
شوند، و در هنگام احرام همان کارهايى که افراد بالغ  خود مُحرم مى 

بويى و... را انجام  دهند اعم از غسل و استفاده از خوش انجام مى 
ها را  ها کسى است که امور زندگى و مصالح آندهند، و ولىّ آن مى

بر عهده دارد، چه پدرشان باشد، چه مادرشان و چه هر کس ديگری.  
آن  انجام مىو کارهايى که  ولى  را  نیستند  انجامش  به  قادر  دهد ها 
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گانه در حج و مانند آن، اما کارهای های سهمانند سنگ زدن به ستون 
ديگر مناسک همانند وقوف در عرفه، شب ماندن در منا و مزدلفه و 
انجام  بايد خودشان  را  مروه  و  میان صفا  سعى  و  کعبه  دور  طواف 
دهند. اما اگر قادر به طواف و سعى نبودند، سواره طواف و سعى  

کند  ها را با خود حمل مى شوند، و بهتر است کسى که آنداده مى
آن  و  و سعى خود  آنطواف  برای  بلکه  نگردانده،  مشترک  را  ها  ها 

انجام   مستقل  سعى  و  طواف  خود  برای  و  مستقل  سعى  و  طواف 
دهد، اين کار هم احتیاط است و هم عمل به حديثى که پیامبر مى

مى  وسلم  علیه  الله  يَرِيبُكَ«.  فرمايند:صلى  لََ  مَا  إلَِى  يَرِيبُكَ  مَا   »دَعْ 
دارد رها کند، و به سمت چیزی برو که »آنچه تو را به شک وا مى 

کند  ها را حمل مى اما اگر کسى که آن   1دارد«.تو را به شک وا نمى 
کند نیت طواف هم برای خود و هم برای کسى که با خود حمل مى

  و سعى را انجام داد،  طبق قول صحیح علما اشکالى ندارد و کافى 
است؛ زيرا پیامبر صلى الله علیه وسلم  به آن کسى که از او در مورد 

به  نداد که  بود دستور  پرسیده  تنهايى طواف کند حال  حج کودک 

 
 (.۲۵۱۸شمارهٔ )روايت ترمذی به 1
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را برای وی بیان آنکه اگر واجب بود پیامبر صلى الله علیه وسلم آن 
 کند. و خداوند توفیق دهنده است. مى

شود که و به پسربچه و دختربچه قادر به تشخیص دستور داده مى 
همانند مُحرم بالغ، قبل از انجام طواف خود را از نجاست پاک نموده 
و وضو بگیرند، و نیت حج و عمره آوردن برای دختربچه و پسربچه 

را انجام دادند ها واجب نبوده بلکه سنت است. اگر آن برای ولىّ آن 
 را رها کردند هیچ اشکالى ندارد. والله اعلم. پاداش دارند و اگر آن 

 فصل 

در بیان ممنوعات احرام، و آنچه برای  
 شخص مُحرم انجام دادن آن مباح است 

پس از اينکه نیت    -چه مرد باشد و چه زن    -شخص مُحرم  برای  
احرام به جای آورد درست نیست که چیزی از مو و ناخن خود را 

 بويى استفاده کند.کوتاه نموده و يا از عطر و خوش

طور ويژه درست نیست که هر نوع لباس دوخته و برای مردها به 
شرت، شلوار، پاپوش و جوراب، مگر شده بپوشند، مانند پیرهن، تى 
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نیابد، در آن صورت پوشیدن شلوار جايز است.همچنین   اِزار  اينکه 
اگر کسى نعال و کفش برای پوشیدن نیابد برای او جايز است که 
خُف )پاپوش( بپوشد بدون اينکه نیاز باشد از پايین کعب به بالا بريده  
شود؛ به دلیل حديث ثابت ابن عباس رضى الله عنهما در صحیحین 

»مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ   ه علیه وسلم فرمودند:که پیامبر صلى الل

سَرَاوِيلَ«. فَلْيَلْبَسْ  إزَِارًا،  يَجِدْ  لَمْ  وَمَنْ  يْنِ،  برای   خُفَّ نعال  »کسى که 
پوشیدن نیابد، خُف )پاپوش(  بپوشد و کسى که ازار برای پوشیدن 

1نیابد شلوار بپوشد«. 
 

اما آنچه در حديث ابن عمر رضى الله عنهما در مورد دستور به  
هنگام نبودن نعال  قطع دو خف )پاپوش( در صورت نیاز به پوشیدن به 

مدينه   در  وسلم  علیه  الله  صلى  پیامبر  زيرا  است؛  منسوخ   -آمده 
به    -هنگامى که از ايشان در مورد لباس شخص مُحرم پرسیده شد  

آن دستور دادند، اما زمانى که در عرفات برای مردم خطبه خواندند 
اجازه دادند  نعال  نبود  )پاپوش( در صورت  پوشیدن خُف  در مورد 

ا کسانى  بدون  خطبه  اين  در  دهند.  دستور  آن  کردن  قطع  به  ينکه 
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و  بودند،  نشنیده  را  مدينه  در  ايشان  جواب  که  بودند  شده  حاضر 
همانگونه که در علوم اصول حديث و فقه آمده تأخیر بیان از وقت  

شود، و حاجت درست نیست، بنابراين نسخِ دستور به قطع ثابت مى 
آن  وسلم  علیه  الله  پیامبر صلى  بود  واجب  کاری  چنین  بیان  اگر  را 

 کردند. والله اعلم. مى

خف  که  است  جايز  محرم  )پاپوش برای  که ها  بپوشد  هايى( 
ها از جنس  تر باشد، زيرا اين خف های آن از دو قوزک پا پايینساق 

 نعال هستند.

همچنین جايز است که ازار )لُنگ( خود را ببندد و آن را با نخ يا  
 مشابه آن گره بزند، چون دلیلى برای ممنوعیت اين کار وجود ندارد.

و برای مُحرم جايز است که غسل بکند و سر خود را بشويد و در  
سبب آن خاراندن مويى از  را بخاراند، اگر به صورت نیاز به آرامى آن 

 جدا شد هیچ اشکالى ندارد.وی 

و برای زن مُحرم حرام است که صورت خود را با پارچهٔ دوخته 
های خود را با دستکش بپوشاند؛  شده همانند برقع و نقاب و دست 
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وسلم:به علیه  الله  صلى  پیامبر  فرمودهٔ  المَرْأَةُ   دلیل  تَنْتَقِبِ  »وَلََ 

ازَيْنِ« »زن در حال احرام نقاب نمى زند و   .المُحْرِمَةُ، وَلََ تَلْبَسِ القُفَّ
هايى  به روايت بخاری. قُفّاز: پارچه  1دستکش به دست نمى کند«. 

ها را  شوند و دست اندازهٔ دست ساخته مى هستند از پشم يا پنبه که به
 گويند.پوشانند، که در فارسى به آن دستکش مى با آن مى 

آن  از  غیر  به  مى و  لباسها،  مانند تواند  ديگر  شدهٔ  دوخته  های 
 پیراهن، شلوار، پاپوش، جوراب و غیره بپوشد. 

تواند در صورت نیاز چادرش را روی صورتش قرار  همچنین مى
نیاز به گیره، و اگر چادر به صورتش برخورد کرد هیچ  دهد بدون 

دلیل حديث عايشه رضى الله  اشکالى ندارد و چیزی بر او نیست؛ به 
عنها که فرمودند: »زمانى که همراه رسول الله صلى الله علیه وسلم  

از کنار ما مى  نزديکى ما مى بوديم، کاروان  رسید گذشت؛ وقتى به 
انداخت،  يکى از ما چادرش را از بالای سرش به روی صورتش مى 

مى  ما  نزد  از  مى و چون  آشکار  را  کرديم«.  گذشت، صورت خود 
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روايت ابوداود و ابن ماجه. دارقطنى همانند اين حديث را از    1( ۵۶)
 ام سلمه روايت کرده است. 

های خود را با لباسش بپوشد و همچنین اشکالى ندارد که دست 
را  است که صورت خود  بود واجب  نامحرم  مردهای  میان  در  اگر 

 بپوشاند؛ چرا که زن عورت است؛ به دلیل اين فرمودهٔ خداوند:

ِّبُعُولتَِّهِّنَّ ﴿... ا ل
َّ ينَ زِّينَتَهُنَّ إِّل  ﴾ ...وَلاَ يُبدِّْ

]نور:    های خود را آشکار نکنند جز برای شوهرانشان()و زينت  
بزرگ ۳۱ از  دست  کف  دو  و  صورت  که  نیست  شکى  و  ترين  [. 

 ها هستند.زينت

 فرمايد:تر و شديدتر است؛ خداوند مى و زينت صورت بزرگ 

لوُهُنَّ مِّنْ وَرَاءِّ  ﴿...
َ
لتُْمُوهُنَّ مَتَاعاً فاَسْأ

َ
طْهَرُ وَإِذَا سَأ

َ
جَابٍ ذَلِّكُمْ أ حِّ

ِّهِّنَّ  وب
وبِّكُمْ وَقُلُ

 ﴾ ...لِّقُلُ

)و هنگامى که از آنان )همسران پیامبر( چیزی از وسايل زندگى  
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از آنان بخواهید    را ]به عاريت[ خواستید، ]نیازتان را[ از پشت پرده 
]الأحزاب:    های شما و آنان پاکتر است(]چرا که[ اين ]کار[ برای دل

۵۳ ] 

زنان عادت کرده  از  بسیاری  دادن اما چیزی که  قرار  يعنى  اند، 
اند[ برای بلند کردن  گیره زير چادر ]که بر روی صورتشان انداخته

طور که گونه اصلى در شريعت ندارد، آن آن از روی صورتشان، هیچ
وسلم آن    علیه   الله   دانیم. اگر اين کار مشروع بود، پیامبر صلى ما مى 

 باره سکوت کند.کرد و جايز نبود که در اين را برای امتش بیان مى 

و برای مرد و زن مُحرم درست است که لباس احرامش را شسته 
 را عوض کند. تواند آن و از آلودگى پاک کند، و مى 

درست   شده  زده  ورس  و  زعفران  آن  به  که  لباسى  پوشیدن  و 
نیست؛ زيرا پیامبر صلى الله علیه وسلم در حديثى که ابن عمر رضى  

 اند. الله عنهما از ايشان نقل نموده از اين کار نهى کرده

کارهای  و  زشت  سخنان  که  است  واجب  مُحرم  شخص  بر  و 
 دلیل اين فرمودهٔ خداوند متعال:ناپسند و جدل را رها کند؛ به 
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عْلُومَاتٌ فَمَنْ فرََضَ فِّيهِّنَّ الحْجََّ فَلاَ رَفثََ وَلاَ فُسُوقَ ﴿ شْهُرٌ مَّ
َ
الحْجَُّ أ

ِّى الحْجَ ِّ  دَالَ ف  ﴾ ...وَلاَ جِّ

های مشخصى است ]از آغاز شوال تا دهم   )]موسمِ[ حج در ماه  
ها حج را ]بر خود[ واجب    ذی الحجه[؛ پس کسى که در اين ماه 

گردانَد، ]بايد بداند که[ در حج، آمیزش جنسى و ]ارتکابِ[ گناه و  
 [.۱۹۷]البقرة: درگیری ]و جدال، روا[ نیست( 

 و در حديث صحیح از پیامبر صلى الله علیه وسلم آمده است:

هُ«. يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ يَرْفُثْ، وَلَمْ  ، فَلَمْ  »کسى که   »مَنْ حَجَّ
حج نمايد و در حجش از »رفث« و »فسوق« پرهیز نمايد، همانند 
بر   منزلش[  به  گناه،  ]بدون  است  متولد شده  مادرش  از  که  روزی 

و    1گردد«.مى زشت  گفتار  همچنین  و  جنسى،  رابطهٔ  به  رفث: 
ناپسند گفته مى به معنای گناه و معصیت  کارهای  شود، و فسوق: 

فايده است، اما جدل است، و اما جدال: بحث در امور باطل و يا بى 
با روش نیکو برای بیان حق و رد باطل اشکالى نداشته و بلکه ما در  
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 ايم:دين به آن دستور داده شده 

تِّي ﴿
ِّالَّ ِّالحِّْكْمَةِّ وَالمَْوعِّْظَةِّ الحْسََنَةِّ وجََادِّلهُْمْ ب ِّكَ ب ادْعُ إِّلىَ سَبِّيلِّ رَب 

حْسَنُ 
َ
يَ أ  ﴾ ...هِّ

)با حکمت و پند نیکو به راه پروردگارت دعوت نما و با روشى  
 [. ۱۲۵]نحل:  که نیکوتر است با آنان ]بحث و[ مناظره کن(

وسیلهٔ کلاه، دستمال، عمامه و و برای انسان مُحرم پوشیدن سر به
به صورت؛  پوشیدن  همچنین  است،  حرام  پیامبر غیره  فرمودهٔ  دلیل 

صلى الله علیه وسلم در مورد آن مردی که در روز عرفه از حیوانى  
نُوهُ    که بر آن سوار بود افتاد و از دنیا رفت: ، وَكَفِّ »اغْسِلُوهُ بمَِاء  وَسِدْر 

رُوا رَأْسَهُ، وَلََ وَجْهَهُ، فَإنَِّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا«  .فيِ ثَوْبَيْهِ، وَلََ تُخَمِّ
»او را با آب و سدر بشويید و در دو قطعه لباسش کفن کنید و سر و  
صورتش را نپوشانید، زير او در روز قیامت لبیک گويان برانگیخته  

 متفق علیه، و اين لفظ مسلم است.  1شود«. مى

آن  همانند  و  چتر  از  استفاده  يا  و  خودرو  سايهٔ  زير  رفتن  ها  اما 
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دلیل   به  درخت؛  و  سايهٔ خیمه  از  استفاده  همچنین  ندارد،  اشکالى 
آنچه در حديث صحیح ثابت است که: پیامبر صلى الله علیه وسلم  
هنگامى که ستون عقبه را با سنگ زد با لباسى برای ايشان سايه ايجاد 
گنبدمانند  نَمِره چتری  بالای  در  است که  ثابت  ايشان  از  و  کردند 

ان زير آن رفت تا اينکه آفتاب روز عرفه غروب  درست کردند و ايش 
 کرد.

و برای مرد و زن حاجى کشتن صید خشکى و کمک کردن به 
رابطهٔ   از مکانش و همچنین عقد ازدواج و  يا راندن آن  صید آن و 

شهوت  رابطهٔ  و  زنان  از  خواستگاری  و  آن زناشويى  با  حرام  آلود  ها 
دلیل حديث عثمان رضى الله عنه که پیامبر صلى الله علیه  است به 

فرمودند: يَخْطُبُ«  وسلم  وَلََ  يُنْكِحُ  وَلََ  المُحْرِمُ  يَنْكِحُ  »مُحرم   .»لََ 
کند«. آورد و خواستگاری نمى کند و به ازدواج در نمى ازدواج نمى 

 به روايت مسلم. 1روايت مسلم. به

يا   بر تن کرد  لباس دوخته شده  نادانى  يا  از روی فراموشى  اگر 
ای بر او نیست، و  بويى استفاده کرد فديهسرش را پوشاند يا از خوش 
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را پاک کند، و همچنین کسى که از  ياد آورد يا دانست آن هرگاه به
تراشد يا موی بدنش را بر  روی فراموشى يا نادانى موی سرش را مى 

کند طبق قول صحیح هیچ چیزی هايش را کوتاه مىدارد يا ناخن مى
 بر او نیست. 

چه مُحرم باشد و چه غیر مُحرم،   -و حرام است برای مسلمان  
کشتن صید حرم و يا همکاری در کشتن   -چه مرد باشد و چه زن  

 وسیلهٔ آلت قتاله و يا اشاره کردن به آن و همانند آن. آن به 

و همچنین فراری دادن صید از مکانش. و نیز حرام است قطع  
درختان و گیاهان سبز حرم، و برداشتن گمشدهٔ آن مگر برای کسى 

به به که  باشد؛  صاحبش  علیه دنبال  الله  صلى  پیامبر  فرمودهٔ  دلیل 
ةَ    -»فَإنَِّ هَذَا البَلَدَ    وسلم:  إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ،   -يَعْنيِ مَكَّ

ِ
حَرَامٌ بحُِرْمَةِ الله

مَنْ عَرَفَهَا، وَلََ   إلََِّ  لُقَطَتُهُ  يُلْتَقَطُ  رُ صَيْدُهُ، وَلََ  يُنَفَّ يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلََ  لََ 

حرمت خداوند تا روز  به   - يعنى مکه    - »اين سرزمین    .يُخْتَلَى خَلَّهَا«
نمى  کنده  خارهايش  است؛  حرام  گمشدهٔ قیامت  برداشتن  و  شود 

جويای به که  کسى  برای  مگر  نیست  حلال  آن  در  افتاده  زمین 
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به روايت   1شود«. متفق علیه. صاحبش باشد، و درختانش کنده نمى
 بخاری و مسلم. 

تا صاحبش  المنشد: کسى است که گمشده را معرفى مى کند 
های تر و نباتات. و منى و مزدلفه بخشى از پیدا شود. خلا: سبزی 

 حرم هستند و اما عرفات خارج از حدود حرم است. 

 فصل 

کارهایی که حاجی هنگام دخول به مکه  
دهد و بیان طوافی که در هنگام  انجام می 

دهد و  دخول به مسجد الحرام انجام می 
 کیفیت آن 

وقتى که مُحرِم به مکه رسید مستحب است که قبل از ورود به آن 
غسل انجام دهد؛ زيرا پیامبر صلى الله علیه وسلم اين کار را کردند. 
وقتى به مسجدالحرام رسید سنت است که با پای راست وارد مسجد 

بگويد: و  وَسُلْطَانهِِ شده  الْكَرِيْمِ،  وَبوَِجْهِهِ  الْعَظيِْمِ،   
ِ
باِلله »أَعُوْذُ 
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رَجِيْمِ اللَّهُمَّ افْتَحْ ليِْ أَبْوَابَ رَحْمَتكَِ« يْطَانِ الَّ يعنى:  الْقَدِيْمِ منَِ الشَّ
»به خداوند بزرگ، و روی گرامى او، و قدرت قديم و ازلى او پناه 

برم از بدی شیطان رانده شده، الهى! درهای رحمت خود را بر من  مى
 بگشا«. 

به همهٔ مساجد مى  را هنگام ورود  دعا  تا جايى که اين  و  گويد 
ای از پیامبر صلى الله  دانم برای ورود به مسجدالحرام ذکر ويژهمى

 علیه وسلم ثابت نشده است. 

ع يا عمره را به وقتى به کعبه رسید، اگر مى  جای خواست حج تَمَتُّ
کند، سپس به سمت  آورد قبل از شروعِ طواف لبیک گفتن را قطع مى

آن رو کرده و در صورت امکان با دست خود  حجر الاسود رفته و به 
بوسد، و برای مردم مزاحمت ايجاد را مىرا لمس نموده و سپس آن آن

کبر«، يا اينکه کند، و هنگام لمس آن مى نمى گويد: »بسمِ الله واللهُ أ
کبر«. اگر بوسیدن حجر الاسود برايش دشوار بود  مى گويد: »الله أ
ای که کند و هر وسیله را با دست يا عصا و يا همانند آن لمس مى آن

را مى نموده  لمس  آن  با  را  الاسود  برايش  حجر  باز هم  اگر  بوسد، 
گويد: »الله اکبر« کند و مىبه آن اشاره مى دشوار بود با دست خود  
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بوسد. و  و چیزی که با آن به سمت حجر الاسود اشاره نموده را نمى 
جُنُب   و  باشد  با وضو  است که شخص  برای صحت طواف شرط 
نباشد؛ زيرا طواف کردن دور کعبه همانند نماز است جز اينکه سخن 
گفتن در آن جايز است. در حال طواف، خانهٔ کعبه را سمت چپ  

دهد و اگر در آغاز طواف خود اين جمله را بگويد که: خود قرار مى 
لسُِنّةِ   واتّباعًا  بعهدِك  ووفاءً  بكتابك  وتصديقًا  بك  إيمانًا  »اللهمَّ 

يعنى: »خدايا با ايمان به تو، و    نبيكَ محمد  صلى الله عليه وسلم«
علیه   الله  صلى  محمد  پیامبرت  سنت  از  پیروی  و  کتابت،  تصديق 

علیه وسلم روايت شده  وسلم« خوب است؛ زيرا از پیامبر صلى الله  
کند. در سه دور نخست  است. و هفت دور گرد خانهٔ کعبه طواف مى

رود، و اين همان طوافى است که در لحظهٔ ورود  کمى شتابان راه مى 
گزار باشد يا کسى که نیت انجام حج دهد چه عمرهبه مکه انجام مى

تمتع دارد، يا اينکه تنها برای حج احرام بسته باشد، يا اينکه بین حج  
رود، هر و عمره قِران انجام دهد، و در چهار دور باقى آرام راه مى 

 دهد.دور را با حجر الاسود آغاز نموده و به آن خاتمه مى 

ها است، و رمل: شتاب رفتن در راه همراه با نزديک بودن گام 
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طواف   اين  دورهای  همهٔ  در  که  است  آن    -مستحب  غیر  نه    - و 
»اِضطِباع« کند. اِضطِباع: اين است که وسط رِدا )پارچهٔ بالاتنهٔ خود( 

را روی شانهٔ چپش  را زير بغل راست خود قرار داده و دو طرف آن 
 قرار دهد.

را بر يقین که همان کرد آنو اگر در تعداد دورهای طواف شک 
کند، برای نمونه اگر بین سه و چهار دور شک  عدد کمتر است بنا مى 

کند و در سعى بین صفا و مروه نیز همین کرد، سه دور حساب مى 
 کند.کار را مى 

مى را  خود  ردای  طواف  پايان  از  بعد  آنو  و  دو پوشد  روی  را 
دهد قبل اش قرار مىسینهرا روی  دهد و دو طرف آناش قرار مىشانه 

 جای آورد. از اينکه دو رکعت طواف را به 

داد  هشدار  آن  به  نسبت  را  بانوان  است  لازم  چیزهايى که  از  و 
با زينت و خوش  بويى، و نپوشاندن عورت است، در  طواف کردن 

ها لازم است که خود را بپوشانند و در حال طواف و حالى که بر آن 
شوند از زينت و زيورآلات  ها مختلط مىهر حالتى که مردها با زن 
زن زيرا  کنند؛  زينت  خودداری  زن  صورت  و  هستند  عورت  ها 
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آشکارتری است که آشکار کردن آن جز برای افراد مَحرم روا نیست؛  
 دلیل اين فرمودهٔ خداوند: به

ِّبُعُولتَِّهِّنَّ ﴿... ا ل
َّ ينَ زِّينَتَهُنَّ إِّل  ﴾ ...وَلاَ يُبدِّْ

]نور:    های خود را آشکار نکنند جز برای شوهرانشان()و زينت  
آن ۳۱ برای  اگر [،  بوسیدن حجرالاسود  در هنگام  نیست  ها درست 

بیند صورت خود را نمايان کنند، و اگر مجالى برای ها را مى مردی آن
با مردها در آمیزند،  لمس و بوسیدن حجر الاسود نبود جايز نیست 

ها بهتر  کنند، و اين کار برای آن ها طواف مىبلکه در پشت سر آن 
بوده و اجر آن از طواف در نزديکى کعبه همراه با درآمیختن با مردها 
بهتر است. و رمل و اضطباع جز در اين طواف مشروع نیست، نه در 

ها؛ زيرا پیامبر صلى الله  هنگام سعى بین صفا و مروه و نه برای زن 
ا در طواف نخست هنگام ورود به  علیه وسلم رمل و اضطِباع را تنه

بايد از نجاست  ها  ها و آلودگىمکه انجام دادند. و در حال طواف 
 پاک بوده و در برابر خداوند سرشکسته و فروتن باشد. 

و مستحب است که در هنگام طواف بسیار ذکر و دعا بگويد، و  
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اگر قرآن بخواند هم خوب است، و در اين طواف و غیر از اين طواف 
و همچنین در سعى بین صفا و مروه ذکر و دعای مخصوصى نقل  

 نشده است. 

مى  انجام  مردم  از  برخى  اما کاری که  از  و  دور  هر  در  و  دهند 
را   مخصوصى  دعاهای  و  اذکار  مروه  و  صفا  بین  سعى  يا  طواف 

خوانند هیچ اصلى ندارد، بلکه انسان هر دعا و ذکری که برايش  مى
خواند، وقتى به موازات رکن يمانى رسید مقدور و ممکن بود را مى 

کبر« و  را با دست خود لمس نموده و مىآن گويد: »بسم الله والله أ
را رها نموده بوسد.اگر لمس آن برايش دشوار بود آن دستش را نمى 

کند و در موازات آن  دهد، و به آن اشاره نمى و به طوافش ادامه مى 
نمى  مى تکبیر  که  جايى  تا  زيرا  پیامبر گويد؛  از  چیزی  چنین  دانیم 

ب است که میان رکن  صلى الله علیه وسلم ثابت نشده است و مستح 
 يمانى و حجر الاسود بگويد: 

عَذَابَ ﴿... وَقِّنَا  حَسَنَةً  رَةِّ  الاْخِّ ِّى  وَف حَسَنَةً  نْيَا  الدُّ ِّى  ف ِّنَا  آت رَبَّنَا 
 ﴾ 201النَّارِّ 

نیز به ما    نیکى عطا کن، و در آخرت  ما  به  دنیا  )پروردگارا در 
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بده( نجات  آتش دوزخ  از  را  ما  و  [.  201]البقرة:    نیکى عطا کن، 
بوسد و را لمس نموده و مىهرگاه به موازات حجر الاسود رسید آن

گويد: »الله اکبر« اگر لمس کردن آن برايش مقدور نبود، سپس مى 
تکبیر  و  نموده  اشاره  آن  به  الاسود  موازات حجر  به  رسیدن  هنگام 

 گويد.مى

طواف کردن از پشت چاه زمزم و مقام ابراهیم خصوصا در هنگام 
شلوغى اشکالى ندارد و کل مسجدالحرام محل طواف است، و اگر  

های مسجد طواف کند جايز است، اما هر چقدر در  در میان رواق 
 تر باشد برايش بهتر است. طواف به کعبه نزديک 

هنگامى که طواف را به پايان رساند در صورت امکان پشت مقام  
نماز مى  دو رکعت  و غیره  ابراهیم  به خاطر شلوغى  اگر  اما  خواند، 

مى مسجد  هر کجای  در  نبود  مقدور  را  برايش  رکعت  دو  آن  تواند 
 بخواند، و سنت است که در رکعت اول بعد از سورهٔ فاتحه، سورهٔ 

َٰفِّرُونَ ﴿ هَا ٱلۡكَ يُّ
َ
 ﴾ 1قُلۡ يََٰٓأ

کافران،«  »ای  بگو:  پیامبر،[  رکعت  ۱]الکافرون:  ]ای  در  و   ]
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 دوم:

حَدٌ ﴿
َ
ُ أ  ﴾ 1قُلۡ هُوَ ٱللََّّ

سوره ۱]الإخلاص:    اگر  اما  است،  بهتر  اين  و  را  [  ديگر  های 
پیامبر صلى    خواند هیچ اشکالى ندارد، سپس در صورت امکان به 

را با  رود و آنسمت حجر الاسود مى  الله علیه وسلم اقتدا نموده و به
 کند.دست خود لمس مى 

مى  بالا  آن  از  و  رفته  صفا  سمت  به  آن سپس  کنار  در  يا  رود 
ايستد، و بالا رفتن از آن در صورت امکان بهتر است، و هنگام  مى

 خواند: آغاز دور اولِ سعى اين آيه را مى

﴿ ِّ ِّرِّ اللََّّ فَا وَالمَْرْوَةَ مِّنْ شَعَائ  ﴾ ...إِّنَّ الصَّ

 [.۱۵۸]البقرة:  )همانا صفا و مروه از شعائر الله هستند( 

اکبر  الله  و  الحمدلله  و  نموده  قبله  به  رو  که  است  مستحب  و 
»لَ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيْكَ  بگويد، سپس اين جمله را بخواند:  

لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيْرٌ، لَ إلَِهَ إلََِّ الُله  
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يعنى: )به   وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ اْلِحَْزَابَ وَحْدَهُ«
جز الله، معبود ديگری )به حق( وجود ندارد، يگانه است و شريکى  
ندارد، پادشاهى از آنِ اوست، و ستايش مخصوص اوست، او بر هر  
چیز تواناست، به جز او معبود ديگری )به حق( وجود ندارد، يگانه  

اش را پیروز کرد،  اش را تحقّق بخشید، و بنده است، اوست که وعده 
ها را شکست داد(، سپس دستانش را بالا برده و و به تنهايى گروه 

کند، و اين ذکر و دعا را سه بار تکرار  تواند دعا مى تاجايى که مى 
پايین مى مى و سپس  مروه مى کند،  به سمت  و  به  آيد  اينکه  تا  رود 

ت اول برسد، مردها هنگام رسیدن به آن علامت کمى شتابان  علام
روند تا اينکه به علامت دوم برسند.اما برای زن مشروع نیست که مى

بین آن دو علامت شتابان راه برود، زيرا زن عورت است و برای وی 
برود.   راه  مروه  و  صفا  بین  سعى  مدت  تمام  در  که  است  مشروع 

مى  بالا  آن  از  رسید  مروه  به  وقتى  مُحرم  آن  شخص  کنار  يا  رود 
بهتر است، و همانمى از آن در صورت امکان  بالا رفتن   ايستد، و 

بود را تکرار مى  بهکارهايى که در صفا کرده  استثنای خواندن کند 
 آيهٔ:
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﴿ ِّ ِّرِّ اللََّّ فَا وَالمَْرْوَةَ مِّنْ شَعَائ  ﴾ ...إِّنَّ الصَّ

[. خواندن ۱۵۸]البقرة:  )همانا صفا و مروه از شعائر الله هستند( 
هنگام شروع سعى مشروع  هم در دور اول به اين آيه فقط در صفا، آن 

است؛ به دلیل تأسى به پیامبر صلى الله علیه وسلم سپس از مروه پايین 
رود، و در محدودهٔ شتابان رفتن آيد و در محدودهٔ راه رفتن راه مىمى

رسد و اين کار را هفت بار تکرار رود تا اينکه به صفا مىبا شتاب مى 
شود؛ چرا  کند، رفتن يک دور، و برگشتن يک دور محسوب مى مى

 که پیامبر صلى الله علیه وسلم اين کار را کردند و ايشان فرمودند:

و مستحب   1»مناسک خود را از من بگیريد«   »خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ«.
است که در هنگام سعى بین صفا و مروه بسیار ذکر و دعا بگويد، و  

وضو و جُنُب نباشد، اما اگر بدون وضو سعى کرد اشکالى  اينکه بى 
ندارد، و همچنین اگر زنى بعد از انجام طواف عادت ماهیانه شد يا  

کند و اشکالى  بر اثر زايمان خون نفاس از وی خارج شد، سعى مى 
طور که قبلا ذکر شد  ندارد؛ زيرا طهارت در سعى شرط نبوده و همان 

 
 تخريج آن گذشت.  1
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 مستحب است. 

را  سرش  موهای  رساند  پايان  به  را  مروه  و  بین صفا  سعى  وقتى 
کند، و تراشیدن برای مرد بهتر است، اما اگر تراشد يا کوتاه مى مى
را کوتاه کرد و تراشیدن را برای حج گذاشت اشکالى ندارد، اما  آن

اگر آمدنش به مکه نزديک وقت حج بود کوتاه کردن مو برايش بهتر  
است تا بقیهٔ موهای خود را در حج بتراشد؛ به دلیل اينکه پیامبر صلى  
الله علیه وسلم وقتى در چهارم ذوالحجه همراه يارانش وارد مکه شد  

اِحرام به کسانى که   از  داد که  بودند دستور  نیاورده  قربانى  با خود 
ها دستور نداد که  خارج شده و موهای سرشان را کوتاه کنند و به آن

. و در کوتاه کردن بايد کل سر را در نظر  موهای سرشان را بتراشند
کند،   کوتاه  را  سرش  موهای  از  قسمتى  که  نیست  کافى  و  بگیرد 
همانطور که تراشیدن قسمتى از موهای سر کافى نیست، اما در مورد 

بند ها فقط کوتاه کردن جايز است، و زن زن اندازهٔ يک  به  بايد  ها 
انگشت و يا کمتر از موی سر خود کوتاه کنند، و بیشتر از آن کوتاه  

 کنند.نمى

الحمدلله   -اش را  اگر شخص مُحرم اين کار را انجام داد عمره
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پايان رسانده و هر کاری که با احرام بر وی حرام شده بود برايش  به    -
شود، مگر اينکه با خود از خارج حرم قربانى آورده باشد  حلال مى 
اين  در  باقى مى که  احرام  در  دو  صورت  از حج و عمره هر  تا  ماند 

 خارج شود. 

اما کسى که تنها برای حج احرام بسته بود، يا برای حج و عمره 
جای با هم، برای او سنت است که احرامش را فسخ نموده و عمره به

ای که نیت حج تمتع دارد را انجام  آورد، و همان کاری که حاجى
دهد، مگر اينکه قربانى با خود آورده باشد، زيرا پیامبر صلى الله علیه  

»لَوْلََ أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ   وسلم يارانش را به آن دستور داده و فرمودند:

»اگر من با خود قربانى نیاورده بودم، همراه شما از    لَِحَْلَلْتُ مَعَكُمْ«.
1شدم«. احرام خارج مى 

 

سبب زايمان خون نفاس از وی و اگر زن عادت ماهیانه شد و يا به
خارج شد بعد از اينکه برای عمره احرام بسته بود، دور کعبه طواف 

کند تا اينکه پاک شود، هر کند و بین صفا و مروه را سعى نمى نمى
مى  انجام  و سعى  شد طواف  پاک  را کوتاه  گاه  خود  موی  و  دهد 

 
 (. ۱۵۶۸شمارهٔ )روايت بخاری به 1
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شود، اما اگر قبل از روز ترويه )هشتم اش کامل مى کند و عمره مى
ذوالحجه( پاک نشد از جايى که در آن اقامت دارد برای حج احرام 

اين ترتیب  شود و به شود و همراه مردم روانهٔ منا مى بندد و مُحرم مى مى
شود به اين معنا که عمره و حج را  حج او حج »قِران« محسوب مى

با هم جمع کرده است، و همان کارهايى که حاجیان در عرفات و  
گانه، شب  های سهدهند مانند سنگ زدن به ستونمشاعر انجام مى 

دهد. و ماندن در مزدلفه و منا، قربانى، و کوتاه کردن مو را انجام مى
هرگاه پاک شد دور کعبه را طواف نموده و بین صفا و مروه سعى  

ی حج و هم برای عمرهٔ او کافى  کند، يک طواف و سعى هم برامى
دلیل حديث عايشه که وی پس از اينکه به عمره احرام بست  است؛ به 

 عادت ماهیانه شد، و پیامبر صلى الله علیه وسلم به ايشان فرمودند:

تَطْهُرِي« حَتَّى  باِلبَيْتِ  تَطُوفيِ  لََ  أَنْ  غَيْرَ  الحَاجُّ  يَفْعَلُ  مَا  ي 
 . »افْعَلِ

کنند را انجام بده جز اينکه دور خانهٔ کعبه »هرکاری که حاجیان مى
 به روايت بخاری و مسلم.  1طواف نکن تا اينکه پاک شوی«. 

و اگر زنى که عادت ماهیانه شد يا خون نفاس از او خارج شده 

 
 (. ۱۲۱۱شمارهٔ )( و مسلم به۳۰۵شمارهٔ )روايت بخاری به 1
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در روز قربانى ستون را سنگ زد و از موی سر خود مقدار يک بند  
انگشت و کمتر کوتاه کرد، همهٔ کارهايى که در هنگام احرام بر او  

شود، مگر رابطهٔ  بويى حلال مى حرام شده بود مانند استفاده از خوش 
هايى که پاک هستند  زناشويى که بايد حج خود را همانند ديگر زن 

رابطهٔ   داد  انجام  سعى  و  طواف  پاکى  از  بعد  هرگاه  و  دهد،  انجام 
 شود. زناشويى نیز برای او حلال مى 

 فصل 

در رابطه با حکم احرام برای حج در روز  
 سوی منا هشتم ذوالحجه و خروج به 

وقتى روز »ترويه« که همان هشتم ذوالحجه است فرا رسید، برای 
اند از محل اقامت  کسانى که در مکه هستند و از احرام خارج شده 

خود در مکه احرام بسته و نیت حج کنند؛ زيرا ياران پیامبر صلى الله  
دستور پیامبر صلى  علیه وسلم در ابطح اقامت گزيده و در روز ترويه به

ها دستور ندادند الله علیه وسلم از آنجا برای حج احرام بستند، و به آن
ريز کعبه، که به خانهٔ کعبه رفته و از آنجا احرام ببندند يا در کنار آب 

ها دستور نداد که هنگام خروج از منا طواف وداع  و همچنین به آن 
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آن  ايشان  بود،  مشروع  کاری  چنین  اگر  دهند.  يارانش  انجام  به  را 
ها در پیروی از پیامبر صلى  ها و نیکىداد، و همهٔ خوبىآموزش مى 

 الله علیه وسلم و يارانش است. 

و مستحب است که حاجى هنگام احرام بستن به حج غسل کرده 
بو سازد، همانگونه  و نظافت شخصى را انجام دهد و خود را خوش 
کرد. و بعد از احرام که در هنگام احرام بستن از میقات اين کار را مى 

بستن برای حج سنت است که حاجى قبل از زوال خورشید يا بعد از  
زوال آن در روز ترويه )هشتم ذوالحجه( به منا برود، و از اين روز تا  

زند بسیار لبیک بگويد. و سنت  روز دهم که ستون عقبه را سنگ مى 
است که نمازهای ظهر، عصر، مغرب، عشا و صبح را در منا بخواند، 

صورت  و سنت است که هر کدام از اين نمازها را در وقت خودش به
ازهای مغرب و صبح قصر )دو رکعتى( بخواند بدون جمع، مگر نم

 شوند. که قصر نمى

و در اين رابطه فرقى بین اهل مکه و ديگران نیست؛ زيرا پیامبر 
صلى الله علیه وسلم همراه با مردمى که از مکه و غیر مکه بودند در 

صورت قصر نماز خواند و به اهل مکه دستور  منا، عرفات، و مزدلفه به
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به  را  نمازهايشان  که  آن نداد  برای  اگر  و  بخوانند،  کامل  ها صورت 
 دادند.واجب بود ايشان به آن دستور مى

عرفات   روانهٔ  منا  از  حاجى  عرفه  روز  خورشید  طلوع  از  بعد 
شود، و سنت است که در صورت امکان تا وقت زوال خود را به مى

 نَمِره برساند، به دلیل فعل پیامبر صلى الله علیه وسلم. 

وقتى که خورشید زوال کرد برای حاکم و يا نمايندهٔ ايشان سنت  
ها بخواند، و در خطبهٔ ای مناسب حال آن است که برای مردم خطبه

خود آنچه برای حاجیان در اين روز و بعد از آن مشروع است را بیان  
ها را به رعايت تقوای الهى و توحید و اخلاص در کردارها کند و آن

ها را از ارتکاب کارهای حرام برحذر دارد، و سفارش نموده، و آن 
ها را به تمسک به کتاب خدا و سنت پیامبرش صلى الله علیه وسلم  آن

ها  ها سفارش کند؛ و در همهٔ اينو حکم کردن و قضاوت بر مبنای آن 
کند، و بعد از آن نماز ظهر و  به پیامبر صلى الله علیه وسلم اقتدا مى

جمع در وقت ظهر با يک اذان و دو اقامه   صورت قصر وعصر را به 
کنند به دلیل فعل پیامبر صلى الله علیه وسلم که امام مسلم از  ادا مى

 را روايت کرده است. حديث جابر رضى الله عنه آن 
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کنند و کل عرفات محل وقوف سپس مردم در عرفات وقوف مى
است مگر دشت عُرَنه، و مستحب است که در صورت امکان رو به  

کند اگرچه قبله و کوه رحمت کند، اگر مقدور نبود رو به قبله مى
رو به کوه رحمت نباشد. و برای حاجى مستحب است که در آن  
مکان در ذکر خدا و دعا و نیايش و تضرع و مناجات تلاش کند، و 
دستانش را برای دعا بلند کند، و اگر لبیک بگويد و يا قرآن بخواند 

»لََ  هم خوب است، و سنت است که بسیار اين ذکر را تکرار کند:  

إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْييِ وَيُمِيت  

يعنى: )معبودی به حق جز الله نیست که   شَيْء  قَدِيرٌ«،  وَهُوَ عَلَى كُلِّ 
بى  و  زنده  يگانه  اوست،  آن  از  ستايش  و  فرانروايى  است،  شريک 

میراند و او بر هر چیزی تواناست(. به دلیل آنچه از پیامبر کند و مىمى
عَاءِ دُعَاءُ    صلى الله علیه وسلم نقل شده که ايشان فرمودند: »خَيْرُ الدُّ

يَوْمِ عَرَفَةَ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبيُِّونَ منِْ قَبْلِي: لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ  

شَيْء    كُلِّ  عَلَى  وَهُوَ  وَيُمِيتُ  يُحْيِي  الحَمْدُ،  وَلَهُ  المُلْكُ  لَهُ  لَهُ،  شَرِيكَ 

»بهترين دعا، دعای روزه عرفه است و بهترين چیزی که من   .قَدِيرٌ«
لََ إلَِهَ إلََِّ الُله وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ    اند اين است:و پیامبران قبل از من گفته
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لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْييِ وَيُمِيت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ«،  

شريک است،  يعنى: )معبودی به حق جز الله نیست که يگانه و بى 
میراند و او بر هر کند و مىفرانروايى و ستايش از آن اوست، زنده مى

تواناست(.  الله    1چیزی  از رسول خدا صلى  و در حديث صحیحى 
فرمودند: که  است  روايت  وسلم  أَرْبَعٌ:   علیه   

ِ
الله إلَِى  الكَلَّمِ  »أَحَبُّ 

أَكْبَرُ«. الُله، وَالُله  إلَِهَ إلََِّ  وَلََ  للَِّهِ،  وَالحَمْدُ   ،
ِ
»بهترين سخن   سُبْحَانَ الله

نزد خداوند چهار چیز است: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
کبر«.   2والله أ

 

شايسته است که اين ذکر را با حالت خشوع و حضور قلب بسیار  
تکرار کند، و همچنین دعاها و اذکار وارد شده در شرع را در هر  
وقتى خصوصا در اين جايگاه و در اين روز بزرگ بخواند و دعاها و  

 اذکار جامع را انتخاب کند، از جمله:

 الْعَظيِمِ« 
ِ
 وَبحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ الله

ِ
يعنى: )پاک و منزه   »سُبْحَانَ الله

مى را  او  ستايش  و  حمد  و  الله  است  است  منزه  و  پاک  و  گويم، 
 

 (.۳۵۸۵شمارهٔ )روايت ترمذی به 1

 (.۲۱۳۷شمارهٔ )روايت مسلم به  2
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 خداوند بزرگ(. 

ِّمِّينَ ﴿... ال ِّى كُنتُ مِّنَ الظَّ
نتَ سُبحَْانكََ إِّن 

َ
َّا أ  ﴾ 87لاَ إِّلهََ إِّل

]به معبودی  هیچ  منزّهى.  )]پروردگارا،[  تو  نیست.  تو  جز  حق[ 
 [. ۸۷]الأنبیاء:   ام.(ترديد، من از ستمکاران بودهبى 

النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الثَّناَءُ  »لَ إلَهَ إلََّ الُله، وَلََ نَعْبُدُ إلََّ إيَّاهُ، له  

ينَ ولو كَرِهَ الكَافرُِونَ« يعنى:    الحَسَنُ، لَ إلَهَ إلََّ الُله مُخْلصِِينَ له الدِّ
کنیم. نعمت  )معبودی به حق نیست جز الله و جز او را عبادت نمى 

به   از سوی اوست و ستايش نیک شايستهٔ اوست. معبودی  و فضل 
ايم، اگرچه حق نیست جز الله، که دين خود را برايش خالص گردانده 

 مشرکان را خوش نیايد(. 

ةَ إلَ بالله« يعنى: )قدرت و توانى نیست مگر با    »لَ حَولَ وَلَ قُوَّ
1]ياری[ الله(. 

 

عَذَابَ ﴿...  * وَقِّنَا  حَسَنَةً  رَةِّ  الاْخِّ ِّى  وَف حَسَنَةً  نْيَا  الدُّ ِّى  ف ِّنَا  آت رَبَّنَا 

 
 (. ۵۹۴شمارهٔ )روايت مسلم از ابن زبیر رضى الله عنه به 1
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 ﴾ 201النَّارِّ 

)پروردگارا در دنیا به ما نیکى عطا کن و در آخرت نیز به ما نیکى 
 [. ۲۰۱]البقرة: عطا کن و ما را از آتش دوزخ نجات بده( 

* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ليِ دِينيَِ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ ليِ دُنْيَايَ 

تيِ فيِهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ  تيِ فيِهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ ليِ آخِرَتيَِ الَّ الَّ

، وَالمَوْتَ رَاحَةً ليِ منِْ كُلِّ شَرٍّ  يعنى: )بار الها،  .  زِيَادَةً ليِ فيِ كُلِّ خَيْر 
ام در  هاست و دنیايم را که زندگانىدينم را که نگه دارندهٔ من از بدی 

آن است و آخرتم را که بازگشتم به سوی آن است، اصلاح بفرما و  
زندگى را برای من موجب افزايش کارهای نیک قرار بده و مرگ را  

1ها بگردان(. برای من مايهٔ راحتى و رهايى از همهٔ بدی 
 

قَاءِ، وَسُوءِ القَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ   منِْ جَهْدِ البَلَّءِ، وَدَرَكِ الشَّ
ِ
* أَعُوذُ باِلله

و    الِعَْدَاءِ. قضا  و  بدبختى  و  بلا  رنجِ  از شدت  من  )خدايا!  يعنى: 

 
 (.۲۷۲۰روايت مسلم از ابوهريره رضى الله عنه به شمارهٔ ) 1
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1برم(.سرنوشت بد و از خوشحالى دشمن، به تو پناه مى 
 

العَجْزِ   منَِ  بكَِ  وَأَعُوذُ  وَالحَزَنِ،  الهَمِّ  نَ 
مِ بكَِ  أَعُوذُ  إنِِّي  اللَّهُمَّ   *

وَالكَسَلِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنَ الجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَمنَِ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ، وَأَعُوذُ  

جَالِ  الرِّ وَقَهْرِ  يْنِ  الدَّ غَلَبَةِ  منِْ  و  .  بكَِ  غم  از  من  )خداوندا  يعنى: 
دلمشغولى به تو پناه مى آورم و از ناتوانى و تنبلى به تو پناه مى آورم،  
و از بزدلى و بخل به تو پناه مى آورم، و از گناهان و بدهکاری به تو  

برم و از غلبهٔ بدهکاری و قهر و تسلط مردان به تو پناه مى  پناه مى 
2آورم(. 

 

سَيِّئِ  وَمنِْ  وَالجُذَامِ  وَالجُنُونِ  البَرَصِ  مِنَ  بكَِ  أَعُوذُ  إنِِّي  اللَّهُمَّ   *

از .  الِسَْقَامِ  و  جذام،  و  ديوانگى  و  پیسى  از  )پروردگارا!  يعنى: 
3برم(. های سخت به تو پناه مىبیماری 

 

 
 (. ۶۳۴۷شمارهٔ )روايت بخاری از ابوهريره رضى الله عنه به 1

ابوامامه انصاری نقل کرده است بدون جملهٔ )و مِن المَأثمِ  ابوداود اين روايت را از   2
 (.۱۵۵۴شمارهٔ ) والمَغرمِ( به 

 (. ۱۵۵۴شمارهٔ )روايت ابوداود از انس رضى الله عنه به 3
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نيا والآخرةِ،*   يعنى: )خدايا    اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العَفوَ والعافيةَ في الدُّ
 خواهم(. من از تو عفو و عافیت در دنیا و آخرت را مى 

 يعنى:  ودنيايَ وأَهلي ومالي،اللَّهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني  *  
را   اموالم  و  خانواده  دنیا،  دين،  در  عافیت  و  عفو  تو  از  من  )خدايا 

 خواهم(. مى

يَدَيَّ  بَيْنِ  احْفَظْنيِ منِْ  اللَّهُمَّ  رَوْعَاتيِ،  عَوْرَتيِ وَآمنِْ  اسْتُرْ  اللَّهُمَّ   *

وَمنِْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينيِ وَعَنْ شِمَاليِ، وَمنِْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بعَِظَمَتكَِ أَنْ  

هايم  های من را بپوشان و از ترس يعنى: )خدايا پنهان .  أُغْتَالَ مِنْ تَحْتيِ
مرا ايمن کن، و از جلو، پشت، راست و چپ و بالای سرم مرا حفظ  

1برم از اينکه از زيرم دچار آسیبى شوم(.کن. و به عظمتت پناه مى 
 

ذَلكَِ   وَكُلَّ  وَعَمْدِي،  وَخَطَئِي  وَهَزْليِ،  ي  جِدِّ ليِ  اغْفِرْ  اللَّهُمَّ   *

رْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ،  مْتُ وَمَا أَخَّ عِندِْي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ

رُ، وَأَ  مُ وَأَنْتَ المُؤَخِّ نْتَ عَلَى كُلِّ شَيْء  وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِِ منِِّي، أَنْتَ المُقَدِّ

 
 (.۵۰۷۴شمارهٔ )روايت ابوداود از ابن عمر رضى الله عنه به 1
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يعنى: )خداوندا ]گناهان[ جدی، شوخى، اشتباه و عمد من .  قَدِيرٌ 
اند را ببخش و بیامرز، بارالها گناهان گذشته که همه از سوی من بوده

ام بیامرز، تويى که ام و آشکار ساخته ام و آنچه را پنهان کرده و آينده
اندازی دهى و[ پیش مى]برخى از بندگان را برای طاعات توفیق مى 

اندازی و تو  شان[ به تاخیر مى و تويى که ]برخى ديگر را با رها کردن
1بر هر چیزی توانا هستى(. 

 

شْدِ،  الرُّ عَلَى  وَالعَزِيمَةَ  الِمَْرِ  ي 
فِ الثَّبَاتَ  أَسْأَلُكَ  إنِِّي  اللَّهُمَّ   *

وَلسَِانًا  سَلِيمًا  قَلْبًا  وَأَسْأَلُكَ  عِبَادَتكَِ،  وَحُسْنَ  نعِْمَتكَِ  شُكْرَ  وَأَسْأَلُكَ 

مَ  شَرِّ  منِْ  بكَِ  وَأَعُوذُ  تَعْلَمُ،  مَا  خَيْرِ  منِْ  وَأَسْأَلُكَ  تَعْلَمُ، صَادِقًا،  ا 

مُ الغُيُوبِ  يعنى: )خداوندا، از تو ثبات  . وَأَسْتَغْفِرُكَ لمَِا تَعْلَمُ، إنَِّكَ عَلَّّ
اراده و  امور  مىدر  هدايت  برای  محکم  شکر  ای  تو  از  خواهم، 

طلبم، از تو قلبى سالم و زبانى راستگو  هايت و عبادتى نیکو مى نعمت 
دانى درخواست دارم. از  مىخواهم، و از تو بهترين آنچه را که  مى

 
( روايت ۲۷۱۹شمارهٔ )به بخشى از حديث ابوموسى اشعری رضى الله عنه که امام مسلم   1

 کرده است.
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خواهم برای برم و از تو آمرزش مى دانى به تو پناه مىشر آنچه که مى 
1ها هستى(. دانى. تويى که بسیار دانا به غیب آنچه که مى

 

رَبَّ   اللَّهُمَّ  ذَنْبيِ، *  ليِ  اغْفِرْ  لَّمُ،  وَالسَّ لَّةُ  الصَّ عَلَيْهِ   
د  مُحَمَّ النَّبيِِّ 

أَحْيَيْتَناَ مَا  الفِتَنِ  تِ  مُضِلَّّ منِْ  وَأَجِرْنيِ  قَلْبيِ  غَيْظَ  يعنى: .  وَأَذْهِبْ 
را  گناهم  والسلام،  الصلاة  علیه  محمد  پیامبر  پروردگار  )خداوندا، 

تا وقتى زنده  های ام از فتنهببخش، خشم قلبم را برطرف کن و مرا 
2حفظ فرما(.  کنندهگمراه

 

العَظيِمِ، رَبَّناَ   مَاوَاتِ وَرَبَّ الِرَْضِ وَرَبَّ العَرْشِ  * اللَّهُمَّ رَبَّ السَّ

وَالِِنْجِيلِ  التَّوْرَاةِ  وَمُنزِْلَ  وَالنَّوَى،  الحَبِّ  فَالقَِ   ، شَيْء  كُلِّ  وَرَبَّ 

ا  بنِاَصِيَتهِِ،  آخِذٌ  أَنْتَ  شَيْء   كُلِّ  شَرِّ  منِْ  بكَِ  أَعُوذُ  أَنْتَ وَالفُرْقَانِ،  للَّهُمَّ 

لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ   الِوََّ

يْنَ   الدَّ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا 

وردگار آسمان ها و پروردگار  )خداوندا ای پر ی:  . يعنوَأَغْننِاَ مِنَ الفَقْرِ 

 
 (. ۳۴۰۷شمارهٔ )روايت ترمذی از حديث شداد بن اوس رضى الله عنه به 1

 (.۳۰۱/۶روايت احمد از حديث ام سلمه رضى الله عنها ) 2
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زمین و پروردگار عرش بزرگ، ای پروردگار ما و پروردگار هر چیز،  
ای شکافندهٔ دانه و هسته و نازل کنندهٔ تورات و انجیل و فرقان، از  
شر هر چه تو بر آن سلطه داری به تو پناه مى آورم. خداوندا تويى آن  
اول که پیش از تو چیزی نیست و تويى آن آخر که پس از تو چیزی 

ى آن آشکار که بالاتر از تو چیزی نیست و توی آن باطن  نیست و توي
که نزديکتر از تو چیزی نیست، قرض ما را ادا کن و ما را از فقر بى  

1نیاز عطا کن(.  
 

اهَا، أَنْتَ وَليُِّهَا   هَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّ * اللَّهُمَّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّ

وَمَوْلََهَا، اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنَ الجُبْنِ  

يعنى: )خداوندا، به نفس    رِ.وَالهَرَمِ وَالبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكَِ منِْ عَذَابِ القَبْ 
را  پاک  بهترين کسى هستى که آن  تو  و  بده  پاکیزگى  و  تقوا  من 

آورم  سازی. تو ولىّ و سرپرست آن هستى. خداوندا، به تو پناه مىمى
آورم از بزدلى، ضعف پیری و از ناتوانى و کسالت، و به تو پناه مى

 
 (.۲۷۱۳روايت مسلم از ابوهريره رضى الله عنه به شمارهٔ ) 1
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1آورم از عذاب قبر(.  بخل و به تو پناه مى 
 

أَنَبْتُ،  لْتُ، وَإلَِيْكَ  تَوَكَّ * اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ 

الحَيُّ  أَنْتَ  أَنْتَ،  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  تُضِلَّنيِ،  أَنْ  تكَِ  بعِِزَّ أَعُوذُ  خَاصَمْتُ،  وَبكَِ 

)خداوندا، تسلیم تو شدم،    الَّذِي لََ يَمُوتُ، وَالجِنُّ وَالِِنْسُ يَمُوتُونَ.
ام، و به ام، به سوی تو برگشتهام، بر تو توکل کردهبه تو ايمان آورده 

آورم از اينکه کنم. به عزت تو پناه مى تو در همهٔ امورم احتجاج مى 
ای حق  جز تو نیست، تويى که زندهمرا گمراه سازی. هیچ معبودی به

2میرند(. ها مى میری، در حالى که جنیان و انسان و نمى
 

* اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منِْ عِلْم  لََ يَنْفَعُ، وَمنِْ قَلْب  لََ يَخْشَعُ، وَمنِْ 

)خدايا! از علم و دانشى که   نَفْس  لََ تَشْبَعُ، وَمنِْ دَعْوَة  لََ يُسْتَجَابُ لَهَا.
شود و از نفسى رساند و از دلى که فروتن نمى ای نمىسود و فايده 

نمى  سیر  نمى که  مستجاب  که  دعايى  از  و  پناه  شود  تو  به  شود 

 
 (.۲۷۲۲روايت مسلم از زيد بن ارقم رضى الله عنه به شمارهٔ ) 1

 (.۲۷۱۷روايت مسلم از ابن عباس رضى الله عنهما به شمارهٔ ) 2
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1برم(. مى
 

وَالِدَْوَاءِ. وَالِهَْوَاءِ  وَالِعَْمَالِ  الِخَْلَّقِ  مُنْكَرَاتِ  جَنِّبْنيِ  اللَّهُمَّ   * 
های بد دور  ها و بیماری يعنى: )خدايا مرا از اخلاق، کارها، خواسته

2کن(.
 

نَفْسِي. شَرِّ  منِْ  وَأَعِذْنيِ  رُشْدِي،  أَلْهِمْنيِ  اللَّهُمَّ  )خدايا    *  يعنى: 
گاهى و هدايت را به من الهام کن، و مرا از بدی نفسم پناه ده(. 3آ

 

نْ سِوَاكَ.   * اللَّهُمَّ اكْفِنيِ بحَِلَّلكَِ عَنْ حَرَامكَِ، وَأَغْننِيِ بفَِضْلكَِ عَمَّ
از  مرا  با لطف خود  و  از حرام،  مرا  با حلال خود  يعنى: )خداوندا 

4نیاز بگردان(. ديگران بى 
 

وَالغِنَى. وَالعَفَافَ  وَالتُّقَى  الهُدَى  أَسْأَلُكَ  إنِِّي  اللَّهُمَّ  يعنى:   * 
بى  و  پاکدامنى  و  پرهیزگاری  و  هدايت  تو  از  را  )بارالها،  نیازی 

 
به  1 قبلا تخريج آن گذشت  الله عنه که  ارقم رضى  بن  از حديث زيد  شمارهٔ  بخشى 
(۲۷۲۲ .) 

 (.۳۵۹۱شمارهٔ )روايت ترمذی از زياد بن علاقه از عمويش به 2

 (.۳۴۸۳شمارهٔ )روايت ترمذی از حديث عمران بن حصین رضى الله عنه به 3

 (. ۳۵۶۳شمارهٔ )روايت ترمذی از حديث على رضى الله عنه به 4
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1خواهانم(. 
 

دَادَ   وَالسَّ الهُدَى  أَسْأَلُكَ  إنِِّي  اللَّهُمَّ  تو  .  *  از  من  )خدايا  يعنى: 
2هدايت و انجام درست کارها را خواستارم(. 

 

اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ منَِ الخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ منِْهُ وَمَا *  

هِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ منِْهُ وَمَا لَمْ   رِّ كُلِّ لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بكَِ منَِ الشَّ

دٌ صلى الله عليه وسلم، وَأَعُوذُ  أَعْلَمْ، وَأَسْأَلُكَ منِْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ منِْ هُ عَبْدُكَ وَنَبيُِّكَ مُحَمَّ

دٌ صلى الله عليه وسلم، اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ   وَنَبيُِّكَ مُحَمَّ بكَِ منِْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ منِْهُ عَبْدُكَ 

بَ  قَرَّ النَّارِ وَمَا  بكَِ منَِ  ، وَأَعُوذُ  أَوْ عَمَل  قَوْل   إلَِيْهَا منِْ  بَ  قَرَّ الجَنَّةَ وَمَا 

قَضَيْتَهُ ليِ خَيْرًا إلَِيْ  تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاء   أَنْ  وَأَسْأَلُكَ   ، أَوْ عَمَل  قَوْل   .  هَا منِْ 

الها، همهٔ خیر و خوبى  )بار  تو خواهانم، خوبىيعنى:  از  را  های ها 
حال و آينده را؛ آنهايى که دانستم و آنهايى را که ندانستم؛ و از همهٔ 

جويم، آنهايى که دانستم و های حال و آينده به تو پناه مى شر و بدی 
خوبى  و  خیر  همان  الها،  بار  ندانستم.  که  را  تو  آنهايى  از  را  هايى 

 
 (.۲۷۲۱روايت مسلم از عبدالله بن مسعود رضى الله عنه به شمارهٔ ) 1

 (.۲۷۲۵روايت مسلم از على رضى الله عنه به شمارهٔ ) 2
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و   شر  همان  از  و  است  خواسته  تو  از  پیامبرت  و  بنده  که  خواهانم 
پناه مى بدی  تو  به  پناه  هايى  تو  به  آنها  از  پیامبرت  و  بنده  جويم که 

خواهم  آورده است؛ بار الها، از تو بهشت و هر سخن يا عملى را مى 
گرداند و از آتش دوزخ و هر سخن يا  که مرا به بهشت نزديک مى 

مى  پناه  تو  به  تو  عملى  از  و  گرداند؛  نزديک  آن  به  مرا  که  آورم 
1خواهم هر آنچه برايم مقدر نمودی، خیر و خوبى باشد(.  مى

 

يُحْيِي  الحَمْدُ،  وَلَهُ  المُلْكُ  لَهُ  لَهُ،  شَرِيكَ  لََ  وَحْدَهُ  الُله  إلََِّ  إلَِهَ  لََ   *

، وَالحَمْدُ للَِّهِ، 
ِ
وَيُمِيتُ بيَِدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء  قَدِيرٌ، سُبْحَانَ الله

حَوْلَ  وَلََ  أَكْبَرُ،  وَالُله  الُله،  إلََِّ  إلَِهَ  العَظيِمِ وَلََ  يِّ 
العَلِ  

ِ
باِلله إلََِّ  ةَ  قُوَّ وَلََ    .

ندارد؛  شريکى  و  يکتاست  نیست،  الله  جز  بر حقى  )معبود  يعنى: 
کند و پادشاهى برای اوست و حمد و ستايش برای اوست؛ زنده مى 

دست اوست و او بر هر کاری تواناست، پاک ها بهمیراند، خوبى مى
آن اوست و هیچ معبودی به حق    و منزه است خداوند، و ستايش از

جز او وجود ندارد، و الله بزرگ است، و هیچ توان و قدرتى جز با  
 

 (. ۳۸۴۶شمارهٔ )روايت ابن ماجه از عايشه رضى الله عنها به 1
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1]ياری جستن از[ الله والامرتبه و بزرگ نیست(. 
 

عَلَى  صَلَّيْتَ  كَمَا   ، د  مُحَمَّ آلِ  وَعَلَى   ،
د  مُحَمَّ عَلَى  صَلِّ  اللَّهُمَّ   *

  ، د  مُحَمَّ عَلَى  وَبَارِكْ  مَجِيدٌ،  حَمِيدٌ  إنَِّكَ  إبِْرَاهِيمَ،  آلِ  وَعَلَى  إبِْرَاهِيمَ، 

إبِْرَاهِيمَ  آلِ  وَعَلَى  إبِْرَاهِيمَ،  عَلَى  بَارَكْتَ  كَمَا   ، د  مُحَمَّ آلِ  إنَِّكَ وَعَلَى   ،

مَجِيدٌ  فرست  .  حَمِيدٌ  درود  محمد  آل  بر  و  بر محمد  )بارالها  يعنى: 
چنانکه بر ابراهیم و بر آل ابراهیم درود فرستادی، همانا تو ستوده شده  
و باشکوهى، و بر محمد و بر آل محمد برکت ارزانى دار، چنانکه بر  

شد ستوده  تو  همانا  داشتى،  ارزانى  ابراهیم  آل  بر  و  و ابراهیم  ه 
2باشکوهى(.  

 

عَذَابَ ﴿...  * وَقِّنَا  حَسَنَةً  رَةِّ  الاْخِّ ِّى  وَف حَسَنَةً  نْيَا  الدُّ ِّى  ف ِّنَا  آت رَبَّنَا 
 ﴾ 201النَّارِّ 

يعنى: )پروردگارا در دنیا به ما نیکى عطا کن و در آخرت نیز به 
 [. ۲۰۱]البقرة:  نیکى عطا کن و ما را از آتش دوزخ نجات بده(.ما 

 
 (.۱۱۵۴روايت بخاری از حديث عباده بن صامت رضى الله عنه به شمارهٔ ) 1

 (.۳۳۷۰شمارهٔ ) روايت بخاری از حديث کعب بن عجره رضى الله عنه به 2
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و مستحب است که حاجى در اين مکان بزرگ اذکار و دعاها و 
های پیشین و آنچه در معنای آن است را بسیار تکرار کند،  صلوات 

در دعاهايش پافشاری داشته باشد، و خیر و خوبى دنیا و آخرت را  
کردند از خداوند بخواهد. پیامبر صلى الله علیه وسلم هرگاه دعا مى 

مى آن تکرار  مرتبه  سه  تأسى  را  ايشان  به  که  است  سزاوار  و  کردند، 
 بجويیم. 

سبحان  خداوند  برابر  در  بايستى  مکان  اين  در  مسلمان  انسان 
کار، فروتن، گردن نهاده، و سرشکسته باشد؛ از او تعالى رحمت  توبه 

را   و خود  باشد  هراس  در  او  و خشم  عذاب  از  و  بطلبد  آمرزش  و 
ای نصوح کند؛ زيرا که اين روز بزرگى است  رسى کند و توبه حساب 

حق   در  خداوند  روز  اين  در  است.  بزرگى  جمع  نیز  جمع  اين  و 
بالد، و تعداد ها در نزد فرشتگان مىکند و به آنبندگانش سخاوت مى 
رهاند، و شیطان در هیچ روزی خوار و ذلیل و  زيادی را از آتش مى 

تر از روز عرفه نیست جز آن لحظاتى که در روز جنگ بدر  کوچک 
و در حق  های اديده شد؛ زيرا بخشش خداوند به بندگانش و نیکى 

ها و رهاشدن بسیاری از مردم از آتش دوزخ، و گستردگى آمرزش  آن
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 بیند.الهى را مى 

در صحیح مسلم از عايشه رضى الله عنها نقل شده است که پیامبر 
»مَا منِْ يَوْم  أَكْثَرَ منِْ أَنْ يُعْتقَِ الُله فيِهِ عَبْدًا    صلى الله علیه وسلم فرمودند:

مَا   فَيَقُولُ:  المَلَّئِكَةَ،  بهِِمُ  يُبَاهِي  ثُمَّ  لَيَدْنُو  وَإنَِّهُ  يَوْمِ عَرَفَةَ،  النَّارِ منِْ  منَِ 

هَؤُلََءِ؟«. خداوند    أَرَادَ  عرفه  روز  مانند  که  نیست  روزی  »هیچ 
بندگانش را از آتش دوزخ برهاند، و خداوند در اين روز به بندگانش  

ها از من گويد: اينبالد و مى ها مىنزديک شده و نزد فرشتگان به آن
1خواهند؟«.  چه مى

 

خوبى  روز  اين  در  مسلمانان  که  است  به شايسته  را  خود  های 
خداوند نشان دهند و شیطان را خوار و ذلیل نموده و با زيادی ذکر 

ها او را خواهى از همهٔ گناهان و لغزشکردن و آمرزشو دعا و توبه  
اندوهگین کنند. حاجیان در اين مکان همچنان مشغول ذکر و دعا و 

مى  نیايش  و  مى تضرع  غروب  خورشید  اينکه  تا  وقتى  شوند  کند. 
شوند و خورشید غروب کرد همراه با آرامش و وقار روانهٔ مزدلفه مى

لبیک مى تا جايى که امکان دارد شتابان مى  بهروند و  دلیل  گويند؛ 
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عملکرد پیامبر صلى الله علیه وسلم، و جايز نیست که قبل از غروب  
تا   وسلم  علیه  الله  صلى  پیامبر  زيرا  شد؛  خارج  عرفات  از  خورشید 
غروب خورشید در عرفات ماند و فرمودند: »مناسک خود را از من  

1»مناسک خود را از من بگیريد«.   »خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ«.  بگیريد«.
 

محض رسیدن به مزدلفه طبق عمل پیامبر صلى الله علیه وسلم به
رکعت و نماز عشاء را دو رکعت و با يک    در آنجا نماز مغرب را سه 

کنند، چه در وقت مغرب به  صورت جمع ادا مىاذان و دو اقامه به
 مزدلفه برسند و چه بعد از دخول وقت عشاء. 

انجام  مزدلفه  به  رسیدن  به محض  مردم  از  برخى  اما کاری که 
دهند و قبل از ادای نماز در آنجا مشغول جمع کردن سنگريزه  مى

شوند و باور به مشروعیت  های جمرات[ مى ]برای سنگ زدن به ستون 
اساس است. و پیامبر صلى الله علیه وسلم دستور به  آن، اشتباه و بى 

جمع کردن سنگريزه برايشان ندادند مگر بعد از اينکه مشعر ]مزدلفه[ 
سمت منا ترک کردند و در هر مکانى سنگريزه جمع آوری کند  را به 

سنگريزه  حتما  که  نیست  لزومى  ندارد،و  مزدلفه اشکالى  از  را  ها 
 

 تخريج آن گذشت.  1
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آوری  ها را حتى از مِنا جمع آوری کند، بلکه جايز است که آن جمع 
کند. و سنت چیدن هفت سنگ برای زدن ستون عقبه در اين روز  
علیه  الله  صلى  پیامبر  به  اقتدا  با  است،  ذوالحجه[  دهم  روز  ]يعنى 

سه  روزهای  در  اما  يک  وسلم.  و  بیست  روز  هر  برای  تشريق  گانه 
 کند.اوری مى گانه جمع های سه سنگريزه جهت سنگ زدن به ستون

ها را ها استحبابى ندارد، بلکه بدون شستن آن و شستن سنگريزه 
کند؛ زيرا چنین چیزی از پیامبر صلى الله  ها[ پرت مى سمت ستون ]به

]به  قبلا  و سنگى که  است  نشده  نقل  يارانشان  و  سمت  علیه وسلم 
نمىستون بر  را  شده  پرتاب  ستونها[  به  زدن  برای  آن  از  و  ها دارد 

 کند. استفاده نمى 

مزدلفه  در  ذوالحجه[  دهم  شب  ]يعنى  شب  اين  در  حاجى  و 
ها جايز است که در ها و کودکان و همانند آنماند، و برای زن مى

به  شب  بهآخر  بروند؛  منا  و  سمت  سلمه  ام  و  عايشه  حديث  دلیل 
ديگران. اما ديگر حاجیان برای آنان مؤکد است که تا نماز صبح در 
مزدلفه بمانند، سپس در کنار مشعر الحرام رو به قبله نموده و بسیار  
ذکر و دعا کنند و الله اکبر بگويند تا اينکه هوا خوب روشن شود. و 
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هايشان را بالا کنند، و هرجای  مستحب است که در هنگام دعا دست 
 مزدلفه که بايستند درست است.  

دلیل  و نزديکى به مشعر الحرام و بالا رفتن از آن واجب نیست؛ به 
يَعْنيِ عَلَى المَشْعَرِ   -»وَقَفْتُ هَاهُناَ    فرمودهٔ پیامبر صلى الله علیه وسلم:

هَا مَوْقِفٌ«  - الحَرَامِ   يعنى بالای مشعر    -»من اينجا ايستادم    .وَجَمْعٌ كُلُّ
است«.   - ايستادن  محل  آن  جای  همه  مزدلفه[  ]يعنى  جمع   1و 
 روايت مسلم در صحیح، و منظور از جمع در اينجا مزدلفه است. به

منا  روانهٔ  خورشید  طلوع  از  قبل  شد  روشن  هوا  خوب  وقتى 
گويند، وقتى به منطقهٔ مُحَسّر شوند، و در مسیر بسیار لبیک مى مى

 رسیدند مستحب است که کمى شتابان راه بروند. 

وقتى به ستون عقبه در منا رسیدند لبیک گفتن را قطع نموده، و 
زنند، در هر بار سنگ را سنگ مى با هفت سنگريزه پشت سر هم آن

گويد، و مستحب است که  زدن دست را بالا گرفته و الله اکبر مى
را سمت چپ   منا  و  هنگام سنگ زدن کعبه را سمت راست خود 
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 دلیل عمل پیامبر صلى الله علیه وسلم.  خود قرار دهد؛ به 

های ديگر سنگريزه را به سمت ستون پرتاب کند و اگر از سمت 
هیچ اشکالى ندارد و کافى است در صورتى که سنگريزه در محل 
خود بیفتد، و ماندن سنگريزه در آن محل شرط نبوده و آنچه کافى  
است افتادن در آن محل است، اگر سنگريزه در آن محل افتاد و از 

ندارد، و از کسانى    آن خارج شد بنابر ظاهر قول علما هیچ اشکالى 
اند امام نووی رحمه الله در »شرح  که به اين موضوع تصريح کرده

مى  پرت  که  سنگى  و  است،  سنگريزه  المهذب«  همانند  بايد  شود 
 تر است. خذف باشد که اندکى از دانهٔ نخود بزرگ 

مى  قربانى  را  حیوانش  ستون،  به  زدن  سنگ  از  و سپس  کند، 
بگويد:   آن  قربانى کردن  هنگام  است که   والُله  »بِ مستحب 

ِ
الله سمِ 

)به نام الله. خداوندا از اين سوی تو و    هُمَّ هذا منِكَ وَلَك«أكبر، اللَّ 
گرداند، و سنت اين است  سمت قبله بر مى را به برای تو است( و آن 

که شتر را در حال ايستاده و بسته شدن دست چپش و گاو و گوسفند 
را در حال خوابیده به پهلوی چپ قربانى کنند، و اگر حیوان را به  
قربانى   است،  سنت  خلاف  چه  اگر  کرد،  قربانى  قبله  غیر  سمت 
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درست بوده و ادا شده است؛ زيرا به سمت قبله کردن قربانى سنت  
بوده و واجب نیست. و مستحب است که از قربانى خود بخورد و 

دلیل  هايى را نیز صدقه دهد، به را هديه دهد و بخش هايى از آن بخش 
 فرمودهٔ خداوند: 

ِّسَ الفَْقِّيرَ ﴿... طْعِّمُوا البَْائ
َ
 ﴾ فَكلُوُا مِّنهَْا وَأ

)پس ]خودتان[ از ]گوشتِ[ آن بخوريد و به درماندۀ فقیر ]نیز[  
تا  ۲۸]الحج:    غذا بدهید( [. و طبق قول صحیح علما وقت قربانى 

غروب خورشید سومین روز از ايام تشريق ]سیزدهم ذوالحجه[ ادامه  
صورت مدت زمان قربانى روز قربانى ]عید قربان و دهم دارد، بدين

 روز بعد از آن است.  ذوالحجه[ و سه

يا  سپس بعد از قربانى کردن حیوان، موهای سرش را مى  تراشد 
کند، و تراشیدن بهتر است؛ زيرا پیامبر صلى الله علیه وسلم  کوتاه مى 

مرتبه و برای آنان که   تراشند سه برای آنان که موهای سرشان را مى
کنند يک مرتبه دعا کردند. و کوتاه کردن موهای سرشان را کوتاه مى 

را کوتاه کند يا  بخشى از موهای سر درست نیست بلکه بايد همهٔ آن 
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اندازهٔ يک بند انگشت يا کمتر از موی خود را بتراشد، و زن به همهٔ آن
 کند.را کوتاه مى 

و بعد از سنگ زدن به ستون عقبه و تراشیدن يا کوتاه کردن موی 
برايش حلال   بود  حرام  مُحرم  شخص  برای  که  کارهايى  همهٔ  سر، 

اول  مى را حلال شدن  اين حلال شدن  و  زناشويى  شود مگر رابطهٔ 
بو  دانند و سنت است که بعد از حلال شدن اول خود را خوشمى

دلیل حديث عايشه  نموده و برای ادای طواف افاضه به مکه برود به 
حْرَامهِِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ،    رضى الله عنها که:  صلى الله عليه وسلم لِِِ

ِ
»كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله

هِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ باِلبَيْتِ« »من پیامبر صلى الله علیه وسلم را برای    .وَلحَِلِّ
از  شدن  خارج  هنگام  برای  و  شود  مُحرِم  آنکه  از  پیش  احرامش 

مى  معطر  کعبه  طواف  از  پیش  و   1کردم«.احرامش  بخاری  روايت 
 مسلم. 

گويند و رکنى از  اين طواف، طواف افاضه و طواف زيارت مى به
شود، و اين طواف همانى  ارکان حج است که حج جز با آن ادا نمى
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 فرمايد:است که خداوند در قرآن از آن ياد نموده در جايى که مى 

ِّالبَْيتِّْ العَْتِّيقِّ ﴿ فُوا ب وَّ  ﴾ 29ثُمَّ ليَْقْضُوا تَفَثَهُمْ وَليُْوفُوا نذُُورَهُمْ وَليَْطَّ

های خويش  هايشان را برطرف سازند و به نذر )سپس بايد آلودگى  
]الحج:  وفا کنند و ]گرداگردِ[ اين خانۀ کهن )کعبه( طواف کنند.(

۲۹ .] 

سپس بعد از طواف و ادای دو رکعت سنت طواف در پشت مقام 
کند و اين  ابراهیم، اگر حجش تمتع بود بین صفا و مروه را سعى مى 

 شود. سعى حج او و سعى اول برای عمرهٔ او محسوب مى 

دلیل حديث عايشه که و بنابر قول علما يک سعى کافى نیست به 
»همراه پیامبر صلى الله علیه وسلم خارج شديم...«،  فرموده است:  

»وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ   حديث را بیان کرد و در آن آمده است:

»کسى که   باِلحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ ثُمَّ لََ يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ منِْهُمَا جَمِيعًا«...
جای آورده و از  قربانى با خود آورده است نیت حج همراه عمره به 

نمى خارج  بودن  مُحرم  آن حالت  همهٔ  از  اينکه  تا  خارج  شود  ها 
فرمود:  شود...« که  جايى  باِلبَيْتِ   تا  باِلعُمْرَةِ  أَهَلُّوا  ذِينَ  الَّ »فَطَافَ 
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فَا وَالمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ منًِى  وَباِلصَّ

هِمْ« کرده بودند دور خانهٔ کعبه    »و کسانى که نیت انجام عمره  .لحَِجِّ
طواف نموده و بین صفا و مروه را سعى کردند سپس از احرام خارج  
شده و طواف ديگری برای حجشان پس از بازگشت از مِنا در حج  

 به روايت بخاری و مسلم.  1انجام دادند«. 

و اين فرمودهٔ ام المؤمنین عايشه رضى الله عنها در مورد کسانى 
که نیت عمره کرده بودند: »سپس طواف ديگری برای حجشان پس  

دادند« طبق صحیح انجام  منا  از  بازگشت  منظور  از  علما  قول  ترين 
ها که بر اين باور هستند  طواف بین صفا و مروه است، اما گفتهٔ برخى

که منظور طواف افاضه است، صحیح نیست؛ چرا که طواف افاضه  
اند، و مراد از آن: را انجام دادهشود، و آنبرای همه رکن محسوب مى

فعل مخصوص کسى است که نیت حج تمتع دارد، که همان طواف 
بار ديگر پس از بازگشت از منا برای تکمیل حج است، و اين قضیه 

 .دالحمدلله روشن بوده و بیشتر اهل علم بر آن هستن

آن دلالت مى بر صحت  آنچه  به صورت  و  بخاری  کند روايت 
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معلق با حالت جزم از ابن عباس رضى الله عنهما است، که از ايشان  
در مورد حج تمتع پرسیده شد، و ايشان فرمودند: »مهاجران و انصار  
و همسران پیامبر صلى الله علیه وسلم در حج وداع برای مناسک نیت  

به  مناسک  انجام  نیت  نیز  ما  و  مکه کردند  به  وقتى  آورديم،  جای 
را  »نیت حج خود  فرمودند:  وسلم  علیه  الله  پیامبر صلى  رسیديم، 

اند«، و ما دور خانهٔ  عمره کنید مگر کسانى که با خود قربانى آورده 
کعبه و بین صفا و مروه طواف کرديم، و بعد از آن با همسران خود 
همبستر شديم و لباس دوخته شده پوشیديم، و فرمود: »کسى که با  

شود تا اينکه قربانى به  ارج نمى خود قربانى آورده است از احرام خ
گاه ]محل قربانى خود[ برسد ]و آنجا قربانى شود[. سپس در  حلال

به   شب ترويه ]هشتم ذوالحجه[ ما دستور داده شديم که نیت حج 
]به مسجدالحرام[  داديم  انجام  را  مناسک خود  وقتى  آوريم،  جای 

مقصد   1( ۱۰۷آمديم و دور خانهٔ کعبه و صفا و مروه طواف کرديم«. )
آن ادا شد و اين جمله در رابطه با دو بار سعى کردن حاجى متمتع 

 روشن است. والله اعلم. 
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اما حديثى که امام مسلم از جابر رضى الله عنه روايت کرده است  
که: »پیامبر صلى الله علیه وسلم و يارانش تنها يک بار بین صفا و  

که همان طواف اول بود، مقصود اصحابى    1مروه را سعى کردند«.  
ها همراه پیامبر صلى الله است که با خود قربانى آورده بودند، زيرا آن

اينکه يک  تا  ماندند  احرام  در حال  احرام حج و علیه وسلم  از  باره 
عمره خارج شوند، و پیامبر صلى الله علیه وسلم نیت حج و عمره با  
هم کرده بود و به کسانى که با خود قربانى آورده بودند دستور داد 
که نیت هر دو را انجام دهند، و از احرام خارج نشوند تا اينکه همهٔ 

ها ]يعنى حج و عمره[ را انجام دهند. و کسى که حج قِران انجام  آن
دهد طبق حديث جابر که بیان شد و ديگر احاديث صحیح تنها  مى

 دهد. يک سعى انجام مى 

بر  قربانى  روز  تا  و  داشت  اِفراد  نیت حج  و همچنین کسى که 
مى  انجام  سعى  يک  تنها  ماند،  خود  که احرام  کسى  اگر  و  دهد، 

خواهد حج قِران يا حج افراد انجام دهد بعد از طواف قدوم سعى  مى
بین صفا و مروه را انجام داد برايش کافى بوده و ديگر نیازی نیست  
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بعد از طواف افاضه دوباره سعى کند، و اين جمع دو حديث عايشه  
به  و  الله عنهم است،  ابن عباس و حديث جابر رضى  ترتیب  و  اين 

 شود. تعارض برطرف شده و به همهٔ احاديث عمل مى 

و آنچه مؤيد اين جمع است اين است که دو حديث عايشه و ابن 
کنند که کسى که عباس رضى الله عنهما صحیح هستند و ثابت مى 

انجام دهد، و ظاهر حديث جابر  حجش تمتع است بايد سعى دوم را  
طور که در کتاب  کند، و اثبات مقدم بر نفى است همان را نفى مى آن

بیان شده است. والله سبحانه وتعالى   اصول فقه و مصطلح حديث 
 الموفق بالصواب ولاحول ولا قوه الا بالله. 

 فصل 

در بیان افضلیت کارهایی که حاجی در روز  
 دهد ذوالحجه« انجام می قربانی »دهم 

گونه که برای حاجى بهتر است که اين کارهای چهارگانه را همان 
قبلا ذکر شد به ترتیب انجام دهد: اول از سنگ زدن به ستون عقبه 

کند، سپس قربانى، سپس تراشیدن يا کوتاه کردن موی سر، آغاز مى 
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و در آخر طواف کعبه و سعى بین صفا و مروه. اين در رابطه با کسى 
آورد و همچنین در حج اِفراد و قِران جای مى است که حج تمتع به 

نداده انجام  را  را  برای کسانى که طواف قدوم  ]ترتیب  اگر  اما  اند، 
رعايت نکرد[ و برخى از اين کارها را زودتر از برخى ديگر انجام داد 

دلیل ثبوت رخصت از پیامبر اشکالى ندارد و برايش کافى است؛ به  
صلى الله علیه وسلم. و انجام دادن سعى قبل از طواف هم شامل آن  

انجام مى مى از کارهايى است که در روز قربانى  شود و شود؛ زيرا 
شود که در آن روز از ايشان در مورد جلو  وارد اين گفتهٔ صحابى مى 

انداختن چ اينکه فرمودند: انداختن و عقب   یزی پرسیده نشد مگر 

حَرَجَ« وَلََ  نیست«.   .»افْعَلْ  تو  بر  باکى  هیچ  و  بده  از    1»انجام  و 
ندانستن مى  و  دايرهٔ فراموشى  اين کار وارد  شود واجب  آنجايى که 

اينکه سبب آسان   به خاطر  اين عموم شود؛ همچنین  است که وارد 
 شود. شدن و تسهیل مناسک برای حاجیان مى 

زيرا وقتى از پیامبر صلى الله علیه وسلم دربارهٔ کسى که در حج 
فرمود: پرسیدند  داده  انجام  را  سعى  طواف،  از  حَرَجَ«  پیش    . »لََ 

 
 (. ۱۳۰۶شمارهٔ )(، و مسلم به۸۳شمارهٔ )روايت بخاری به 1
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روايت ابوداود از حديث اسامه بن شريک با سند   1»اشکالى ندارد«. 
صحیح. بنابراين روشن شد که بدون شک اين کار وارد دايرهٔ عموم  

 شود. و خداوند توفیق دهنده است. مى

به  انجام آن  با  از احرام خارج  اما کارهايى که حاجى  طور کلى 
شود سه چیز است: زدن سنگ  چیز برايش حلال مى   شود و همهمى

به ستون عقبه، تراشیدن يا کوتاه کردن موی سر، و طواف افاضه و 
سعى بین صفا و مروه برای کسانى که قبلا اشاره کرديم. اگر اين سه 
کار را انجام دهد همهٔ کارهايى که در زمان احرام برای او حرام بود 

شود اعم از رابطهٔ زناشويى، استفاده از خوشبويى و  برايش حلال مى 
... هر کسى دو کار از اين سه کار را انجام دهد همهٔ کارهايى که 

شود مگر رابطهٔ زناشويى که به آن »تحلل  برايش حرام بود حلال مى 
 ويند.گاول« يا همان حلال شدن اول مى

ای از آب زمزم بنوشد که اندازهبرای حاجى مستحب است که به
هنگام نوشیدن آن، دعاهای تواند  به  سیراب شود، و تا جايى که مى 

»و آب زمزم برای هرچیزی   »مَاءُ زَمْزَمَ لمَِا شُرِبَ لَهُ«.  نافع را بخواند. 
 

 (.۲۰۱۵شمارهٔ )روايت ابوداوود به 1
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به  که  مىاست  نوشیده  آن  در صحیح    1شود«. خاطر  که  همانگونه 
الله علیه وسلم در مورد  مسلم از ابوذر روايت شده که پیامبر صلى 

«.  آب زمزم فرمودند:  2»آن، غذای خوردنى است«،   »إنَِّهُ طَعَامُ طُعْم 
«.  و در روايت ابوداود افزوده است: »و شفای بیماری   »وَشِفَاءُ سُقْم 

3است«. 
 

و بعد از انجام طواف افاضه و سعى برای کسانى که سعى دارند، 
مانند و طى اين مدت  روز در آنجا مى حاجیان به منا برگشته و سه شبانه 

زنند، و گانه را سنگ مى های سه هر روز بعد از زوال خورشید ستون
 در سنگ زدن واجب است که ترتیب را رعايت کنند: 

کند: ستونى که بعد از مسجد خیف  در ابتدا از ستون اول آغاز مى 
زند. هنگام زدن آن سنگ مى است، با هفت سنگ و پشت سر هم به  

برد، و سنت است که پس از سنگ هر سنگريزه دستش را بالا مى 

 
 (.۳۰۶۲شمارهٔ )روايت ابن ماجه از جابر بن عبدالله رضى الله عنه به 1

 (. ۲۴۷۳شمارهٔ )روايت مسلم به  2

يعنى: ابوداود طیالسى، و اين روايت را در حديث داستان اسلام ابوذر رضى الله عنه   3
 (.۴۵۹شمارهٔ )ذکر کرده است. نگا: مسند ابوداود طیالسى به 
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زدن، کمى از ستون فاصله بگیرد و ستون را سمت چپ خود قرار  
داده و رو به قبله کند و دستانش را بالا برده و بسیار مشغول دعا و  

 نیايش شود. 

زند، و سنت است  سپس ستون دوم را همانند ستون اول سنگ مى 
که پس از سنگ زدن کمى جلو برود و ستون را سمت راست خود 

 قرار داده و رو به قبله کند و دستانش را بالا برده و بسیار دعا کند.

 ايستد.زند و در کنار آن نمى و پس از آن ستون سوم را سنگ مى

سپس در روز دوم از روزهای تشريق، بعد از زوال خورشید همانند 
کارهايى که در زند، و همان های سه گانه را سنگ مىروز اول ستون 

روز قبل نزد ستون اول و دوم انجام داد را با تأسى به پیامبر صلى الله  
 دهد.علیه وسلم انجام مى 

گانه در دو روز نخست ايام تشريق  های سه و سنگ زدن به ستون 
يکى از واجبات حج است، همچنین ماندن شب اول و دوم از ايام  
تشريق در منا بر حاجى واجب است مگر برای کسانى که مشغول 

ها  رسانى و مديريت و کارهايى همانند آن هستند، که در حق آن آب 
 واجب نیست. 
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بیان شد، سپس بعد از سنگ زدن به ستون ها در دو روزی که 
برای او جايز  کسى که مى از منا خارج شود  خواهد تعجیل کند و 

است مشروط بر اينکه قبل از غروب خورشید از منا خارج شود. اما  
ها را  اگر تأخیر کرد و شب سوم را در منا ماند و در روز سوم ستون

سنگ زد، اين برايش بهتر بوده و پاداش بیشتری دارد، همانگونه که  
 فرمايد: خداوند مى 

إِّثمَْ ﴿ فَلاَ  يوَمَْينِّْ  ِّى  ف لَ  تَعَجَّ فَمَنْ  مَعْدُودَاتٍ  يَّامٍ 
َ
أ ِّى  ف  َ اللََّّ وَاذكُْرُوا 

ِّمَنِّ اتَّقَى يهِّْ ل
رَ فَلاَ إِّثمَْ عَلَ خَّ

َ
 ﴾ ...عَلَيهِّْ وَمَنْ تأَ

تا    يازدهم  يعنى  تَشريق  ايام  روز  )سه  معیّن  روزهای  در  را  )الله 
که شتاب کند و طى دو روز  حجه( ياد کنید؛ پس کسى  سیزدهم ذی 

]اعمال را انجام دهد،[ گناهى بر او نیست؛ و کسى که تأخیر کند 
]و اعمال را در سه روز انجام دهد،[ گناهى بر او نیست. ]اين حق  

[، و برای ۲۰۳]البقرة:    است که تقوا پیشه کند.(  اختیار،[ برای کسى 
اينکه پیامبر صلى الله علیه وسلم در رابطه با تعجیل اجازه دادند اما 
خودشان تعجیل نکردند، بلکه در منا ماندند تا اينکه در روز سیزدهم 
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های ذوالحجه ]سومین روز از ايام تشريق[ بعد از زوال خورشید ستون
گانه را سنگ زدند، سپس قبل از اينکه نماز ظهر را بخوانند از منا سه

 خارج شدند. 

ناتوانى که از زدن سنگ به ستون ها عاجز و برای ولىّ پسربچهٔ 
نیابت    های خود را زد، به است اشکالى ندارد که بعد از اينکه سنگ 

ای  ها را سنگ بزند. و همچین دختربچهاز او ستون عقبه و ساير ستون 
به ستون  زدن سنگ  از  از وی  که  نیابت  به  او  ولىّ  است،  ها عاجز 

»حَجَجْناَ   دلیل حديث جابر رضى الله عنه که فرمود:زند؛ بهسنگ مى 

وَرَمَيْناَ  بْيَانِ  الصِّ عَنِ  فَلَبَّيْناَ  بْيَانُ،  وَالصِّ النِّسَاءُ  وَمَعَناَ   صلى الله عليه وسلم، 
ِ
الله رَسُولِ  مَعَ 

»همراه با رسول الله صلى الله علیه وسلم حج کرديم، و زنان    .عَنْهُمْ«
ها  جای کودکان لبیک گفتیم و به جای آنو کودکان با ما بودند، و به 

 به روايت ابن ماجه.  1گانه[ سنگ زديم«.  های سه]به ستون 

تواند برای کسى که بر اثر بیماری يا کهولت سن يا حاملگى نمى 
گانه را سنگ بزند جايز است که به کسى وکالت دهد  های سه ستون

 
 (.۹۲۷شمارهٔ )بهروايت ترمذی  1
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دلیل اين فرمودهٔ خداوند  ها را سنگ بزند؛ بهنیابت از او اين ستون تا به 
 متعال:

َ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿  ﴾ ...فاَتَّقُوا اللََّّ

الله را رعايت کنید(   )پس تا جايى که در توان شماست تقوای 
نمى ۱۶]التغابن:   افراد  اين  که  آنجايى  از  و  شلوغى  [،  وارد  توانند 

شود  جمعیت در نزد جمرات در هنگام سنگ زدن شوند، و سبب مى
ها فوت شود و قضايى هم ندارد، جايز است که به که اين عمل از آن 

مُحرم جايز   برای  ديگر که  مناسک  بر خلاف  دهند،  کسى وکالت 
را از طرف او انجام دهد، حتى  نیست که به کسى وکالت دهد تا آن 

اگر حج او حج واجب نباشد و حج سنت باشد؛ زيرا کسى که برای 
ها را بايد آن  -حتى اگر سنت باشد    -بندد  حج يا عمره احرام مى 

 دلیل اين فرمودهٔ خداوند که:تمام کند؛ به  

﴿ ِّ َّ وا الحْجََّ وَالعُْمْرَةَ للَِّّ تِّمُّ
َ
 ﴾ ...وَأ

[، زمان ۱۹۶]البقرة:    )و حج و عمره را برای الله کامل سازيد(.  
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های شود بر خلاف زمان سنگ زدن به ستونطواف و سعى فوت نمى 
 گانه. سه

اما ايستادن در عرفات، و شب ماندن در مزدلفه و منا شکى نیست  
آن  زمان  با مشقت  ها هم فوت مى که  اگرچه  ناتوان  انسان  اما  شود، 

تواند خود را به اين اماکن برساند، بر خلاف انجام مستقیم سنگ  مى
نه ديگران  -دلیل اينکه نیابت دادن افراد معذور ها، و بهزدن به ستون

 ها از سلف صالح نقل شده است. زدن به ستون برای سنگ  -

و عبادت  باشند[  داشته  شرع  از  دلیل  بايد  ]و  هستند  توقیفى  ها 
کسى حق ندارد چیزی را تشريع کند مگر با دلیل. و طبق قول صحیح  
از سوی خودش  نیابت پذيرفته جايز است که  علما برای کسى که 
از  کدام  هر  است  گرفته  را  وی  نیابت  که  کسى  سوی  از  سپس 

گانه را از جايى که ايستاده سنگ بزند، و واجب نیست  های سه ستون
ستون را سنگ بزند سپس بازگردد و از طرف که اول از سوی خود سه

کسى که نیابت او را دارد سنگ بزند؛ زير دلیلى برای وجوب اين  
شود،  کار وجود ندارد، کما اينکه اين کار سبب مشقت و سختى مى

 فرمايد: و خداوند مى 



 

103 

ِّينِّ مِّنْ حَرَجٍ ﴿... ِّى الد   ﴾ ...وَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ ف

 )در دين برای شما هیچ سختى و مشقتى قرار داده نشده است( 
رُوا وَلََ    [. و رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمودند:۷۸]الحج:   »يَسِّ

رُوا«. و از ياران پیامبر صلى    1»آسان بگیريد و سخت نگیريد«.   تُعَسِّ
نیابت از  الله علیه وسلم هم نقل نشده است که هنگام سنگ زدن به 

کودکان و افراد ناتوان اين کار را کرده باشند، و اگر اين کار را کرده 
بودند بخاطر همت و توجهى که در نقل وجود داشت، چنین کاری 

 شد. والله اعلم. برای ما نقل مى 

 فصل 

دربارهٔ وجوب قربانی بر کسی که حج تمتع  
 دهدو قِران انجام می 

و از اهل    -و برای حاجى که قصد انجام حج تمتع يا قِران را دارد  
خون واجب است، و منظور از خون همان گوسفند يا    - مکه نیست  

 
 (. ۶۹شمارهٔ )روايت بخاری از حديث انس رضى الله عنه به 1
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را از  يک هفتم شتر و يا يک هفتم گاو است. و واجب است که آن
زيرا خداوند پاک است و جز  مال حلال و کسب پاک تهیه کند؛  

 پذيرد.پاکى را نمى 

و...   قربانى  تهیهٔ  برای  که  است  سزاوار  مسلمان  انسان  برای  و 
دراز نکند،   -پادشاه باشد يا ديگران    -دست نیاز به سوی هیچ کسى  

جای آورده  تواند قربانى به مادامى که خداوند به او اموالى داده که مى
به  باشد؛  نداشته  مردم  به  نیازی  پیامبر و  از  زيادی که  احاديث  دلیل 

صلى الله علیه وسلم در نکوهش گدايى و عیب شمردن آن و ستايش  
 کند آمده است. را ترک مى کسى که آن

آورد از قربانى جای مى اگر کسى که حج تمتع يا حج قِران را به
روز را در حج و هفت روز را  کردن عاجز بود واجب است که سه

اش روزه بگیرد. آن سه هنگام بازگشت به سرزمین خود نزد خانواده 
گانهٔ تواند قبل از روز قربانى روزه بگیرد يا در روزهای سهروز را مى 

 فرمايد: تشريق، خداوند مى 

لمَْ ﴿... فَمَنْ  الهَْدْيِّ  مِّنَ  اسْتَيسَْرَ  فَمَا  الحْجَ ِّ  إِّلىَ  ِّالعُْمْرَةِّ  ب تَمَتَّعَ  فَمَنْ 
إِّذَا رجََعْتُمْ تِّلكَْ عَشَرَةٌ كَامِّلَةٌ   ِّى الحْجَ ِّ وسََبعَْةٍ  يَّامٍ ف

َ
يَامُ ثلَاَثةَِّ أ يَجِّدْ فصَِّ
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دِّ الحْرََامِّ  رِّي المَْسْجِّ هْلهُُ حَاضِّ
َ
ِّمَنْ لمَْ يكَُنْ أ ِّكَ ل  ﴾ ...ذَل

مند گرديد و سپس ]اعمال[ حج را آغاز  کس از عمره بهره   )هر 
]ذبح   شد  میسر  ]برايش[  قربانى  از  آنچه  هر  کرد،  و  کس  کند[؛ 

]قربانى[ نیافت، ]بايد[ سه روز در ]ايام[ حج و هفت روز ]ديگر[  
ده ]روزِ[ کامل  هنگامى   اين،  بگیرد.  بازگشتید روزه  ]به خانه[  که 

خانواده که  است  کسى  برای  ]حکم[  اين  ساکن  است.  اش 
 [ تا پايان آيه. ۱۹۶]البقرة:  مسجدالحرام )مکه و اطراف آن( نباشد.(

و در صحیح بخاری از عايشه و ابن عمر رضى الله عنهم روايت  
صْ فيِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إلََِّ لمَِنْ لَمْ   است که فرمودند: »لَمْ يُرَخَّ

کسى اجازه داده نشد که در روزهای تشريق روزه    »به   .يَجِدِ الهَدْيَ«
نیافت«.  قربانى  که  مگر کسى  مرفوع    1بگیرد  حديث  حکم  اين  و 

منسوب به پیامبر صلى الله علیه وسلم را دارد، و بهتر است که سه 
روز را پیش از روز عرفه روزه بگیرد تا اينکه در روز عرفه روزه نباشد؛ 
زيرا پیامبر صلى الله علیه وسلم در حالى که روزه نبودند در عرفات  

 
 (.۱۹۹۸شمارهٔ )روايت بخاری به 1
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ايستادند و از گرفتن روزه در روز عرفه در عرفات نهى کردند، و برای 
روزه  کمک اينکه  دعا  و  ذکر  در  حاجى  به  روز  اين  در  نبودن  دار 

صورت  تواند اين سه روز ياد شده را پشت سر هم و يا به کند، و مىمى
بگیرد، و همچنین هفت روز ديگر پشت سر هم بودن آن    متفرقه روزه

صورت پشت سر هم يا متفرقه  ها را به تواند آن واجب نیست، بلکه مى 
بگیرد؛ زيرا خداوند و همچنین پیامبر صلى الله علیه وسلم پشت  روزه 

سر هم بودن را شرط نکرده، و بهتر است که روزه هفت روز را به  
مى  باز  خود  خانوادهٔ  نزد  اينکه  تا  بیندازد  به  تأخیر  اين  گردد  دلیل 

 فرمودهٔ خداوند: 

 ﴾ ...وسََبعَْةٍ إِّذَا رجََعْتُمْ ﴿...

هنگامى    ]ديگر[  روز  بازگشتید()هفت  خانه[  ]به  ]البقرة:   که 
۱۹۶.] 

از دراز   بهتر  ندارد روزه گرفتن  برای کسى که توانايى قربانى  و 
کردن دست نیاز نزد پادشاهان و ديگران برای گرفتن حیوان جهت  
دراز کند   نیاز  اينکه دست  بدون  برای کسى  اگر  اما  است،  قربانى 

را بگیرد، حتى  قربانى يا هر چیز ديگری داده شد اشکالى ندارد آن 
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به  مى اگر  حج  ديگری  شخص  از  خانوادهٔ  نیابت  اگر  يعنى:  کند، 
نیابت داده او  به  به وی  شخصى که  از پولى که  اند خريدن قربانى 

کنند و با  اند، اما کاری که برخى از مردم مى اند را شرط نکردهداده
طلبند شکى در حرام دروغ از دولت و يا غیره قربانى مى ذکر اسامى به

شود. خداوند ما و همهٔ خوری محسوب مى بودن آن نیست و حرام 
 مسلمانان را از آن حفظ کند.

 فصل 

در وجوب امر به معروف بر حاجیان و  
 دیگران 

ترين واجبات بر حاجیان و ديگران، امر به معروف و نهى از بزرگ 
از منکر و محافظت بر نمازهای پنجگانه در جماعت است، همانگونه  
الله علیه وسلم به آن  بر زبان پیامبرش صلى  که خداوند در قرآن و 

 دستور دادند.

دهند و در  اما کاری که بسیار از ساکنان مکه و ديگران انجام مى 
کنند بدون شک مخالف  خوانند و مساجد را تعطیل مى خانه نماز مى 
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شرع بوده و بايد از آن نهى کرد، و مردم را به محافظت بر نماز در  
مساجد امر کرد؛ به دلیل روايتى که از پیامبر صلى الله علیه وسلم نقل  

اش از  است که وقتى ابن ام مکتوم بخاطر نابینا بودن و دوری خانه 
»هَلْ   اش اجازه خواست، مسجد از ايشان برای نماز خواندن در خانه 

لَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ« پیامبر صلى الله علیه   .تَسْمَعُ النِّدَاءَ باِلصَّ
مى را  اذان  صدای  »آيا  گفت:  او  به  آری،  وسلم  گفت:  شنوی؟« 

و در روايتى آمده که رسول خدا صلى    1فرمودند: »پس اجابت کن«، 
»هیچ رخصتى برای   .»لََ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً«  الله علیه وسلم فرمودند:

»لَقَدْ هَمَمْتُ   فرمايد:و پیامبر صلى الله علیه وسلم مى   2بینم« تو نمى 

لَّةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًّ فَيُؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْطَلقَِ إلَِى رِجَال  لََ   أَنْ آمُرَ باِلصَّ

قَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ باِلنَّارِ« لَّةَ فَأُحَرِّ »اراده کردم که دستور    .يَشْهَدُونَ الصَّ
دهم که  دستور  مردی  به  بخوانند، سپس  نماز  و  بگويند  اذان  دهم 

سوی مردهايى بروم که در امامت مردم را بر عهده بگیرد و خودم به 

 
 (.۶۵۱شمارهٔ )( و مسلم به۲۴۲۰شمارهٔ )روايت بخاری به 1

 (.۶۵۳روايت مسلم از ابوهريره رضى الله عنه به شمارهٔ ) 2
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و   1آتش بکشم«. هايشان را به شوند و خانه نماز جماعت حاضر نمى 
الله  عباس رضى  ابن  از  سند حسن  با  ديگران  و  ماجه  ابن  سنن  در 

»مَنْ   عنهما نقل شده است که پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمودند:

» عُذْر  منِْ  إلََِّ  لَهُ  صَلَّةَ  فَلَّ  يَأْتِ  فَلَمْ  النِّدَاءَ  را   .سَمِعَ  اذان  »کسى که 
در   2بشنود و به مسجد نیايد نماز ندارد مگر اينکه عذر داشته باشد«.

صحیح مسلم از ابن مسعود رضى الله عنه روايت است که فرمودند: 
)کسى که بخواهد فردا ]ی قیامت[ خوشحال وسعادتمند درحالیکه 
ندا  برايشان  نمازهايى که  به  ملاقات کند  را  است خداوند  مسلمان 

مى سنت داده  پیامبرتان  برای  خداوند  زيرا  باشد،  پايبند  های شود 
های هدايت هستند، و هدايت را مشروع نموده، و اين نمازها از سنت 

اين متخلف در  اگر شما در خانه  هايتان نماز بخوانید همانگونه که 
خواند سنت پیامبرتان را ترک کرده ايد، و اگر سنت  اش نماز مى   خانه 

پیامبرتان را ترک کنید گمراه خواهید شد، و هیچ مردی نیست که به 
خوبى و نیکى وضو بگیرد و سپس به يکى از اين مساجد برود مگر 

 
 (.۵۵۲شمارهٔ )روايت ابوداود از عبدالله بن ام مکتوم به 1

 (. ۶۵۴شمارهٔ )روايت مسلم، به  2
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مى بر  که  گامى  هر  برای  نیکى اينکه  يک  او  برای  خداوند  دارد 
برد و يک گناه از او پاک  نويسد و يک درجه مقامش را بالا مى مى
مىمى را  ما  و  نمىکند،  سرباز  نماز جماعت  از  که  مگر ديدی  زد 

منافقى که نفاقش برای همه روشن بود، و مرد را در حالى که میان 
مى کشیده  مرد  بهدو  مىشد  نماز  مسجد  صف  در  اينکه  تا  آوردند 

1ايستاد«. مى
 

و بر شخص حاجى و ديگران واجب است که از کارهای حرام 
زنا،   باشند؛ گناهانى همچون  برحذر  ارتکاب آن  از  و  نموده  دوری 
در   کلاهبرداری  يتیم،  مال  خوردن  رباخواری،  سرقت،  لواط، 

ها، نوشیدن مشروبات الکلى، استعمال معاملات، خیانت در امانت 
دخانیات، دراز کردن لباس، تکبر، حسادت، رياکاری، غیبت، سخن 
چینى، مسخره کردن مسلمانان، استفاده از آلات لهو و لعب مانند 
شنیدن   و  آن،  همانند  و  نى،  رباب،  عود،  گرامافون،  صفحات 

نج، و موسیقى، و آلات موسیقى در راديو و غیره، و بازی نرد، شطر 
تصوير جان و کشیدن  آن  قماربازی،  به  و  و...  انسان  از  اعم  داران 

 
 (.۵۵۱شمارهٔ )روايت ابوداود از ابن عباس رضى الله عنهما به 1
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منکراتى هستند که  از  ذکر شد  مواردی که  همهٔ  زيرا  نباشد  راضى 
خداوند در هر زمان و مکانى برای بندگانش حرام نموده، و واجب  
است که حاجیان و ساکنان مکه بیش از ديگران از آن برحذر باشند؛ 
زيرا انجام گناه در اين سرزمین امین گناهش بیشتر و مجازاتش بزرگتر 

 است. 

 فرمايد: و الله تعالى مى 

ِّيمٍ ﴿... ل
َ
قهُْ مِّنْ عَذَابٍ أ ِّظُلمٍْ نُّذِّ  ﴾ 25وَمَنْ يرُِّدْ فِّيهِّ بِّإِّلحْاَدٍ ب

)و هر کس در آنجا با ستمکاری ]و گناه،[ انحراف بخواهد، از   
[. وقتى خداوند کسى ۲۵]الحج:  چشانیم(عذابى دردناک به او مى 

که ارادهٔ نافرمانى و انحراف در حرم را داشته باشد تهديد به مجازات  
دهد؟ شکى  را انجام مى کرده است چه شود مجازات کسى که آن

تر و شديدتر است و بايد از آن و همهٔ گناهان بر  نیست که آن بزرگ 
 حذر بود. 

شود مگر و برای حاجى نیکى حج و آمرزش گناهان حاصل نمى 
را  با برحذر بودن از اين گناهان و ديگر کارهايى که خداوند انجام آن
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»مَنْ حَجَّ فَلَمْ    حرام نموده، همانگونه که در حديث آمده است که:

هُ«. »کسى که حج نمايد و در   يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ
از  که  روزی  همانند  نمايد،  پرهیز  »فسوق«  و  »رفث«  از  حجش 

1گردد«.مادرش متولد شده است ]بدون گناه، به منزلش[ بر مى 
 

بزرگ  آن و  شديدترين  و  منکرات  اين  بهترين  خواهى ها:  فرياد 
ها، و قربانى  ها و نذر کردن برای آن مردگان و طلب ياری کردن از آن

ها به امید شفاعت کردنشان نزد خدا برای شخص يا  کردن برای آن
 شفا دادن به بیماران و يا بازگشتن انسان غايب و مانند آن است.

را حرام نموده و و اين کارها از شرک بزرگى است که خداوند آن 
ها دين مشرکان جاهلى است، و خداوند پیامبران را فرستاده و کتاب 

 را انکار کرده و از آن نهى کنند.را نازل نموده تا آن 

پس بر حاجیان و ديگران لازم است که از آن بر حذر باشند و 
سوی خدا توبه کنند و حج اند به چنانچه در گذشته مرتکب آن شده

جديدی را پس از توبه آغاز کنند؛ زيرا شرک اکبر همهٔ اعمال انسان  

 
 (. ۱۳۵۰شمارهٔ )( و مسلم به۱۵۲۱شمارهٔ )روايت بخاری از ابوهريره رضى الله عنه به 1
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 فرمايد: دهد، همانگونه که خداوند مى را برباد مى 

شْرَكُوا لحَبَِّطَ عَنهُْمْ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ ﴿...
َ
 ﴾88وَلوَْ أ

مى  اگر شرک  داده )و  انجام  نیک[  اعمال  ]از  آنچه  ورزيدند، 
 [.۸۸]الأنعام:   شد(بودند تباه مى 

به  ياد کردن  انواع شرک اصغر: سوگند  از  غیر خداوند است؛ و 
 همانند سوگند ياد کردن به پیامبر، کعبه و امانت و همانند آن. 

و از انواع آن: رياکاری و سُمعه است، و گفتن اين جمله که: 
اگر خدا و تو بخواهى، يا اگر خدا و تو نبوديد، و اين از خدا و توست،  

 و همانند آن. 

آلود برحذر بود و ديگران را به و بايد از اين کارهای منکر شرک
دلیل آنچه از پیامبر صلى الله علیه وسلم ثابت  ترک آن توصیه کرد؛ به 

فرمودند:  ايشان  که  أَشْرَكَ«.  است  أَوْ  كَفَرَ  فَقَدْ   
ِ
الله بغَِيْرِ  حَلَفَ    »مَنْ 

»هرکس به غیر الله سوگند ياد کند، کفر ورزيده يا دچار شرک شده 
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 روايت احمد، ابوداود و ترمذی با سند صحیح.  1است«. 

الله عنه نقل شده است که  و در حديث صحیح از عمر رضى 
 أَوْ    پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمودند:

ِ
»مَنْ كَانَ حَالفًِا فَلْيَحْلِفْ باِلله

»هر کس مى خواهد سوگند ياد بکند، بايد به الله سوگند   ليَِصْمُتْ«.
و پیامبر صلى الله    2ياد کند، يا ساکت شود ]و سوگند ياد نکند[«. 

»کسى   »مَنْ حَلَفَ باِلِمََانَةِ فَلَيْسَ منَِّا«.  فرمايد:علیه وسلم همچنین مى
 روايت ابوداود. به  3که به امانت سوگندياد کند از ما نیست«.  

»أَخْوَفُ مَا   و همچنین رسول خدا صلى الله علیه وسلم فرمودند:

يَاءُ«. الرِّ فَقَالَ:  عَنْهُ  لَ 
فَسُئِ الِصَْغَرَ،  رْكَ  الشِّ عَلَيْكُمُ  »بیشترين    أَخَافُ 
ترسم، شرک اصغر است«. چون  چیزی که در مورد آن بر شما مى

و ايشان صلى الله علیه    4در مورد آن سوال شد، فرمود: »رياکاری« 

 
 (.۳۲۵۱شمارهٔ )روايت ابوداود به  1

 (. ۳۲۵۳شمارهٔ )روايت ابوداود به  2
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»لََ تَقُولُوا: مَا شَاءَ الُله وَشَاءَ فُلَّنٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ    فرمايد:وسلم مى 

»نگويید آنچه الله و فلانى بخواهند، بلکه بگويید:   الُله ثُمَّ شَاءَ فُلَّنٌ«.
بخواهد«.  فلانى  سپس  بخواهد،  الله  عباس    1آنچه  ابن  از  نسائى  و 

کند که: مردی گفت: ای رسول خدا، رضى الله عنهما روايت مى 
ا، بَلْ مَا    اگر خداوند و تو بخواهى. ايشان فرمودند: هِ ندًِّ »أَجَعَلْتَنيِ للَِّ

دهى؛ بلکه هر آنچه فقط  »آيا مرا همتای الله قرار مى   شَاءَ الُله وَحْدَهُ«.
2الله متعال بخواهد«. 

 

و اين احاديث نشانهٔ حمايت پیامبر صلى الله علیه وسلم از توحید 
و هشدار دادن امتش از ارتکاب شرک اکبر و اصغر، و حرص ايشان  

ها از عذاب خداوند و اسباب خشم او بر سلامت ايمان و نجات آن 
پاداش  بهترين  پیامبرمان  ابلاغ  است. خداوند به  را  ها را بدهد؛ دين 

نمود و ما را هشدار داد و برای خداوند و بندگانش خیرخواهى کرد. 
 پايان خداوند تا روز قیامت بر ايشان باد. سلام و درود بى 

در   که  کسانى  و  هستند  دانش  و  علم  اهل  که  حاجیانى  بر  و 
 

 (.۴۹۸۰شمارهٔ )روايت ابوداود به  1

 (.۲۱۱۷شمارهٔ )روايت ابن ماجه به 2
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بزرگوارش زندگى مى  پیامبر  کنند لازم سرزمین امن خداوند و شهر 
ها را از کارهايى  است که امور شرعى را به ديگران آموزش داده و آن 

که خداوند حرام نموده مانند انواع شرک و گناه برحذر بدارند، و 
ها خارج کرده و اين امور را با ادله بیان نموده تا مردم را از تاريکى 

 بیان و ابلاغى که بر گردن  ٔ اين صورت وظیفهوارد روشنايى کنند، و به 
 فرمايد: ها است را ادا کرده باشند، خداوند مى آن

وَلاَ ﴿ ِّلنَّاسِّ  ل ِّنُنَّهُ  لتَُبَي  الكِّْتَابَ  وتوُا 
ُ
أ َّذِّينَ  ال مِّيثَاقَ   ُ اللََّّ خَذَ 

َ
أ وَإِذْ 
 ﴾ ...تكَْتُمُونهَُ 

از کسانى که کتاب    الله  هنگامى که  ياد کن[  پیامبر،  ]ای  )و 
]آسمانى[ به آنان داده شده بود پیمان گرفت که: حتماً ]آموزه های 

]آل   هدايت بخش[ آن را برای مردم بیان نمايید و کتمانش نکنید(
 [. ۱۸۷عمران:

و  راه  گرفتن  درپیش  از  امت  علمای  هشدار  آن:  از  مقصود  و 
بر آخرت   دنیا  ترجیح  و  در کتمان حق؛  اهل کتاب  ظالمان  روشن 

 فرمايد: است، خداوند مى 
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مَا ﴿ بَعْدِّ  مِّنْ  وَالهُْدَى  ِّنَاتِّ  البَْي  مِّنَ  نزَْلنَْا 
َ
أ مَا  يكَْتُمُونَ  َّذِّينَ  ال إِّنَّ 

 ُ ِّكَ يلَعَْنُهُمُ اللََّّ ولئَ
ُ
ِّى الكِّْتَابِّ أ ِّلنَّاسِّ ف َّا  159وَيَلعَْنُهُمُ اللَّاعِّنُونَ بيََّنَّاهُ ل إِّل

وَّابُ   التَّ ناَ 
َ
وَأ يهِّْمْ 

عَلَ توُبُ 
َ
أ ِّكَ  ولئَ

ُ
فَأ وَبَيَّنُوا  صْلحَُوا 

َ
وَأ تاَبوُا  َّذِّينَ  ال

يمُ   ﴾ 160الرَّحِّ

پس از    - ايم  که دلايل روشن و هدايتى را که نازل کرده)کسانى   
دارند، الله آنان را  پنهان مى   - آنکه در کتاب برای مردم بیان نموديم  

نیز[ آنان  کنندگان ]اعم از فرشتگان و مؤمنان  کند و لعنت لعنت مى 
 . کنند(را لعنت مى 

که توبه کنند و ]کارهای ناشايستِ خود را[ اصلاح  )مگر کسانى   
توبه  که  هستند  اينان  سازند؛  آشکار  را[  ]حقیقت  و  را نمايند  شان 

[. و آيات قرآنى  ۱۶۰-۱۵۹]البقره:  پذيرِ مهربانم(پذيرم و من توبه مى
سوی خداوند و راهنمايى  و احاديث نبوی دلالت دارند که دعوت به 

به مردم  شدهکردن  آفريده  آن  برای  که  هدفى  بهترين  سوی  از  اند 
ترين واجبات هستند. کما اينکه اسباب نزديکى به خداوند و از مهم 
ها تا روز قیامت است، همانگونه  آن، همان راه پیامبران و پیروان آن
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 فرمايد:که خداوند مى 

حاً وَقاَلَ إِّنَّنِّي مِّنَ ﴿ ِّ وعََمِّلَ صَالِّ نْ دَعاَ إِّلىَ اللََّّ حْسَنُ قَوْلاً مِّمَّ
َ
وَمَنْ أ
 ﴾ 33المُْسْلِّمِّينَ 

گفتارتر از آن کس که به سوی الله دعوت کند )کیست خوش  
مى  عمل  شايستگى  به  مى و  و  الهى[  نمايد  ]اوامر  »تسلیم  گويد: 

 [. و الله عزوجل مى فرمايد: ۳۳]فصلت:   هستم؟(

بَعَنِّي وسَُبحَْانَ ﴿ ناَ وَمَنِّ اتَّ
َ
يرَةٍ أ ِّ علَىَ بصَِّ دْعُو إِّلىَ اللََّّ

َ
ِّي أ هِّ سَبِّيل لْ هَذِّ

قُ
ناَ مِّنَ المُْشْرِّكِّينَ 

َ
ِّ وَمَا أ  ﴾ 108اللََّّ

)]ای پیامبر، به مردم[ بگو: اين راه من است. من با دلیلى آشکار   
که از من پیروی کردند ]نیز    کنم و کسانى به سوی الله دعوت مى 

از مشرکان نیستم(چنین مى الله پاک و منزّه است و من   کنند[؛ و 
 [. ۱۰۸]يوسف: 

»مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْر  فَلَهُ   و رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمودند:

فَاعِلِهِ« أَجْرِ  کرد،   .مثِْلُ  راهنمايى  خیری  به  را[  ]مردم  کسى  »هر 
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1پاداشى مانند پاداش انجام دهندهٔ آن را دارد«.
يَهْدِيَ الُله بكَِ     »لَِنَْ 

وسیلهٔ تو يکى »اگر خداوند به    .رَجُلًّ وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ منِْ حُمْرِ النَّعَمِ«
صدقه از  تو  برای  کند  هدايت  بهتر    را  موی  سرخ  شترهای  دادن 

 و آيات و احاديث در اين معنا بسیار است.  2است«.  

ايمان سزاوار است که تلاش  بر اهل علم و  های خود را در  لذا 
سوی اسباب نجات  سوی خداوند و راهنمايى مردم به مسیر دعوت به 

خصوص  ها از اسباب هلاکت چند برابر کنند، به و برحذر داشتن آن 
گر و  های نفسانى غالب شده و اصول ويرانای که خواهش در دوره 

سوی هدايت کم  گران بهکننده منتشر گشته و دعوتشعارهای گمراه 
اند. والله  گری بسیار شده سوی الحاد و اباحىگران بهبوده و دعوت 

 المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

  

 
 (. ۱۸۹۳شمارهٔ )روايت مسلم به  1

 (.۲۴۰۶شمارهٔ )به( و مسلم ۳۰۰۹شمارهٔ )روايت بخاری به 2
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 فصل 

در استحباب توشه بر گرفتن از طاعات و  
 عبادات 

همیشه در  بر حاجى مستحب است که در طول اقامتش در مکه  
حال ذکر و طاعات و انجام کارهای نیک باشد، و بسیار نماز بخواند 
و دور کعبه طواف کند؛ زيرا انجام کار نیک در حرم پاداش بیشتری 

بزرگ  و  شديدتر  نیز  آن  در  گناه  انجام  اينکه  کما  است،  دارد،  تر 
همچنین مستحب است که بسیار بر پیامبر صلى الله علیه وسلم درود 

 بفرستد.

اگر حاجى خواست از مکه خارج شود بر وی واجب است که 
طواف وداع را دور کعبه انجام دهد؛ تا آخرين عمل او در حرم طواف 

به يا  شده  ماهیانه  عادت  که  زنى  برای  مگر  باشد،  کعبه  سبب  دور 
ها طواف وداع ندارند؛ زايمان خون نفاس از وی جاری شود که آن

»أُمرَِ النَّاسُ    گويد:دلیل حديث ابن عباس رضى الله عنهما که مى به

الحَائِضِ« المَرْأَةِ  عَنِ  فَ  خُفِّ أَنَّهُ  إلََِّ  باِلبَيْتِ،  عَهْدِهِمْ  آخِرُ  يَكُونَ   .أَنْ 
»مردم دستور داده شدند که آخرين کارشان در حرم طواف باشد جز  
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1اينکه برای زنى که عادت ماهیانه شده تخفیف داده شد«. 
 

وقتى طواف وداع را انجام داد و خواست از مسجد خارج شود رو 
مى  به حالت عقب به جلو  نیست که  درست  و  زيرا رود  برود؛  گرد 

چنین چیزی از پیامبر صلى الله علیه وسلم ثابت نشده است، بلکه  
الله علیه وسلم مى بدعت محسوب مى  پیامبر صلى   فرمايند: شود و 

.» »هر کس کاری کند که امر    »مَنْ عَمِلَ عَمَلًّ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
و ايشان صلى الله علیه    2ما بر آن نیست، پس آن کار مردود است«. 

إيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الِمُُورِ، فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَة  بدِْعَةٌ، وَكُلَّ  فرمايد:وسلم مى 

»از امور نوپیدای در دين پرهیز کنید که هر نوپیدايى   بدِْعَة  ضَلَّلَةٌ«.
3ست«. در دين بدعت است و هر بدعتى گمراهى

 

از خداوند ثبات در دينش و سلامتى از آنچه مخالف آن است  
 خواهیم، او بخشنده و سخاوتمند است. مى

 
 اند.( روايت کرده ۱۳۲۸(، وامام مسلم به شماره )۱۷۵۵امام بخاری به شماره ) 1

 تخريج آن گذشت.  2

 (. ۸۶۷روايت مسلم از جابر بن عبدالله رضى الله عنه به شمارهٔ ) 3
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 فصل 

 در احکام زیارت و آداب آن 

دلیل  و زيارت مسجد نبوی قبل از حج يا بعد از آن سنت است؛ به 
الله عنه ثابت است که پیامبر  آنچه در صحیحین از ابوهريره رضى 

»صَلَّةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ منِْ أَلْفِ   صلى الله علیه وسلم فرمودند:

»يک نماز در اين مسجد من   صَلَّة  فيِمَا سِوَاهُ إلََِّ المَسْجِدَ الحَرَامَ«.
و از    1بهتر از هزار نماز در ديگر مساجد است جز مسجد الحرام«. 

ابن عمر رضى الله عنهما روايت است که رسول خدا صلى الله علیه  
فرمودند: فيِمَا    وسلم  صَلَّة   أَلْفِ  مِنْ  أَفْضَلُ  هَذَا  مَسْجِدِي  فيِ  »صَلَّةٌ 

»يک نماز در اين مسجد من بهتر از هزار    .سِوَاهُ إلََِّ المَسْجِدَ الحَرَامَ«
به روايت مسلم، و   2نماز در ديگر مساجد است جز مسجد الحرام«.

از عبدالله بن زبیر رضى الله عنهما روايت است که رسول الله صلى  
فرمودند: وسلم  علیه  أَلْفِ    الله  مِنْ  أَفْضَلُ  هَذَا  مَسْجِدِي  فيِ  »صَلَّةٌ 

الحَرَامِ   المَسْجِدِ  فيِ  وَصَلَّةٌ  الحَرَامَ،  المَسْجِدَ  إلََِّ  سِوَاهُ  فيِمَا  صَلَّة  

 
 (.۱۳۹۴شمارهٔ )( و مسلم به۱۱۹۰شمارهٔ )روايت بخاری، به 1

 (. ۱۳۹۵شمارهٔ )روايت مسلم به  2
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»نماز در مسجد من بهتر از    .أَفْضَلُ منِْ ماِئَةِ صَلَّة  فيِ مَسْجِدِي هَذَا«
در   نماز  و  الحرام،  مسجد  مگر  است  ديگر  مساجد  در  نماز  هزار 

روايت احمد   1مسجدالحرام بهتر از صد نماز در مسجد من است«. 
 و ابن خزيمه و ابن حبان. 

الله علیه   پیامبر صلى  الله عنه روايت است که  از جابر رضى  و 
فرمودند: فيِمَا    وسلم  صَلَّة   أَلْفِ  مِنْ  أَفْضَلُ  هَذَا  مَسْجِدِي  فيِ  »صَلَّةٌ 

سِوَاهُ، إلََِّ المَسْجِدَ الحَرَامَ، وَصَلَّةٌ فيِ المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ منِْ ماِئَةِ 

»يک نماز در اين مسجد من، بهتر از هزار    .أَلْفِ صَلَّة  فيِمَا سِوَاهُ«
در   نماز  يک  و  الحرام،  مسجد  مگر  است،  ديگر  مساجد  در  نماز 

روايت    2مسجد الحرام بهتر از صد هزار نماز در مساجد ديگر است«. 
 احمد و ابن ماجه، و احاديث در اين معنا فراوان است. 

و  شده  مسجد  وارد  خود  راست  پای  با  رسید  مسجد  به  وقتى 
الْقَدِيْمِ  گويد:  مى وَسُلْطَانهِِ  الْكَرِيْمِ،  وَبوَِجْهِهِ  الْعَظيِْمِ،   

ِ
باِلله »أَعُوْذُ 

 
 (. ۴/۵شمارهٔ )روايت احمد، به به 1

 (. ۱۴۰۶شمارهٔ )روايت ابن ماجه به 2
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رَحْمَتكَِ«، أَبْوَابَ  ليِْ  افْتَحْ  اللَّهُمَّ  الرَجِيْمِ  يْطَانِ  الشَّ »به   منَِ  يعنى: 
برم  خداوند بزرگ، و روی گرامى او، و قدرت قديم و ازلى او پناه مى

من  بر  را  خود  رحمت  درهای  الهى!  شده،  رانده  شیطان  بدی  از 
 بگشا«. 

گويد، و طور که اين دعا را هنگام ورود به ساير مساجد مى همان
مخصوصى   ذکر  وسلم  علیه  الله  صلى  پیامبر  مسجد  به  ورود  برای 

کند و خواند و در آن دعا مى وجود ندارد، سپس دو رکعت نماز مى 
دو رکعت را در   خواهد، و اگر آن خیر دنیا و آخرت را از خداوند مى
دلیل فرمودهٔ پیامبر صلى الله علیه روضهٔ شريفه بخواند بهتر است؛ به  

ام و  »میان خانه »مَا بَيْنَ بَيْتيِ وَمنِْبَرِي رَوْضَةٌ منِْ رِيَاضِ الجَنَّةِ«. وسلم:
و بعد از نماز قبر پیامبر صلى   1منبرم باغى از باغ های بهشت است«. 

الله علیه وسلم و دو يارش: ابوبکر و عمر رضى الله عنهما را زيارت  
ادب  مى رعايت  با  علیه وسلم  الله  پیامبر صلى  قبر  روبروی  و  کند، 
کند، سپس بر ايشان سلام و درود ايستد و صدايش را پايین مىمى

 
شمارهٔ  (، ومسلم به۱۱۹۵شمارهٔ )روايت بخاری از عبدالله بن زيد مازنى رضى الله عنه به 1
(۱۳۹۰ .) 
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مىمى و  الله فرستد  وَرحمةُ  اللهِ  رَسول  يا  عَلَیكَ  لامُ  »السَّ گويد: 
دلیل آنچه در سنن ابوداود با سند حسن از ابوهريره رضى  وبرکاتُه«؛ به 

»مَا منِْ  الله عنه روايت شده که پیامبر صلى الله علیه وسلم فرمودند:

لَّمَ«.  رَدَّ الُله عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّ
مُ عَلَيَّ إلََِّ

»کسى   أَحَد  يُسَلِّ
نیست که بر من سلام بفرستد، مگر اينکه الله متعال روحم را به من 

و اگر زائر در هنگام    1باز مى گرداند تا جواب سلامش را بدهم«. 
لّمُ عَلَيك يا نَبيَ الله، السلّمُ عَلَيكَ يا  درود فرستادن بگويد:   »السَّ

لّمُ عَليك يا سَيّدَ المُرسَلين وإمامَ المتَّقين،    منِ خَلقه، السَّ
ِ
خِيَرَةَ الله

ة   الِمَّ ونَصَحتَ  الِمانة  يتَ  وَأدَّ الرّسالة  بَلَّغتَ  قَد  أنَّكَ  أشهدُ 

جِهادِه«   حَقَّ 
ِ
الله پیامبر خدا،   وجاهَدتَّ في  ای  تو  بر  يعنى: »سلام 

سلام بر تو ای بهترين خلق خدا، سلام بر تو ای سرور فرستادگان و  
دهم که تو پیام را به مردم رساندی، پیشوای پرهیزکاران، گواهى مى

امانت را ادا کردی، برای امت خیرخواهى کردی و در راه خدا حق  
ها از اوصاف پیامبر جهاد را ادا کردی«، اشکالى ندارد، زيرا همهٔ اين

صلى الله علیه وسلم هستند، و بر پیامبر صلى الله علیه وسلم صلوات  
 

 (.۲۰۴۱شمارهٔ )روايت ابوداود به  1
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مىمى دعا  ايشان  برای  و  به  فرستد  از  کند؛  شريعت  در  آنچه  دلیل 
و   است؛  شده  وارد  ايشان  بر  سلام  و  درود  بین  جمع  مشروعیت 

 همچنین عمل به اين فرمودهٔ خداوند است:

صَلُّوا  ﴿ آمَنُوا  َّذِّينَ  ال هَا  يُّ
َ
أ ياَ  ي ِّ  بِّ النَّ علَىَ  ونَ 

يصَُلُّ ِّكَتَهُ  وَمَلاَئ  َ اللََّّ إِّنَّ 
ِّمُوا تسَْلِّيمًا   ﴾ 56عَلَيهِّْ وسََل 

الله و فرشتگانش بر پیامبر درود مى   فرستند؛ ]پس[ )به راستى، 
آورده  ايمان  که  به  ای کسانى  و  فرستید  درود  او  بر  نیز[  ]شما  ايد، 

گويید( سلام  عمر ۵۶]الأحزاب:  شايستگى  و  ابوبکر  بر  سپس   .]
مى  درود  عنهما  الله  آنرضى  برای  و  مى فرستد  دعا  از  ها  و  کند، 
 طلبد.خداوند برايشان رضايت مى 

و ابن عمر رضى الله عنهما هر گاه بر پیامبر صلى الله علیه وسلم 
لّمُ  گفت که:  فرستاد غالبا بیشتر از اين نمى و دو يارش درود مى  »السَّ

لّمُ عَلَيكَ يا أَبَتاه« لّمُ عَلَيكَ يا أبا بكر، السَّ  عَلَيكَ يا رسولَ الله، السَّ
يعنى: »سلام بر تو ای رسول الله، سلام بر تو ای ابوبکر، سلام بر تو  

 رفت. ای پدرم«. سپس مى 
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ها زيارت  و اين زيارت تنها برای مردها مشروع است، و اما بر زن 
ها روا نیست طبق آنچه در حديث از پیامبر صلى الله علیه وسلم  قبر

فرمودند: ايشان  که  است  النِّسَاءِ   ثابت  منَِ  القُبُورِ  ارَاتِ  زُوَّ »لَعَنَ 

رُجَ«. وَالسُّ المَسَاجِدَ  عَلَيْهَا  کنندهٔ   وَالمُتَّخِذِينَ  زيارت  بسیار  »زنان 
آويزان کردن   محل  و  مسجد  به  تبديل  را  قبرها  که  و کسانى  قبرها 

1کنند را نفرين کرده است«. فانوس مى 
 

الله  پیامبر صلى  برای نماز خواندن در مسجد  به مدينه  اما رفتن 
علیه وسلم و دعا کردن در آن و کارهايى که انجام آن در ساير مساجد  
هم درست است، برای همه مشروع است طبق احاديثى که در اين  

 رابطه بیان شد. 

و برای زائر سنت است که نمازهای پنجگانه را در مسجد پیامبر 
صلى الله علیه وسلم ادا کند، و بسیار ذکر و دعا کند و نمازهای نافله  

 بخواند و پاداش بزرگى که در آنجا وجود دارد را غنیمت بشمارد.

و مستحب است که در روضهٔ شريفه بسیار نماز نافله بخواند؛ بر  

 
 (. ۳۲۳۶شمارهٔ )روايت ابوداود به  1
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و   شد  بیان  آن  فضیلت  مورد  در  قبلا  که  صحیحى  احاديث  اساس 
الله علیه وسلم است که:آن پیامبر صلى  اين گفتهٔ  بَيْتيِ   هم  بَيْنَ  »مَا 

الجَنَّةِ«. رِيَاضِ  منِْ  رَوْضَةٌ  باغ    وَمنِْبَرِي  از  باغى  منبرم  منزلم و  »میان 
1های بهشت است«. 

 

را جلوتر ادا اما نماز فرض برای زائر و غیره شايسته است که آن 
تواند در صف اول نماز بخواند حتى اگر جلوتر  کند، و تا جايى که مى

باشد؛ به از    از روضه در جهت قبله  دلیل آنچه در احاديث صحیح 
پیامبر صلى الله علیه وسلم در مورد تشويق به ادای نماز در صف اول  

»لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فيِ    جماعت وارد شده است، همانند قول ايشان:

لََسْتَهَمُوا« عَلَيْهِ  يَسْتَهِمُوا  أَنْ  إلََِّ  يَجِدُوا  لَمْ  ثُمَّ  لِ  الِوََّ فِّ  وَالصَّ  .النِّدَاءِ 
»اگر مردم مى دانستند چه پاداشى در اذان و صف اول نهفته است،  
سپس هیچ راه حلى برای آن نمى يافتند مگر قرعه کشى، بر سر آن  

به روايت بخاری و مسلم. و همانند گفتهٔ    2قرعه کشى مى کردند«.
وا بيِ وَلْيَأْتَمَّ بكُِمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلََ يَزَالُ    ايشان به يارانش: مُوا فَأْتَمُّ »تَقَدَّ

 
 تخريج آن گذشت.  1

 (. ۴۳۸روايت مسلم از ابوسعید خدری رضى الله عنه به شمارهٔ ) 2



 

129 

رَهُ الُله« لَّةِ حَتَّى يُؤَخِّ رُ عَنِ الصَّ جُلُ يَتَأَخَّ »پیش بیايید و به من اقتدا  .الرَّ
کنید و کسانى که پشت سر شما هستند به شما اقتدا کنند، و مرد 

کند تا اينکه خداوند او را از عقب ماندگان همچنان از نماز تأخیر مى 
 به روايت مسلم.  1دهد«.]از ورود به بهشت[ قرار مى 

و ابوداود با سند حسن از عايشه رضى الله عنها روايت کرده است  
الله علیه وسلم فرمودند: پیامبر صلى  رُ عَنِ    که  يَتَأَخَّ جُلُ  الرَّ يَزَالُ  »لََ 

النَّارِ«. فيِ  الُله  رَهُ  يُؤَخِّ حَتَّى  مِ  المُقَدَّ فِّ  از صف    الصَّ استمرار  به  »مرد 
و از    2افکند«.کند تا اينکه خداوند او را در آتش مى جلو تأخیر مى 

ونَ كَمَا  ايشان ثابت است که خطاب به ياران خود فرمودند: »أَلََ تَصُفُّ

، وَكَيْفَ تَصُفُّ المَلَّئِكَةُ 
ِ
كَةُ عِندَْ رَبِّهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله

تَصُفُّ المَلَّئِ

» فِّ ونَ فيِ الصَّ فُوفَ الِوَُلَ، وَيَتَرَاصُّ ونَ الصُّ يُتمُِّ »آيا    .عِندَْ رَبِّهَا؟ قَالَ: 
نمى  صف  صف  پرودگارشان  نزد  فرشتگان  که  همانگونه  بنديد 

نزد  مى چگونه  فرشتگان  خدا،  رسول  ای  گفتند:  صحابه  بندند؟« 
های اولى را کامل  بندند؟ ايشان فرمودند: »صف خداوند صف مى 

 
 (. ۴۳۷شمارهٔ )( و مسلم به۶۱۵شمارهٔ )روايت بخاری به 1

 (. ۴۳۰روايت مسلم از جابر بن سمره رضى الله عنه به شمارهٔ ) 2



 

130 

 به روايت مسلم.  1چسبند«.هم مى نموده و در صف به  

 و احاديث در اين معنا بسیار است.  

ها شامل مسجد ايشان و ديگر مساجد، همچنین قبل و بعد واين 
الله علیه وسلم  ثابت است که  از توسعه مى  شود، و از پیامبر صلى 

صف  راست  سمت  به  را  مى يارانش  تشويق  جلو  و های  کردند، 
مشخص است که سمت راست مسجد ايشان اکنون خارج از روضه  

لذا مى  به صف است،  توجه  و سمت دانیم که  نخست  راست    های 
های جلو مقدم بر توجه به روضهٔ شريفه است، و پايبندی به آن  صف 

مقدم بر پايبندی به نماز در روضه است، و اين قضیه برای کسانى که 
در احاديث وارد شده در اين باب تأمل کنند روشن و واضح است.  

 و خداوند توفیق دهنده است. 

قصد تبرک[ لمس کند و برای کسى جايز نیست که سنگى را ]به
را ببوسد يا دور آن طواف کند؛ زيرا چنین چیزی از سلف صالح  يا آن 

 
( و لفظ وی چنین است: »برخى همچنان و به استمرار  ۶۷۹روايت ابوداود به شمارهٔ ) 1

تر( ها را در آتش به عقب )در مراتب پستافتند تا اينکه خداوند آن از صف اول عقب مى 
 افکند«. مى 
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 شود. نقل نشده بلکه بدعتى منکر محسوب مى 

قضای  وسلم  علیه  الله  صلى  پیامبر  از  کسى  که  نیست  جايز  و 
هايش، و برطرف شدن مشکلاتش، يا شفای بیمار، و يا کار  حاجت 

شود، و طلب  ديگر بخواهد؛ زيرا اين چیزها جز از الله خواسته نمى 
محسوب  آن خدا  غیر  عبادت  و  خداوند  به  شرک  مردگان  از  ها 
 شود، و دين اسلام بر دو پايه بنا شده است: مى

 اول: اينکه جز الله عبادت نشود.

مشروع   پیامبرش  و  خود  که  همانگونه  خداوند  اينکه  دوم: 
 اند عبادت شود. نموده

 و اين معنای گواهى لا اله الا الله و محمد رسول الله است. 

و همچنین برای کسى روا نیست که از پیامبر صلى الله علیه وسلم 
شفاعت بطلبد؛ زيرا شفاعت ملک خداوند سبحان است و تنها از او  

 فرمايد: شود، همانگونه که مىخواسته مى 

﴿ ِّ َّ فَاعَةُ جَمِّيعًاقُلْ للَِّّ  ﴾ ...الشَّ

[، لذا ۴۴]الزمر:    ها، فقط از آنِ الله است()بگو: تمام شفاعت  
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گويى: »خدايا پیامبرت را شفیع من قرار بده، يا خدايا فرشتگان  مى
را شفیع من قرار بده، و بندگان مؤمن را شفیع من قرار بده، و فرزندان 

من قرار بده«. اما از مردگان  اند را شفیع  و نزديکانى که از دنیا رفته 
شود، نه شفاعت و نه غیره، چه پیامبران و چه غیر چیزی خواسته نمى 

پیامبران؛ زيرا چنین کاری مشروع نشده و اعمال میت با مرگش قطع  
 شود به استثنای آنچه شارع بیان کرده است. مى

از ابوهريره رضى الله عنه روايت است که گفت: رسول الله صلى 
فرمود: علیه وسلم  :    الله  ثَلَّث  منِْ  إلََِّ  عَمَلُهُ  انْقَطَعَ  آدَمَ  ابْنُ  مَاتَ  »إذَِا 

، أَوْ عِلْم  يُنْتَفَعُ بهِِ، أَوْ وَلَد  صَالحِ  يَدْعُو لَهُ«. »هرگاه فرزند   صَدَقَة  جَارِيَة 
آدم بمیرد عملش از او قطع مى شود مگر از سه راه: صدقهٔ جاريه يا 

1علمى که از آن سود برده شود، يا فرزند صالحى که براش دعا کند«. 
 

در زندگى  الله علیه وسلم  پیامبر صلى  از  و درخواست شفاعت 
آن  توانايى  چون  است؛  درست  قیامت  روز  در  و  و ايشان  دارد،  را 

شفاعت  مى خواهنده  شفاعت  برای  خداوند  از  و  برود  پیش  تواند 

 
 (. ۱۶۳۱روايت مسلم از ابوهريره رضى الله عنه به شمارهٔ ) 1
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بطلبد، اما در دنیا مشخص است و اين هم ويژهٔ ايشان نبوده در حق  
به  که  است  جايز  مسلمان  برای  و  است  عام  بلکه  ديگران  و  ايشان 
برادرش بگويد: برای من در نزد خدا در اين مورد و اين مورد شفاعت  
کن، به اين معنا که برای من دعا کن و برای شخص مقابل هم جايز  

خ درگاه  به  که  را است  وی  و  نموده  دعا  شخص  آن  برای  داوند 
که  باشد  مواردی  از  شده  خواسته  که  چیزی  آن  اگر  کند  شفاعت 

 را مباح قرار داده است. خداوند خواست آن 

کند مگر بعد از اينکه خداوند اما در قیامت کسى شفاعت نمى
 فرمايد:اجازه دهد، همانگونه که مى 

ِّهِّ ﴿... ا بِّإِّذنْ
َّ َّذِّي يشَْفَعُ عِّندَْهُ إِّل  ﴾ ...مَنْ ذَا ال

 [۲۵۵]البقره:    )کیست که نزد او جز به فرمانش شفاعت کند؟( 

را به حال شود آن است که نمى   اما حالت مرگ يک حالت ويژه
برانگیخته و محشور شدن  از  بعد  او  يا حال  از مرگ و  انسان پیش 
ملحق کرد، زيرا عمل انسان قطع شده و مرهون و وابسته به کسب و  
اعمال او است مگر مواردی که شرع استثنا نموده، و طلب شفاعت  
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از جمله موارد استثنا شده توسط شرع نیست، لذا درست نیست به آن 
الحاق شود، و شکى نیست که پیامبر صلى الله علیه وسلم  بعد از 
وفاتشان در زندگى برزخى زنده بوده و حیاتى بهتر از شهدا دارند، اما 
آن زندگى از جنس زندگى پیش از مرگشان يا از جنس زندگى وی 

، بلکه حقیقت و کیفیت آن زندگى را تنها الله در روز قیامت نیست
»مَا منِْ    داند؛ و به همین دلیل در حديثى که قبلا بیان شد آمد که:مى

لَّمَ«  رَدَّ الُله عَلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّ
مُ عَلَيَّ إلََِّ

»کسى   .أَحَد  يُسَلِّ
نیست که بر من سلام بفرستد، مگر اينکه الله متعال روحم را به من 

1باز مى گرداند تا جواب سلامش را بدهم«. 
 

مى  نشان  اين  او جدا و  بدن  از  روح  و  است  مرده  دهد که وی 
مى  باز  جسمش  به  روح  کردن  سلام  هنگام  اما  و شده،  گردد. 

نصوصى که در قرآن و سنت اشاره به مرگ ايشان دارد روشن بوده،  
اين مرگ نفى کردن   اما  بین اهل علم مورد توافق است،  امر  اين  و 
زندگى بزرخى نیست، کما اينکه مرگ شهدا باعث نفى کردن زندگى 

 برزخى آنان نیست، همانگونه که خداوند مى فرمايد: 
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ِّهِّمْ ﴿ حْيَاءٌ عِّندَْ رَب 
َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
ِّ أ ِّى سَبِّيلِّ اللََّّ وا ف

َّذِّينَ قُتِّلُ وَلاَ تَحسَْبنََّ ال
 ﴾ 169يرُْزَقُونَ 

اند مُرده مپندار؛ بلکه )هرگز کسانى را که در راه الله کشته شده 
مى زنده داده  روزی  پروردگارشان  نزد  ]و[  عمران:   شوند(اند  ]آل 
۱۶۹.] 

و  شده  مشتبه  برايشان  امر  اين  که  افرادی  بودن  زياد  خاطر  به 
فرا  به خداوند  عبادت  کنار  در  مردگان  عبادت  و  شرک  سوی 

تفصیل بیان کرديم. از خداوند برای ما خوانند، اين موضوع را به  مى
طلبیم.  و همهٔ مسلمانان سلامتى از هر چه مخالف شريعت است مى 

 والله اعلم. 

ايشان مى کنند و صدای  قبر  نزد  زائران  از  برخى  اما کاری که 
ايستند خلاف شرع  مدت طولانى در آنجا مى برند، و به خود را بالا مى 

است؛ زيرا خداوند امت را از بالابردن صدا نزد ايشان و با صدای بلند  
شود نهى نموده، سخن گفتن با وی، طوری که با بقیه سخن گفته مى

ها دستور داده که نزد او صدای خود را پايین آورند، آنجا  و به انسان 
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 فرمايد:که مى

وَلاَ ﴿ ي ِّ  بِّ النَّ صَوتِّْ  فَوْقَ  صْوَاتكَُمْ 
َ
أ ترَفَْعُوا  لاَ  آمَنُوا  َّذِّينَ  ال هَا  يُّ

َ
أ ياَ 

نْتُمْ  
َ
عْمَالكُُمْ وَأ

َ
نْ تَحبَْطَ أ

َ
ِّبَعْضٍ أ كُمْ ل ِّالقَْوْلِّ كَجَهْرِّ بَعْضِّ تَجهَْرُوا لهَُ ب

تشَْعُرُونَ   رَ   2لاَ  عِّندَْ  صْوَاتَهُمْ 
َ
أ ونَ  يَغُضُّ َّذِّينَ  ال ِّكَ إِّنَّ  ولئَ

ُ
أ  ِّ اللََّّ سُولِّ 

يمٌ  جْرٌ عَظِّ
َ
غْفِّرَةٌ وَأ ِّلتَّقْوَى لهَُمْ مَّ ُ قُلُوبَهُمْ ل َّذِّينَ امْتَحَنَ اللََّّ  ﴾ 3ال

)ای کسانیکه ايمان آورده ايد، صدايتان را بلندتر از صدای پیامبر  
با   آنگونه که  ايشان سخن نگويید،  با  بلند  با صدای  و  ندهید،  قرار 

 .تان تباه نشود يکديگر سخن مى گويید؛ تا نادانسته پاداش اعمال

پايین مى  الله  نزد رسول  را  الله )کسانى که صدای خود  آورند، 
است.  دل گردانده[  خالص  ]و  آزموده  پرهیزگاری  برای  را  هايشان 

برايشان ]در پیش[ است( پاداش بزرگى  - ۲]الحجرات:    آمرزش و 
۳ .] 

و  ازدحام  به  منجر  ايشان  قبر  نزد  طولانى  ايستادن  آنکه  برای  و 
ايشان   قبر  نزد  فرياد  صدای  شدن  بلند  و   هوی  و  های  و  شلوغى 

شود که خلاف آن چیزی است که خداوند در اين آيات محکم مى
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برای مسلمانان مشروع نموده، و ايشان در زندگى و پس از مرگشان  
بايد مورد احترام قرار بگیرد و شايسته نیست که انسان مؤمن نزد قبر 

 ايشان کارهای مخالف آداب شرعى را انجام دهد.

همچنین کاری که برخى از زائران و ديگران در توجه به دعا کردن 
دهند، نزد قبر ايشان و روبروی قبر با حالت بلند کردن دست انجام مى 

ها خلاف عملکرد سلف صالح از ياران پیامبر صلى الله علیه همهٔ اين
ها نوآوری شده در ها است، بلکه از بدعت وسلم و پیروان نیک آن 

مى  محسوب  مى دين  وسلم  علیه  الله  صلى  پیامبر  و   فرمايند:شود، 

كُوا  نْ بَعْدِي، تَمَسَّ
اشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِ »فَعَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّ

وا عَلَيْهَا باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الِمُُورِ، فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَة   بهَِا وَعَضُّ

ضَلَّلَةٌ«. بدِْعَة   وَكُلَّ  خلفای   بدِْعَةٌ  راه  و  من  راه  پیروی  به  را  »شما 
مى  تشويق  خود  از  پس  يافتهٔ  هدايت  تمسک راشدينِ  آن  به  کنم؛ 

جويید و آن را با بن دندان خود بگیريد و از امور نوپیدای در دين  
بدعتى  هر  و  است  بدعت  دين  در  نوپیدايى  هر  که  کنید  پرهیز 

1ست«. گمراهى
 

 
 (.۴۶۰۷شمارهٔ )روايت ابوداود از عرباض بن ساريه به 1
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»مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا    فرمايد:ايشان صلى الله علیه وسلم مىو  

» »کسى که در دينمان، چیزی ايجاد کند که از   .مَا لَيْسَ منِْهُ فَهُوَ رَدٌّ
1آن نیست، بداند که عملش مردود است«. 
»مَنْ عَمِلَ عَمَلًّ لَيْسَ عَلَيْهِ   

.» که ]در امر دين[ کاری انجام دهد که امر ما بر آن  »آن   أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ
2نیست، آن ]کار[ مردود است«.

 

و على بن حسین زين العابدين رضى الله عنهما مردی را ديد که 
کند. او را از اين کار منع  نزد قبر پیامبر صلى الله علیه وسلم دعا مى 

کرد و فرمود: آيا حديثى را برای تو بگويم که از پدرم شنیدم که او 
ايشان   که  وسلم  علیه  الله  صلى  پیامبر  از  او  و  شنید  پدربزرگم  از 

، فَإنَِّ    فرمودند: وا عَلَيَّ
»لََ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا، وَلََ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّ

های »قبر مرا عیدگاه قرار ندهید، و خانه  تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنيِ أَيْنَمَا كُنْتُمْ«.
خود را قبرستان نکنید، و بر من درود بفرستید، زيرا درود شما از هر  

 
 تخريج آن گذشت.  1

 گذشت. تخريج آن  2
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1رسد«.جايى که باشید به من مى 
 

طور کاری که برخى از زائران هنگام سلام دادن به پیامبر و همین
مى انجام  وسلم  علیه  الله  روی  صلى  را  خود  راست  دست  و  دهند 

دهند مثل حالت نماز، اين حالت  دست چپ بر سینهٔ خود قرار مى
هنگام سلام دادن به پیامبر صلى الله علیه وسلم و همچنین سلام  به

دادن به افراد ديگر مانند پادشاهان و رهبران سیاسى و... روا نیست؛  
زيرا حالت ذلت و کرنش و عبادت است که جز برای خداوند روا  

نقل  نیست، همان  از علما  الباری  فتح  در  ابن حجر  طور که حافظ 
مقام  اين  در  برای کسى که  است  روشن  قضیه  اين  و  است،  کرده 

 د. بینديشد و هدف او پیروی از راه و روش سلف صالح باش

اما کسى که تعصب و پیروی از هوای نفس و تقلید کورکورانه و 
سوی راه و روش سلف صالح بر او غالب و  بدگمانى به دعوتگران به 

باشد امر او با خداوند است، و ما از خداوند برای خود و او  چیره 

 
روايت زين العابدين، شیخ حافظ مقدسى سند روايت به ايشان را ذکر نموده و داستان  1

( ۳۶۷/۲شمارهٔ )را بدون لفظ حديث بیان نموده است، همچنین امام احمد در مسند به
 را روايت کرده است. آن 
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هدايت و توفیق مقدم شمردن حق بر غیر آن را خواهانیم و خداوند  
 شود. بهترين ذاتى است که از او خواسته مى

دهند و از راه دور  و همچنین کاری که برخى از مردم انجام مى 
کنند  های خود سلام مى رو به قبر شريف نموده و با حرکت دادن لب 

هايى است که قبلا بیان  ها از جنس بدعت گويند، همهٔ اين و دعا مى 
شد، و شايسته نیست مسلمان تا وقتى خدا به او اجازه نداده در دين  
خود عبادتى ايجاد کند. او با اين کارش در واقع به جفا و نامهربانى  

تر است تا دوستى، و امام  در حق پیامبر صلى الله علیه وسلم نزديک 
و  کرده  نهى  آن  مشابه  کارهای  و  کار  اين  از  الله  رحمه  مالک 

شود مگر به همان چیزی که  فرمودند: »آخرين اين امت اصلاح نمى 
1اول امت با آن اصلاح شد«. 

 

و مشخص است که آنچه اول اين امت را اصلاح کرد، در پیش  
الله علیه وسلم و خلفای راشدين و  گرفتن راه و روش پیامبر صلى 

پیروان نیک آن ها  صحابهٔ مورد رضايت خداوند قرار گرفته شده و 
گرفتن راه و بود، و آخر اين امت هم جز با تمسک به آن و در پیش 

 
 (. ۳۶۳/۱إغاثة اللهفان في مصايد الشیطان ) 1
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 شود. ها اصلاح نمى روش آن 

خداوند به مسلمانان توفیق دهد آنچه در آن نجات و خوشبختى 
و عزت دنیا و آخرتشان است را در پیش گیرند. همانا او سخاوتمند 

 و بخشنده است. 

 توجه: 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم حکم زیارت قبر 

زيارت قبر پیامبر صلى الله علیه وسلم واجب نبوده و آنگونه که 
کنند شرط صحت حج نیست،  ها تصور مى برخى از عوام و امثال آن 

کند و نزديک آن است  بلکه برای کسى که مسجد نبوی را زيارت مى
 رود. شمار مى مستحب به

اما کسى که از مدينه دور است درست نیست به قصد زيارت قبر 
به که  است  سنت  اما  کند،  سفر  وسلم  علیه  الله  صلى  قصد پیامبر 

مسجد شريف ايشان بار سفر ببندد و وقتى به مسجد رسید قبر شريف  
ايشان و قبر دو يارش را هم زيارت کند و زيارت قبر پیامبر صلى الله 

دلیل  علیه وسلم و قبر دو يارشان تابع زيارت مسجد ايشان است، به
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وسلم   علیه  الله  صلى  پیامبر  که  شده  ثابت  صحیحین  در  آنچه 
الحَرَامِ،    فرمودند: المَسْجِدِ  مَسَاجِدَ:  ثَلَّثَةِ  إلَِى  إلََِّ  حَالُ  الرِّ تُشَدُّ  »لََ 

قصد عبادت[ بسته  »بار سفر ]به  وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الِقَْصَى«.
سوی سه مسجد: مسجد الحرام، و اين مسجد من،   شود مگر به نمى

1و مسجد الاقصى«.  
 

سوی قبر ايشان يا قبر ديگران جايز بود امت  اگر بار سفر بستن به 
نمودند؛ زيرا را بیان مىکردند و فضیلت آنسوی آن راهنمايى مى را به

گاه ايشان خیرخواه  ترين انسان به خداوند، و  ترين انسان به مردم و آ
صورت روشن ابلاغ نموده و ترين انسان بودند، و دين را به خداترس 

از هر شر و  سوی هر خیری راهنمايى کردند و آنامتش را به را  ها 
بدی بر حذر داشتند، چه رسد به اينکه خود ايشان از بار سفر بستن 

»لََ تَتَّخِذُوا    به غیر از سه مسجد ياد شده بر حذر داشته و فرمودند:

، فَإِنَّ صَلَّتَكُمْ تَبْلُغُنيِ حَيْثُ  وا عَلَيَّ
قَبْرِي عِيدًا، وَلََ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّ

خانه  .كُنتُمْ« و  ندهید،  قرار  عیدگاه  مرا  قبرستان  »قبر  را  خود  های 
نکنید، و بر من درود بفرستید، زيرا درود شما از هر جايى که باشید  

 
 (. ۱۳۹۷شمارهٔ )(، و مسلم به۱۱۸۹شمارهٔ )روايت بخاری از ابوهريره به 1
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1رسد«. به من مى 
 

به بستن  سفر  بار  مشروعیت  به  قول  به و  منجر  ايشان  قبر  سوی 
روی در مدح  عیدگاه قرار دادن آن و انجام کارهايى مانند غلو و زياده 

داشتند،  مى بیم  آن  وقوع  از  وسلم  علیه  الله  صلى  پیامبر  که  شود 
طور که بسیاری از مردم بخاطر باور به مشروعیت بار سفر بستن همان

 سوی قبر پیامبر صلى الله علیه وسلم به آن دچار شدند. به

به  بستن  بار سفر  به جواز  قائلان  احاديثى که  پیامبر اما  قبر  سوی 
کنند سندهايشان ضعیف بوده و صلى الله علیه وسلم به آن استناد مى

بلکه جعلى و ساختگى هستند که حافظان و دانشمندان حديث مانند 
اند. لذا را بیان نمودهدارقطنى، بیهقى، حافظ ابن حجر و ديگران آن

های ضعیف و جعلى با احاديث  جايز نیست با استناد به اين روايت 
گانه سوی غیر مساجد سهصحیحى که بیانگر حرمت بار سفر بستن به

 است مخالفت کرد. 

های ساختگى را برای شما خوانندهٔ اين کتاب  برخى از اين روايت 

 
 تخريج آن گذشت.  1
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 ها اطلاع يابى و فريب آن را نخوری:کنم تا از آن بیان مى 

من  حق  در  نکند  زيارت  مرا  و  کند  ادا  حج  که  »کسى  اول: 
 مهری کرده است«. بى 

ام مرا دوم: »هر کس بعد از مرگم مرا زيارت کند گويا در زندگى 
 زيارت کرده است«. 

سوم: »کسى که در يک سال من و پدرم ابراهیم را زيارت کند 
 کند«.خداوند بهشت را برای او تضمین مى

شفاعت من برای او واجب  چهارم: »هر کس قبر مرا زيارت کند  
 شود«. مى

ها از پیامبر صلى الله علیه وسلم به احاديث و همانند آن   همهٔ اين
 اند. ثبوت نرسیده

ها  حافظ ابن حجر در »التلخیص« بعد از ذکر بیشتر اين روايت 
 های نقل اين حديث همه ضعیف است. گويد: راهمى

گويد: »در اين باب چیزی به صحت نرسیده حافظ العقیلى مى 
 است«. 
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اين  با قاطعیت گفته که همهٔ  الله  تیمیه رحمه  ابن  شیخ الاسلام 
شیخ روايت  اطلاع  و  حفظ  و  علم  و  است.  ساختگى  و  جعلى  ها 

 الاسلام برايت کافى است. 

اگر چنین چیزهايى از صحابه رضى الله عنهم ثابت بود مردم در  
بیان نموده و به آن  گرفتند، و آن عمل به آن پیشى مى  را برای امت 

مى  آن دعوت  زيرا  انسان کردند؛  بهترين  و  ها  پیامبران  از  پس  ها 
گاه  انسان آ و ترين  نموده  مشروع  او  آنچه  و  خداوند  حدود  به  ها 

ها برای دين خدا و بندگانش بودند و زمانى که هیچ دلسوزترين انسان 
دهد که اين ها در اين مورد نقل نشده، همین نشان مى چیزی از آن 

 کار نامشروع است. 

را بر زيارت شرعى که شد آنو اگر هم چیزی ثابت شود لازم مى
تنهايى وجود ندارد حمل کرد تا سوی قبر بهدر آن بار سفر بستن به 

 میان احاديث جمع شود. والله سبحانه و تعالى اعلم. 
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 فصل 

در استحباب زیارت مسجد قبا و قبرستان  
 بقیع 

را   مدينه  که  کسى  مى برای  به  زيارت  که  است  مستحب  کند 
به  بخواند؛  نماز  آن  در  و  رفته  قبا  مسجد  در زيارت  آنچه  دلیل 

»كَانَ   صحیحین از حديث ابن عمر رضى الله عنهما ثابت است که:

»پیامبر   النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم يَزُورُ مَسْجِدَ قُبَاء  رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَيُصَلِّي فيِهِ رَكْعَتَيْنِ«.
رفتند و در آنجا  صلى الله علیه وسلم سواره و پیاده به مسجد قبا مى 

1. خواندند«دو رکعت نماز مى 
 

و از سهل بن حُنیف رضى الله عنه روايت است که پیامبر صلى 
رَ فيِ بَيْتهِِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاء  فَصَلَّى   الله علیه وسلم فرمودند: »مَنْ تَطَهَّ

»کسى که در خانهٔ خود وضو بگیرد   فيِهِ صَلَّةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَة «.
پاداش  بخواند  نماز  دو رکعت  آن  در  بیايد و  قبا  به مسجد  و سپس 

 
 (.۱۳۹۹(، و روايت مسلم به شماره )۱۱۹۳روايت بخاری به شماره ) 1
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1عمره را دارد«.  
 

شهدا]ی  قبرهای  و  بقیع  قبرهای  مدينه،  زائر  که  است  سنت  و 
احد[ و قبر حمزه رضى الله عنه را زيارت کند؛ زيرا پیامبر صلى الله  

آن  وسلم  مى علیه  زيارت  مى را  دعا  برايشان  و  بهکرد  و  دلیل  نمود. 
ايشان که: باِلآخِرَةِ«.  فرمودهٔ  رُكُمْ  تُذَكِّ فَإنَِّهَا  القُبُورَ  را   »زُورُوا  »قبرها 

 به روايت مسلم.  2آورند« ياد شما مى  زيارت کنید زيرا آخرت را به

داد که هنگام و پیامبر صلى الله علیه وسلم به يارانش آموزش مى 
بگويند: قبرها  المُؤْمنِيِنَ   زيارت  منَِ  يَارِ  الدِّ أَهْلَ  عَلَيْكُمْ  لَّمُ  »السَّ

 وَالمُسْلِمِينَ، وَإنَِّا إنِْ شَاءَ الُله بكُِمْ لََحِقُونَ، نَسْأَلُ الَله لَنَا وَلَكُمُ العَافيَِةَ«.
يعنى: »سلام علیکم ای اهل اين ديار از مؤمنان و مسلمانان، و ما ان  
عافیت   شما  و  خود  برای  الله  از  پیونديم،  مى  شما  به  الله  شاء 

 روايت مسلم از حديث سلیمان بن بريده از پدرش.  3خواستاريم«. 

کند که: پیامبر ترمذی از ابن عباس رضى الله عنهما روايت مى 
 

 (.۱۴۱۲شمارهٔ )روايت ابن ماجه به 1

 ( روايت کرده است.۹۷۶امام مسلم به شماره ) 2

 (.۹۷۵شمارهٔ )روايت مسلم به  3
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ها  صلى الله علیه وسلم از قبرهای اهل مدينه گذر کرد، نگاهى به آن
لَّمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ القُبُورِ، يَغْفِرُ الُله لَناَ وَلَكُمْ،    انداخته و فرمودند: »السَّ

يعنى: »سلام بر شما ای اهل قبرها، خداوند    أَنْتُمْ سَلَفُناَ وَنَحْنُ باِلِثََرِ«.
1آيیم«. ما و شما را بیامرزد، شما از پیش رفتید و ما در پشت سر مى 

 

زيارت قبرها يادآوری شود که هدف از  از اين احاديث فهمیده مى 
ها و رحمت خواستن آخرت و نیکى به مردگان با دعا کردن برای آن 

 برايشان است. 

ها يا ماندن در نزد قبر قصد دعا کردن در نزد آن اما زيارت قبرها به 
حاجت   يا  و  بیماران  شفای  خواستن  يا  و  آن  از  طلبیدن  حاجت  و 

به  خداوند  از  آنخواستن  آن وسیلهٔ  مقام  و  جاه  يا  اينها  همهٔ  ها  ها 
نساخته، و  پیامبرش مشروع  و  بوده که خدا  زيارت بدعتى و منکر 

اند، بلکه همان سخنان سلف صالح رضى الله عنهم هم انجام نداده
اند ناشايستى است که پیامبر صلى الله علیه وسلم از آن برحذر داشته

تَقُولُوا هُجْرًا«.  در جايى که فرمودند: القُبُورَ، وَلََ  را    »زُورُوا  »قبرها 

 
 (. ۱۰۳۵شمارهٔ )روايت ترمذی به 1
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1زيارت کنید اما سخنان ناشايست نگويید«. 
 

بیان شد گرچه همهٔ آن  ها در بدعت بودن مشترک کارهايى که 
رتبه اما  آن هستند،  از  بعضى  دارند،  متفاوتى  و های  بوده  بدعت  ها 

شرک نیستند؛ مانند خواستن از خدا در نزد قبر، و يا چیزی خواستن 
جاه و مقام میت و همانند آن، و برخى ديگر شرک  از خدا به حق و يا  

فرياد خواهى مرده و به کمک طلبیدن از او، و اکبر هستند مانند به
 مشابه اين کارها. 

گاه و برحذر باشد،  و قبلا به تفصیل اين موضوع بیان شد، پس آ
سوی حق را بطلب که خداوند توفیق  و از خداوند توفیق و هدايت به 

حقى جز او وجود ندارد دهنده و هدايت کننده است و هیچ معبود به 
 و هیچ پروردگاری جز او نیست.

آن  خواستیم  که  است  چیزی  پايان  اين  شکر و  و  کنیم،  املا  را 
وسپاس در اول و در آخر از آنِ خداوندست، و درود وسلام خداوند  
بر   وهمچنین  باد،  محمد  خلقش  بهترين  و  رسولش  و  اش  بنده  بر 

 
 (.۹۷۷شمارهٔ )روايت مسلم از ابن بريده از پدرش به  1
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خاندان واصحاب ايشان باد، و همچنین بر کسانى که به نیکى تا روز  
 قیامت از آنها پیروی کردند، باد.

 

 ***
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